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 مقدمه

م در وم از اس   بررسيهاي مقدماتي، حكايت از آن دارد كه نوجوانان و جوانان ايراني در برخورد با نگرش مرس  

 گيرند.بندي بسيار ك ن، در سه دسته قرار ميجامعه، در يك تقسيم

،  1دس  ته نتس  ت    اما جوان  اني اس  ت ك  ه از ااتق  اداتي الاس  ان ب  ا بدرگس  الان نس  ا او  و دوم انق             

 برخوردارند.

دان د، و  يم  دسته بعد، جواناني استند كه به نواي ااتراض و دلددگي خويش نسبت به دي   و ديان ت را نن ان    

پين ه   ستيدي راگيرند كه به صراحت دست به نفي دي  زده، به نواي دي سرانجام در دسته آخر، افرادي قرار مي

 اند.خويش كرده

ست   "ج(هدي )امانتظار ظهور حضرت "اتقاداتي الاانند نسا بدرگتر، از جوانان گروه نتست با بيان ا     

مان بودن گوش به فر"دانند. آنان با اا ن را رمد تداوم و بقاي انق   اس مي مي "پيروي از ولايت فقيه"گفته، 

 د.داننيم، خود را حاضر به اجراي ار نوع فرماني جهت تثبيت و تداوم ارچه بينتر انق  ، "رابري

اينان انظرسنجي رسد از اكثريت برخوردارند، در جريانجواناني كه در گروه دوم قرار گرفته و به نظر مي     

كنند: يد ميگذارند. البته برخي از الاي  افراد به صراحت تأكاحساس زدگي خود از دي  را به معرض ديد مي

ام، م  از گرفتهنام، م  از خداي خود فاصله ي  نندهدم  بي"يا  "م  از انق   و حكومت بيدارم، نه از اس م"

 ."دي  تحريف  ده كه در خدمت منافع برخي قرار گرفته است، گريدان استم

تيله مُ  را به ير ديجلاع ديگري از الاي  جوانان، در جريان مواجه  دن با برخي از تنگنااا، اندينه تغي     

 رود:ير، مصداقي از الاي  افراد به  لاار مياندينند. نلاونه زخويش راه داده، به آن مي

                                                 
 وند. االايت مفهوم نسا به اي  دليا است كه افراد يك نسا، تحت تأثير ناميده مياند، يك نسا افرادي كه در يك زمان به دنيا آمده - 1

 اند.اواما فرانگي، اجتلاااي، سياسي، اقتصادي و اقيدتي خاصي قرار گرفته

سا  نيد  10يا  15ان مدبور به سا  در نظر گرفته  ده است، اما بسته به سرات تحولات اجتلاااي، مدت زم 30معاد   "اگرچه يك نسا غالبا     

 تواند تقليا پيدا كند.مي

سا   20دود حان انق   در زم توان نسا او  انق   را كساني دانست كهاگر نسلهاي پس از انق   اس مي را مورد توجه قرار دايم، مي     

 ا  خوااد بود.س 50ا  حاضر، اند. بنابراي  كَف سني نسا او  انق  ، در حاند و قادر به درك پديده اظيم انق    دهدا ته

ه خويش دارند. در كارنام جنگ را اند، اما تجربهتوان كساني در نظر گرفت كه اگرچه به تجربه انق   نايا نيامدهنسا دوم انق   را مي     

 سا  خوااد بود. 40ساله بوده با ند، كَف سني آنها حدود  20اگر اي  افراد در انتهاي جنگ 

با ند،  سا  دا ته 30-40 وند. بنابراي  اگر نسا سوم انق   سني بي  سا ، جوان ناميده مي 15-29سازمان ملي جوانان، افراد  طبق تعريف     

 .سا  س  خوااند دا ت 15و زير  15-29نسا چهارم و پنجم انق   بي  

ي قرار اي مقايسهرد بررسبا نسا چهارم انق  ، مودر طو  پژواش حاضر، در برخي از بررسيهاي تطبيقي، نسلهاي او  و دوم انق        

 اند. گرفته
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ام كه ستهند بار خواما بايد در بند حجا  با يم، م  چ "به سبب حرفهاي زوري كه در اس م است و مث "     

ار را د، اي  كم كننبروم و مسيحي  وم، اما از ترس اي  كه پس از مسيحي  دن به م  مرتد بگويند و مرا اادا

 ."ار حا  اي  كار را خواام كرد ام، ولي بهنكرده

دي  مانند بتاري نفتي است و وقتي كه "دارند: جوانان گروه سوم، افرادي استند كه به صراحت اا ن مي     

داري واسه دي "و يا  "دي  در نسا جديد مرُده است" ،"آيد، بايد آن را در انباري گذا تبتاري گازي مي

 . 1"پدر بدرگها و مادر بدرگهاست

و    ود ك ه نوجوان ان   معطوف به قن ر دوم كن يم، م حظ ه م ي     "اگر از سه قنر اخير، توجه خود را منحصرا     

و  ردي واكننيديده برخو"و از سوي ديگر با  "ديد نقد"جوانان معترض به نگرش مرسوم از اس م، از سويي با 

 گذارند.معرض ديد مي برخورد كرده، نگرش و قرائت ديني جديدي را از خود به "آميدلجاجت

رفت ه از  دي نن أت گ توان به ميدان زي ا بررسيهاي مقدماتي نگارنده، دلالت برآن دارد كه تحولات اخير را مي     

ان، رانگ ي جوان    ناختي جوانان ايراني، تح ولات ف سوابق تحصيلي جوانان، سوابق تربيتي آنان، ويژگيهاي روان

دي، وق وع  تي جوانان، تحولات سياسي جوانان، سرخوردگيهاي اقتصاتحولات اجتلاااي جوانان، تحولهاي اقيد

 گسست و  كاف نسلي و فضاي جهاني  ده، دانست.

اس ت و   سوابق تحصيلي جوانان، حاوي آموز ي تجربي است كه در مدارس و دانن گااها، ج اري و س اري        

ب ه   ا،الا ي  دلي    وزه اس ت و جوان ان ب ه   اي  سوابق و تجربيات، در تقابا با نظام آموز ي مبتني بر تعبدگرايي ح

ذر از گ  " عض ا ااي اخي ر را ب ااي تعبدي سر فرود نياورده، تلاايا دارند كه صحت آموزهسادگي در برابر آموزه

 تجربه به دست آورند.

در جوانان  گاه دا ت نپذيري مبتني بر زور، ت ش در در سوابق تربيتي جوانان، مواردي مانند: ت ش بر جامعه     

ي ستق   طلبگرايي جوانان، ادم پذيرش روحيه خودپيرو جوان، ترديد در پذيرش ااخ ق ديگر پيرو، نفي  ك

حصاء اس تند.  الف( و نظاير آن، قابا ا 1383، 1381، 1379ااي تاريتي اويتي جوان )منطقي، جوان، نفي رينه

 اند.ثر واقع آمدهاي  موارد در  كا دادن به اويت ژلاتيني جوان انق   اس مي، مؤ

 مرض ي، ان ق   ج ويي  ناختي جوانان ايراني، مواردي مانند: افسردگي اجتلا ااي، ايج ان  در ويژگيهاي روان     

ب ه خ وبي    ال ف و  (، قاب ا توج ه اس تند. م وارد اخي ر       1383بيلاارگون، پناه بردن به فضاي مج ازي )منطق ي،   

 گذارند.به نلاايش ميااي آسيبدا در جوان ايراني را منيانعكاس تبعات خط

در تحولهاي فرانگي جوان انق   اس مي، از موارد قابا تأملي الاچون: فقدان ارتب ا  ا اطفي ب ا جن گ و          

اس  مي،   -گرا، توج ه ب ه ا ر دو بُع د فران گ ايران ي      انق  ، استقبا  از فرانگ فردگرا به جاي فرانگ جلاع

ارتباطي جديد، تأثيرپذيري گس ترده از اينترن ت، م ااواره، تلف       آوريهاي انجارآفرينيهاي جديد، استقبا  از ف 

                                                 
ااي فكري افراد دي  ستيد را مورد بررسي قرار داده نگارنده در كتا  ديگري كه در دست تأليف دارد، به گروه اخير توجه كرده، مؤلفه - 1

 است.
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اي، كنار نهادن نظريه تهاجم فرانگي و پذيرش نظريه تباد  فرانگي، استقبا  از الگوااي الاراه و بازيهاي رايانه

اب راز نظ رات سياس ي در پو  ش رفتارا اي       -خارجي، اس تقبا  از فران گ جه اني، مقاوم ت فرانگ ي      "الادتا

، 1372)منطقي،  -، مانند: استفاده از مداا و پو نهاي غيرمتعارف،  برخورد تلاسترآميد با نلاادااي نظامفرانگي

 توان نام برد.( و نظاير آن، مي1389، 1388ج و د،  1383

ج ايي  نگ ر، جاب ه  گراييه اي غيرواق ع  در تحولهاي اجتلاااي جوان انق   اس مي، مواردي نظير: نفي آرم ان      

انري و اجتلاااي، اتتاذ رويكرد انتقادي به مس ايا، ت رجي    ديني به مسايا به رويكرد اللاي، فرانگي، رويكرد 

ت ر زن ان، فراگيرت ر    مصال  فردي به جاي مصال  جلاعي، كااش تبعيت از بدرگتراا، پا به ارصه نه ادن گس ترده  

زش   دن رواب ط الاي ق دو ج نس،     اس تقبا  از رواب ط دو ج نس، ار   ااي برابرطلبي زنان با م ردان،   دن اندينه

  كني  گراي ي، اس تقبا  از مُ د و مُ دگرايي، س نت     طلب ي و تجلا ا  گرايي، پذيرش اندين ه رف اه  استقبا  از تجربه

 ( و مانند آنها، قابا  لاارش است.1384الف،   و  ،  1383)منطقي، 

ويكرد دين ي ب ه مس ايا، ت رجي      در تحولهاي اقيدتي جوان انق   اس مي، مواردي نظير: ادم استقبا  از ر     

رويكرد اجتلاااي به دي  به جاي رويكرد فردي به دي ، ترجي  رويكرد ارفاني به دي  به جاي رويكرد ص وري  

گراي ي   ود، ترجي  مرجعيت اللاي و انري به مرجعيت ديني، تأوي ا و ظااري به دي  كه در احكام خ صه مي

-گرا به جاي اخ  ق آرم ان  استقبا  از اخ ق اجتلاااي و غيرآرماندر برابر تفسير سنتي دي  توسط بدرگسالان، 

گرا، استقبا  از رويكرد تحقيقاتي نسبت به دي ، نفي تحلايا دي  بر جوان ان، ك ااش ابع اد پيام دي و مناس كي،      

ااتق ادي  كااش تعصبهاي ديني، به چالش گرفت  احكام جنسيتي اس م، برخورد گدينني با دي ، مُ د   دن ب ي   

 از موارد مورد توجهي استند كه بايد بدانها توجه كرد. (،1381، 1378، 1372ي، )منطق

توان از موارد زير به انوان مواردي قابا تأما، ياد كرد: ااتق اد جوان ان   در تحولهاي سياسي جوان ايراني، مي     

ر، كااش تبعيت از راب ران،  گراييهاي غير واقع نگ هر نسلهاي او  و دوم انق  ، نفي آرمانبه فروريدي آرمان

يافت  ديد نقادانه نسبت به الالكرد رابران، استقبا  از جدايي دي  از سياست، ترديد در حكوم ت دين ي، تردي د    

ساله، تلاايا به  8در پذيرش ولايت فقيه، ترديد نسبت به ديدگااهاي رابران سياسي، ديد انتقادي نسبت به جنگ 

 الف و  (. 1383، 1374ت نسبت به غر  )منطقي، مثب "حكومت دموكراتيك و ديد نسبتا

منفي ج وان نس بت ب ه فرص تهاي      "توان از ديد نسبتادر ارتبا  با ديدگاه اقتصادي جوان انق   اس مي، مي     

اي مورد نظر در زندگي آينده، ااتقاد به منك ت اديده اقتصادي جامعه، اقتصاد مبتني ب ر ران ت،    غلي و حرفه

  و پرچالش، منك ت معينتي و مسك  و كلابود امكانات رفااي   هروندان در جامع ه، ي اد ك رد.     اقتصاد ناايلا

 زنند.مجلاواه موارد اخير، در ارتبا  با ابعاد اقتصادي جامعه، ديدي منفي در اي  زمينه را رقم مي

وقوع گسست و  كاف نسلي، از رخدادااي مهم اجتلاااي است كه جوانان در آن نقش فعا  و قابا تعلاق ي       

-سياسي و اقيدتي نسا جوان با نسا بدرگس ا  از س ويي و   كا   اند. تفاوت قرائتهاي فرانگي، اجتلاااي،دا ته
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خ داده است، از تبعات قابا توجه گيري تدريجي انقطاع گفتلاان بي  نسلي كه در پي كااش گفتلاان بي  نسلي ر

 (.1388الف،   و  1383اند )منطقي، و تأما در گسست نسلي ايجاد  ده در جامعه

نقطه  با آرا و سرانجام جهاني  دن، فضاي خاصي براي جامعه و جوانان آن رقم زده است كه در آن برخورد     

 ااي فك ري، نهطه نظرات رسلاي ارايه  ده در زميدر تضاد و تتالف با نق "نظرات متفاوت و گوناگوني كه بعضا

فردگراي ي،   فلسفي، فرانگي، اجتلاااي، اقيدتي و سياسي استند، افدايش سط  توقعات افراد، اف دايش تس ام ،  

 (.ي 1383روند )منطقي، گرايي و نظاير آن، از ويژگيهاي  اخص فضاي جهاني  ده به  لاار ميبرانه

ني يت ژلاتيبير اوگيري اويت خاصي در جوان انق   اس مي است كه تع،  كانتيجه آنچه از آن ياد  د     

-ت. ف خواه اسيخ ق و آزاد نلاايد. جوان اخير، در اي  سردرگلاي و ابهام، بااوش، نوگرا ومي  ايسته از آن،

 جويد.مي سود آوريهاي ارتباطي را  ناخته و از آنها در جهت پينبرد ااداف خويش،

 جتلااايرز هاي اگرايي، با ديد انتقادي به انجاراا و اگرايي و المنسا حاضر در اي  تجربهجوان      

م و ن سنت، كنهاد ااتلاادي به رابران و بدرگسالان جامعه نگريسته، از انجار كني و كناربي نگرد، وي بامي

ااي اندينه لبي است و ازطراحتگرايي و تجلااطلبي،كند. ااا مُد، رفاه، تفري  و تنوع، لذتمي بيش استقبا 

 گرايانه، فاصله گرفته است.آرمان

 با اخ ق گراي ديني رارمانآآرماني، جاي اخ قيات  اايگيري از اندينهضلا  فاصله جوان نسا حاضر،     

پرسود،  دينه وانق بي، از رويكردااي اجتلاااي كم اااي اجتلاااي اوض كرده، با فاصله گرفت  از اندينه

عاد ديني خي از ابيف بركند و مهلاتر از الاه، جواني كه با ويژگيهاي اخير، دست به بازنگري و بازتعرمي استقبا 

ي ه بررسزده است، قرائت و نگرش ديني جديدي را از خود به معرض ديد نهاده است كاش مرسوم جامعه

 ست.واش، ادستور كار اي  پژنگرش ديني جوانان معترض ) از سه گرواي كه پينتر بر لارده  دند(، در 

سي ترس، مورد برربرداري دردسآموز و داننجوي دختر و پسر با نلاونهجوان دانش 1200در پژواش حاضر،      

درگسا  )از نسلهاي او  و بنفر از افراد  600ا وه براي ، جهت انجام برخي از بررسيهاي تطبيقي،  اند.قرار گرفته

 اند.در دسترس، مورد مصاحبه قرار گرفته دوم انق  (، به صورت تصادفي

 .1بررسي انجام  ده در پژواش حاضر، يك بررسي توصيفي از نوع مقطعي است     

                                                 
 10-15ستيد به  كا طولي در يك مقطع تحو  ديني افراد دي لازم به ذكر است كه در پژواش ديگري كه مؤلف در دست بررسي دارد،  - 1

گفته، در بررسي مقدماتي به ساله، پس از بلوغ جلاعيت مورد بررسي، مورد پژواش قرار گرفته است. اواما مؤثر در تحو  ديني افراد پيش

 الاا آمده توسط نگارنده، به صورت طولي، به قرار زير است:

رخي از دلايا بي توان به مازيم، به ديدي طولي تبديا كنيم و به بررسي طولي مسأله تحو  نگرش ديني جوانان بپرد اگر ديد مقطعي اخير را     

 تحو  قرائت ديني جوانان، دست يافت. 

يافته است ر دست به موارد زي ساله بعد از س  بلوغ آنان، 15نگرش ديني افراد، در يك مقطع  ، در بررسي اجلاالي طولي تحولهاينگارنده     

 ثر واقع آمده است:، مؤگيري آنان از دي  و ديانتكه در فاصله

   دوران ر د فرد(،برخوردااي بد والدي  در طوتجربيات تلخ ديني، دلايا فردي و  تصي )مانند:  -

 ،ي نامناسب و پرخا گرانه مدايان دي  و ديانت )در سط  مردم اادي جامعه(م حظه برخورداا -
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از سوي  به سبب راب موجود در محيط، "در مورد پاسخ داندگان پژواش، بايد خاطرننان ساخت كه اولا     

 با سانسور نسبي ارايه اند،لاق وجودي آدمي آميتتهگويي به سوالهاي ديني كه با اجلاعيت مورد بررسي، پاسخ

بدرگسا (، آنان را از انجام "  دند، زيرا پرسنگران تحقيق باراا  ااد آن بودند كه مصاحبه  وندگان )غالبامي

انجام  ده، ااي دا تند و يا آن كه با بررسي پاستهايي ابتدايي و انتهايي مصاحبهمي چني  پژواني برحذر

اند )و پاستهاي انتهايي ااي واحد، پاستهاي متفاوتي را ارايه كردهداندگان در زمينهد، پاسخ ومنتص مي

 آنان به سبب اطلاينان به پرسنگر، به واقع ندديكتر بودند(.

اما گذ ته از سايه رابي كه بر سر پژوانهايي از اي  دست وجود دارد، پاسخ جوانان به سوالهاي مصاحبه،      

رگسالان، بسيار صريحتر و  فافتر بود. به اي  معنا كه در برابر افراد بدرگسا  كه يا از پاسخ دادن به در قياس با بد

دادند، جوانها با مي رفتند و يا با اما و اگرااي زياد و حالتي محتاطانه، به سوالها پاسخمي سوالهاي حساس طفره

                                                                                                                                                        

 ،م انديني اولياي مدارس محا تحصيابرخورد با جد -

 برخوردااي نامناسب مسوولان اجرايي كه با داايه اتصا  به ولايت، مانع نقد ديگران مي  دند. -

 ،خواري، ادم حفظ انجارااي نظام(، رانتاندينيم حظه برخوردااي نامناسب برخي از روحانيون )مانند جدم -

م و تلقي از آن به ائلاه جلاعه و جلااات روحانيون االيرتبه در سط  نظام )مانند ادم پذيرش آراي مردم حظه برخوردااي نامناسب برخي از  -

 ،راي مردم در نهايت، زينت نظام است، يا دستور حذف و سركو  متالفان(انوان اي  كه آ

، -ره-صيت سياسي حضرت امام راحا م حظه برخورد نامناسب نهادااي وابسته به قدرت )مانند ورود سپاه به ارصه سياست برخ ف و -

 ،رانت خواري سپاه(

 ،گيري سوگرايانه خبرگان رابريم حظه ناكارآمدي و جهت -

 ،برخورد با نقد ناپذيري ولايت فقيه -

 سايلي مانند قتا مردم معترض،آنان نسبت به ممناسب برخورد با واكنش  ديد مراجع در ارتبا  با مسايا متفرقه، اما ادم واكنش  -

ااي روحاني متالف نظام )مانند تعبير ولايت فقيه به ولايت قيه از سوي برخي از مراجع و چهرهمحكوميت روحانيون دولتي و ولايت ف -

 ،نظامي يا ديكتاتوري ديني(

 ،دموكرات مآبانه جريان سياسي حاكم با جريان متالف از سوي سياسيون دولتيحظه برخورد غيرم  -

 ،گرااس مكنار نهادن سياسيون -

 ،كنار نهادن روحانيون دولتي-

 ،كنار نهادن ولايت فقيه-

 ارث زنان ، مسأله ديات، حق ط ق(،ترديد يافت  به فروع دي  )مانند  -

آميد اجتاز تتاصم با دي  به برخورد لجكنار نهادن مسايلي مانند زيارت ائلاه و اوليا ا... با اي  تصور كه كاراايي بيهوده استند )البته قسلاتي  -

 گردد(. افراد برمي

 ،كنار نهادن ائلاه اطهار، اليهم الس م -

 گرايش به ديگر اديان، -

 ،محدود  دن ااتقاد ديني تنها به خدا -

 العلالهاي واكنني.و اكس احتلاا  كنار نهادن ااتقاد به خدا در اثر م حظه برخوردااي نامناسب -
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 برد، يادمي ح آنها، آنان را در جامعه زير سوا  فافيت ارچه تلاامتر، از ااتقادات خويش و رفتاراايي كه طر

 از پاستهاي اخير جوانان، به  رح زير است:اايي كردند. نلاونهمي

 ."دگيرم، چه خو ايند ديگران با د و چه نبا نلاي خوانم و روزه امنلاي نلااز "م  اص "     

گويم، حالا مي تم و نظرم راار كس اختيارش دست خودش است و م  ام مواظب ااتقادات خودم اس"     

 ."خوااد ناراحت  ود يا ننودمي طرف مقابا

 ."قي دارمانق زيادي به خدا دارم و با او راز و نيازااي الاي م  با وجود خوردن  را  و كنيدن حنيش،"     

نكته بعدي كه در اي  زمينه قابا تذكر است، اط اات متدوش برخي از دختران و پسران  ركت كننده در      

نظرسنجي بود. به اي  معنا كه بعضي از جوانان، به صرف آنچه كه درست و غلط  نيده بودند، روي اس م 

مورد بررسي، كو يده است تا اي   كردند. نگارنده در اي  موارد، براي انعكاس نقطه نظرات جلاعيتمي قضاوت

 .1كاري، منعكس سازدنقطه نظرات را بدون دست

نأت ايي كه نفاوتهبالطبع در پاسخ دختران و پسران و زنان و مردان بدرگسا   ركت كننده در تحقيق، ت     

م با فهاي تواابر حر ناسي متفاوت زن و مرد است، وجود دارد )نظير صراحت ك م آقايان در برگرفته از روان

،  باات هاي ادبيه متناما و اگر خانلاها يا سياق بيانات مردان كه به ادبيات اللاي و سياق اظهارات زنان كه ب

 اند.دارند(، اما اي  تفاوتها در جريان تحقيق، ناديده گرفته  ده

ت ا محدوديه دليبپژواش در برخي از موارد، خاصه در بررسيهاي تطبيقي، حاوي آمار و ارقامي است كه      

 ند. ود اي  اط اات به صورت يك پيش تحقيق، نگريسته  ومي پيننهادامكانات پژواش،

معنا كه  ، به اي ي استنكته مهلاي كه نبايد از آن ناگفته گذ ت، فقدان ادبيات پژواش در زمينه مورد بررس     

، به ود نداردبور وجي چنداني در زمينه مدستيدي بگذريم، اط اات ميداناگر از ادبيات موجود در زمينه دي 

ن دخالت ا بدوالاي  سبب، نگارنده براي انعكاس آنچه كه پژواش ميداني به دست داده است، كو يده است ت

ا به بتا  ايد  نادرست با ند(، بپردازد "نظراا )كه ملاك  است بعضا به انعكاس اي  نقطه دادن نظريات خويش،

فرانگي  يني ون معترض به قرائت مرسوم از اس م، مسوولان و اولياي امور ددست دادن تصويري از جوانا

مان، از هاي به ساريديه ناسي مسايا مطروحه پرداخته، با اتتاذ رويكرداا و برنامجامعه، با ديدي باز، به سبب

تهاي صز فرسويي در جهت كااش تهديدااي موجود در نگر هاي جوانان و از سوي ديگر در جهت استفاده ا

 موجود در مجلاواه نقطه نظرات مطرح  ده جوانان، بكو ند.

اكرم  ند، خانم تافت اي  پژواش، به ياري نگارندهااي در خاتلاه از الاكاران محترمي كه در گردآوري داده     

ام براي انجاي يهمظااري كه زحلات تايپ اثر را كنيدند و خاصه از آقاي دكتر خداياري فرد كه امكانات اول

 گردد. اجر ان مأجور باد.مي اي  تأليف فراام آوردند، تنكر و قدرداني

 

                                                 
 .اندپژواش كنار نهاده  دهنقطه نظرات مستهج ، به طور كاما از  - 1
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 ديني مرسوم نگرشنقد جوانان )معترض( بر 
وي : نقد القاي قرائت ديني رايج در جامعه دارند، به ترتيب انانگرش و در بررسي ا كالها و ايراداايي كه جوانان بر 

داري، ظان انجارااي نظام ديني، الالكرد آسيبداي مدايان دي رفتار حافگري و جدم انديني، نقد نتحلايلي دي ، بسته

با دي ، تتديري  گر  دن روحانيت در ارصه اجتهاد پويا، برخوردااي رياكارانهخورد ابداري با دي ، ناتوان جلوهبرنقد 

پذيرش موروثي دي ،  خن  براي دي ، نقداي تتگي گسترده دي  با حدن و اندوه، نقد طرح چهرهيمواقع  دن دي ، آ

ست تبعيت محض از پيروان، ديد  عاري  دن دي ، نقد مراسم ديني، ابهامهاي آميتته با دي ، نقد درخوانقد صوري و 

استدلالي دي ، ادم توانايي دي  در پاسخ به  بهات اصري، طرح دي  به انوان ااما اقب افتادگي جامعه، ااتقاد به غير

در ا  و تفريطهاي ديني، ضعفهاي مفر  تبليغاتي و سرانجام نقد كوتااي مسوولان تحريف  ده بودن دي ، نقد افر

 مورد بحث و بررسي قرار خوااند گرفت. بسترسازي مناسب براي تحقق دي ؛

 

 نقد القاي تحلايلي دي  01

في الدي ، برخ ف چيدي است كه حتي در قرآن آمده است كه لا اكراه مسأله  در كنور ما، دي  تحلايلي است و اي "

 "اما حالا كي است كه حرف خدا رو گوش كنه!

القاي تحلايلي دي ، يكي از انتقادااي اساسي جوانان )معترض( به ديدگااهاي اقيدتي نسا پيني  است. برخي از      

و  "گونه پرسني، تلاامي مسايا اقيدتي خود را پذيرفته استبدون ايچ"اي  كه نسا گذ ته  برتأكيد  پاسخ داندگان با

 ، به صراحت از اي "نها باقي نگذا ته استنسا پيني ، جاي پرسني را در ذا  آتكرار دايلاي مسايا اقيدتي براي "

دي  و كه در جريان آموزش ديني نسا جوان، برخ ف منطق اس م دا  بر كاوش در اصو  اند ست  گفتهمسأله 

، به صورتي يكطرفه و با توسا به زور، از سوي حكومت و نهادااي وابسته به آن )خاصه در بي  تصي افراد به آندستيا

 ."تبليغ ديني، پيش گرفته  ده است يخط من"در ارتبا  با آنها  "نظام آموز ي(، دي  بدانها تحلايا  ده است و اساسا

مدار، نو جو و نوگرا استند، خاطرننان مسأله  نسلي پرسنگر،نان كه جوانان در ترسيم تحلايا دي  به آبرخي از      

در جريان تحلايا دي  به آنان، بدون آن كه آنان،  "از بدو تولد، دي  بدانها تحلايا  ده است و ثانيا "كه اولااند ساخته

  سازوكار القاي ديني تريخوردار با ند، زور به مثابه اصلياز امكان تحقيق و تفحص در امر اس م و ساير اديان ديگر بر

كه رااگناي مسايا و منك ت فكري آنان در غالب موارد از اندينلانداني  "در آنان به كار گرفته  ده است و ثالثا

موز ي اي  چنيني، بدانجا خوااد انجاميد كه جوانان از دي  تحلايا  ده به بالطبع الالكرد آاند. بهره ماندهبي نان با ند،آ

يافته  تصي خود آنان نيست، به خوبي دفاع نكنند، از سر ترس و يا احساس گناه، دست به خويش، از آنجا كه 

الارنگي با اكثريت بدنند، ظاارسازي و ابادات صوري را پينه خويش كنند و با احساس بيدار  دن از دي  تحلايلي، در 

 سوداي تغيير دي  برآيند و يا آرزوي برگنت  نظام  اه را بكنند.
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 دا تند:مي خويش، بياناي ز جوانان مصاحبه  ده، در توصيف اس م  ناسنامهدو ت  ا     

نويسند و اگر آدم بتوااد مي به زور دي  را در  ناسنامه ما "اس م در جامعه ما به ما تحلايا  ده است، زيرا اولا"     

 ." ودمي ود و محكوم به اادام مي دي  ندا ته با د، حكم ارتداد بر او جاري "دي  خودش را تغيير داد يا اص 

سالگي برايم جن  تكليف گرفتند و حالا ام اگر بتواام از  9مدم، مسللاان ناميده  دم، در س  م  وقتي به دنيا آ"     

زنند و خونم ح   است، با اي  اوصاف، آيا اس م به م  تحلايا مي نگ مرتد بودن رادايره اس م خارج  وم، به م  اَ

 "ننده است؟

 اند:ياد كرده ،در مدارس خود ،ديني خويشنگري موجود در آموزش برخي از جوانان از بسته     

با وجود -دانستند، اما ما اكنون مسجا ميدر مدارس ما، برخي از معللاان و مديران كتابهاي دكتر  ريعتي را كفر "     

 ."ايمسيده ، به كتابهاي دكتر  ريعتي ردر جستجوي اس م راستي -بدحجابيلاان

بدرگتراا بدون آن كه مسايا ديني را براي جوان تبيي  كنند، انجام تكاليف ديني را به  كا سنگي  و اجباري "     

 ." وندبردوش او گذا ته، تحقق آن را خواستار مي

آموزش ديني سازوكار تحقق تري  پاسخ داندگان،توسا به زور، به جاي منطق و دلالت، الادهبسياري از از سوي      

 در مدارس و جامعه بر لارده  ده است:

بايد راانلااي  ،انسانها بايد در انتتا  دي  خود ان آزاد با ند، چون دي  راانلااي آنها است و ار كس "اصولا"     

را بيند و مردم مي سفانه حكومت ما خودش را اقا كاد و دنبا  آن راه بيافتد، اما متأمورد اطلاينان خودش را پيدا كن

 ."كندمي رايت خود، براي الاي  يكطرفه از مردم فرمانبرداري ديني خود را تقاضا

مستلدم مسأله  كند تا مردم را به پذيرش دي  واحدي وادار كند، حتي اگر اي مي در ايران، حكومت به  دت ت ش"     

 ."توسا به زور و قدرمآبي با د

گويند يا با ما يا بر ما و مي  ود، مسوولان در تبليغ اس ممي در حا  حاضر ضلا  آن كه برخورد بدي با اديان ديگر"     

 ."داندمي بست قرارپذيرند، آنها را در ب نلاي به اي  صورت با د لا  خواندن كساني كه اس م آنها را

ديني را آموزش داند، الاينه از طريق اجبار و زدن پس مسأله  اند يكاوليا و اولياي آموز ي ارگاه خواسته"     

اا به نلااز خواندن، آنها اند. به انوان مثا ، اولياي آموز ي براي وادار كردن بچهگردني سعي در پينبرد كار ان دا ته

كند و استفاده از ت ميحجا  ام از الاي  امر تبعيمسأله  اند.كردهرا با زور نلاره انضبا ، به نلاازخانه مدرسه ادايت مي

 ."تري  استدلا  اوليا در اي  باره استزبان زور، رايج

فقدان اند، نكته مهم ديگري كه جوانان )معترض( در تبيي  القاي تحلايلي دي  اس م به خود ان متذكر گرديده     

چه افرادي اي  معنا كه اگربه اندينلانداني است كه مانند نسا قبا، به سوالهاي آنان پاسخ مناسب و در خوري بداند. 

 داند، اما در حا  حاضر جوانان احساسمي مانند استادمطهري يا دكتر  ريعتي، به سوالهاي ديني نسا پيني  پاسخ

 ناترسي به آنها )به دليا مهاجرت آنافرادي كه به پرسنهاي آنان پاسخ مقتضي را بداند، وجود ندارند و يا دس ،كنندمي

 در حوزه )مانند ملكيان(، د وار است. ناي بازرگان(، و يا محدود ماندن آنر سروش و ابدالعلدكت نظيربه خارج، 
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ي در ااتقادات ديني و در حالات نتيجه نهايي آنچه از آن ياد  د، در بهتري   رايط ديگر پيرو ،به ار صورت     

 با د.مي ،ظاارسازي در اباداتنگي از سر ترس و يا احساس گناه با ديگر مسللاانان و تر، الاريفخف

 با د:مي اظهارنظرااي زير، بيانگر مصاديقي از واكنش جوانان به دي  تحلايلي     

اما اگر از م  ام، مسللاان  ده "درست است كه م  به ضر  و زور پدر و مادر و بعد مسوولان مدرسه ظاارا"     

 ."رسد كه بتوانم از آنها دفاع لازم را به الاا بياورمنلاي بتوااند كه از اي  ااتقادات دفاع كنم، چيدي به نظرم

خواد مي نتونه فكر كنه كه " ود كه آدم اص مي سببمسأله  زنند، اي مي توي جامعه ما الاش از اس م حرف"     

اه دا ته رو انتتا  كنه، اونوقت بايد دايم احساس گناي بتواد دي  ديگه "اس م رو قبو  كنه يا نه، چون اگر مث 

 ."با ه

كنم، ولي مي معلم و مردم جامعه، خودم را مسللاان معرفي جلوه دادن خودم پيش پدر و مادر، خو  يم  برا"     

 ."ااتقاد قلبي الايقي به دي  ندارم "واقعا

چار ركعت نلااز  گفتم،مي برد تا نلااز ظهرمان را به جا بياوريم، م مي وقتي ناظم مدرسه ما را به زور توي نلاازخانه"     

 ."خوانم از ترس ناظم قربت الي اللهمي ظهر

زنم، به دليا اي  كه در جامعه ما، كساني كه مي رابطه با مسايا ديني، دست به رياكاري ردم  در بينتر مواقع "     

آنها رابطه  برقرار كرد، توان با مي قدرت را در دست دارند، افكار ثابتي براي خود ان دارند و تنها با پذيرش اي  افكار

 "منطقي است!اساس و در اي  حا  غيربي از نظر افراد حاكم، ساير اقايد پوچ،

ي از تبعات ديگر القاي تحلايلي دي  از منظر جوانان، مواردي مانند بيدار  دن از دي ، تلاايا به تغيير دي  و يا بعض     

 آرزوي تغيير نظام است:

 ."انجامدمي دار كرد، اي  كاراا به بيدار  دن ما از دي را دي توان افراد نلاي ه،با زور تفنگ و سر نيد"     

ام كه بروم و ما بايد در بند حجا  با يم، م  چند بار خواسته "به سبب حرفهاي زوري كه در اس م است و مث "     

ام، ولي به مسيحي  وم، اما از ترس اي  كه پس از مسيحي  دن به م  مرتد بگويند و مرا اادام كنند، اي  كار را نكرده

 ."ار حا  اي  كار را خواام كرد

 ."حداقا آزادتر با يم ،كاش نظام  اه برگردد تا ما به لحاظ ديني ،كنممي رزوم  آ"     

 

 نگري و جدم انديني دينيبستهنقد  02

نلارده است، روح خارجيگري در پيكر بسياري از ما حلو  كرده  "ار چند مذاب خوارج منقرض  ده است، اما روحا"

 (.1349)مطهري،  "است

 عارااي متعددي كه اليه حضرت امام راحا )ره(، بر در و ديوار فيضيه نو ته  ده بود، يا پس از  ،پيش از انق       

اي حتي ده سا  پيش از رحلت اينان، اده"انق  ، برخوردي كه با اينان در جريان تفسير سوره حلاد  د و يا 

و انبوه  "كنددرش فلسفه تدريس مياي كه فرزند امام آ  خورده است، نبايد آ  خورد، چون پاز كوزه ،گفتندمي
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ااي اللايه بود. امام، س م الله اليه، در گرايي و تحجر موجود در حوزهي از الاي  موارد، گوياي الاق قنريديگر

متحجران، بينتري  ضربه را به اس م وارد  :اندموارد مكرري خطر افراد متحجر را براي نظام يادآور  ده، بيان دا ته

 الف و  (. 1369ام خلايني، اند )امآورده

نگري و جدم انديني پيني  را در ااي ارايه  ده جوانان، حكايت از آن دارد كه اي  افراد، بستهبررسي اظهارنظر     

 .پردازندمي سط  جامعه احساس كرده، با ديدي نقادانه به نفي آن

پردازي نظام قرار گرفت  افرادي كه در مسند نظريه"با بيان مطالبي درباره  ،جوانان، طي برخي از اظهار نظرااينان     

محوريت يافت  تتاصم با مذاب تسن  و خاصه واابيت در "، "اندانق  ، حتي گام كوچكي برندا ته براي پيروزي

برخي از روحانيون، حتي تأييد  جريانهايي كه با نظروجود "، "اا ن تديي  بودن آراي مردم در نظام اس مي"، "نظام

ادم "، "پويا نبودن اجتهاد"، "اا در ارصه جامعهحضور لباس  تصي"، "زننددست به قتا و اادام بعضي از افراد مي

مانند  -نفي  أن انساني انسانها"، "نفي غيرمستقيم  ادي و ننا  در جامعه"، "تغيير آراي فقهي كه منطبق با زمانه نيستند

، از پررنگ  دن اس م "ااانت به داننگاايان"، "-الس م،اواو كردن محبان امام حسي ، اليهن به تنويق ذاكر در كا ا

با مقايسه بيانات رابران انق   در آغاز انق   )مانند  "كنند، اقنار اخير بعضانگر در جامعه ياد ميجدم انديش و بسته

و  "اابسته  دن گسترده روزنامه"رد فعلي نظام )نظير( و مقايسه آن يا الالك"آزادي بيان حتي براي ماركسيستها"

 دارند.اا ن مي ،(، نارضايتي خويش را از تحولات بوجود آمده در سالهاي اخير"محاكلاه افراد به دليا ااتقاداتنان"

 با د:مي نگري و جدم انديني ديني، به  رح زيرهارنظر جوانان در ارتبا  با بستهاايي از اظنلاونه     

 ." ود، جد يك دي  خنك، تعصبي و طالباني بينتر نيستمي ديني كه در حا  حاضر در جامعه ما تبليغ"     

به دست گرفت  تسبي ، ريش دا ت  و به ت  كردن پيراانهاي يقه بسته و يا  در حا  حاضر تعداد انگنترااي اقيق،"     

 ." ودمي چادري بودن، م ك دينداري افراد  لارده

اند، در حالي كه ديني كه آنها از آن ياد هاي گذ ته دي  را به انوان راه حا تلاامي منك ت معرفي كردهنسل"     

 ."منك ت را حا كند، بلكه خودش موجد منك ت جديدي  ده است ،ن استاتواكردند، نه تنها نمي

اداداري، بعضي از افراد كه به اصط ح مان رفتم و در جريان سينه زني و تهاي محلهپيش م  به يكي از ايأ چندي"     

 د: م  سگ حسي  استم و سپس اواو اي خواندند كه در آن گفته مينام خود ان را مداح گذا ته، بودند نوحه

م   كردند. م  در مورد سگ حسي  بودن كه يك اصط ح است، حرفي ندارم، ولي با در آوردن صداي سگ،مي

 ."رفتمت نخجالت كنيدم و ديگر به آن ايأ

روز بازدا ت با م و با م  مثا سگ  2راستش براي م  خيلي زور داره كه به الت صحبت كردن با يك دختر، "     

 برخورد كنند، آبروي م  را ببرند، برايم پرونده سازي كنند و به م  تهلات زنا بدنند.

 ."مرده  ور اي  ديني رو ببره كه اينها ميگند"     

نگر را منابه آنچه در محور قبا بيان  د، و بستهجدم اندينه ااي از موارد، نتايج اتتاذ خط مني جوانان در بسياري     

 اند:و تلاستر و استهداي دي  و دي  گريد  دن خود و دوستاننان را انعكاس اي  امر بر لاردهاند دانسته
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يا اا ي بچهمستره باز وه آن چيدي جد خنده  ديم كه نتيجمي ما در مدرسه به زور مدير مدرسه در نلاازخانه حاضر"     

 ."تعريف كردن جوك و طرح چيستان سر سجده از سوي آنان، نبود

 

 نقد رفتار حافظان انجارااي نظام ديني 03

در حفظ انجارااي نظام "مردم از حافظان انجارااي نظام ديني، الاواره انتظار دارند تا پيرو وظايف خود، واقعا

كنند، در برابر تتلف آنها، مردم م حظه كنند كه حافظان انجارااي نظام از اي  انجاراا تتطي ميبكو ند، اما اگر 

 نويسند:درباره تحلاا افراد نسبت به تتطي افراد از انجاراا، مي 2و گورويچ 1داند. مندراسواكنش ننان مي

روه گلاتري در رد مقام مهگي دارد. ار قدر فميدان بردباري گروه نسبت به فرد، با وضع او در داخا گروه نيد بست"     

حي، به نظر امعه مسيدر ج پيروي كند. گناه كنيش ،دارا با د، اقيده گرواي بينتر از وي انتظار دارد كه از قوااد گروه

 (.1365ام، ، ترجلاه پرا1968) "گر خوااد  دو  ديدتر از گناه مردم اادي جلوهافراد جامعه بسيار مهلاتر 

ده استفا"ست، اقرار گرفته تأكيد  كه توسط برخي از جوانها مورد "حرف از الاا بعضي از روحانيون جدايي"     

ه، از ارد منابو مو "نيونطلبي بعضي از روحارفاه"، "ااينانخواري برخي از آقايان و آقازادهرانت"، "ابداري از دي 

تيجه ن ،ه آنهاي اس مي نظام را با استناد بارااداندگان، تتطي حافظان انججلاله مواردي استند كه بعضي از پاسخ

 اند.گرفته

 ست:اس مي(، ارااي نظام ااز نقد جوانان )معترض( نسبت به روحانيون )به مثابه حافظان انجاايي نلاونه موارد زير،     

پردازند، مي ديگر اما در خفا، به كارااي ،گري دارندااظاني كه در محرا  و منبر، جلوهحكايت حافظ از و"     

 ان خود ءوو دنبا  تحقق مقاصد ساند حكايت آدمهاي نابابي است كه زير پو ش دي ، خود ان را پنهان كرده

 ."استند

يت ا االانچه براي آنهآفرو ي آنها ريايي است و و فرزنداننان، ننان دادند كه زادخواري خود آقايان با رانت"     

نياينان سيدن به دبراي راي پرستي آنهاست و به تعبير خود دي ، بينتر ان، از دي  طعلاهتنها و تنها دنيا و اوادارد، 

 ."اندساخته

ه ز دي  زدسته دسته ادبه نظر م  پينبرد راستي  اس م در گرو جلاع كردن آخوندااي متظااري است كه آدمها را "     

 ."كنندمي و خارج

 

 مدايان دينداري الالكرد آسيبداي 04

                                                 
1-Mendras, H. 

2-Gurvitch, G. 
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يد تردن لبه كتوجه بررسي مواضع اظهار  ده دختران و پسران مصاحبه  ده، حكايت از آن دارد كه اي  جوانان، با م

ت مردم در نهاي بي وانتقادات خويش به سلات ولايت فقيه، مراجع ديني، روحانيون، سازمانها و نهادااي ديني و انق 

 اند.ردهياد كاند، ده ا واقع انوان كساني كه بينتر از منافعنان، براي ك ن نظام آسيبداز آنان به  مداي دي  و دينداري،

در د(، بگذريم، انيافته ادبانه و مستهج بي لحني "اگر از انتقادااي مطرح  ده درباره ولايت فقيه و مراجع )كه بعضا     

ن دا ت  زبان ند:مطرح  ده است، به مواردي مان نقدااي مستدلي كه در ارتبا  با اامه روحانيون از سوي جوانان

اقعيات، نطق و وثلار، برچسب زدن به جوانان ناالاتوان بودن مباحث آنان با مبيااي گوييمنترك با جوانها، كلي

رزي ونونت يكسان نبودن حرف والاا روحانيون، ورود به سياست با لباس دي ، كار كردن براي منافع خويش، خ

 . ده استاف سياسي خود، سياسي كاري و نظاير آنها، ا اره جهت تحقق ااد

ثلار و زدن يب ييهايگو، كلياز اظهارنظر جوانان در مورد ندا ت  زبان منترك روحانيون با جواناناايي نلاونه     

 چسب به جوانان از سوي آنان، به قرار زير است:بر

 ."كننديمان صحبت نه با جوان، به روز نيستند و با زبان قديلاي و بيگاروحانيون ما در اكثريت قريب به اتفاق موارد"     

 .1"روحانيون در ارتبا  با مسايا روز، از اط اات لازم برخوردار نبوده، قادر به اقناع فكري جوانها نيستند"     

مسايا  تر  دن درجدئيد، ولي وقتي جوانان از آنها پردازنمي روحانيون بينتر به مباحث فكري و فلسفي دي "     

 ."خوااند، قادر به پاستگويي درست نيستندمي اجتلاااي را

ي  ستون دو مادر، رگويند، احترم به پدمي از طرف ديگر گويند، نلااز ستون دي  است،مي روحانيون از يك طرف"     

 ."ادرم و ت يا پدرگوييهاي آنها، آخر نفهلايديم كه ستون دي  نلااز اساست. بالاخره ما در اي  تناقض

ي نيازااي آنان پاسخ داندگان ااتقاد دا تند كه روحانيت پاستگو %40در يك بررسي مقدماتي گروه تحقيق،      

ده قانع كنن اي آنانما در كا برنها بوده، اروحانيون در برخي موارد پاستگوي آكردند كه مي ديگر بيان %35نيست و 

 دانستند.مي نيت حاكم بر جامعه را پاستگوي نيازاا و سوالات خويشافراد، روحا %20و تنها اند دهنبو

ف حرف و اخت  يستندنچسب زني روحانيون به جواناني كه در خط آنها رح مواردي مانند: بربرخي از جوانان با ط     

 اند:ا آنان، به نقد روحانيون پرداختهوالا

 ن را راحتدي  به ما، خود ابي را ندارند، با زدن يك بر چسبروحانيوني كه ارضه پاسخ دادن به ايرادااي ما "     

 ."كنندمي

كنند م  مي كنند و تصورمي م  دختري استم كه اگر يك تار مويم بيرون با د، آخونداا با ديد منفي به م  نگاه"     

 ."تر از الاان آخوندااي مداي استدر حالي كه قلب م  پاكام، در بط  فساد واقع  ده

 ."اان پيامبرنلاا استندروحانيون اي  دوره زمانه، روبا"     

                                                 

 نويسد:مي سازمان ملي جوانان در بررسي ملي خويش با ا اره به موارد منابهي -1

 لي جوانان،)سازمان م "كنند كه روحانيون حرفهاي جديدي براي گفت  به جوانان ندارندمي درصد از جوانان مورد بررسي فكر 29"     

1381). 
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چه در قديم روحانيون اثر مثبتي در جامعه خود ان دا تند، اما امروزه آنان به دليا مواجه  دن با آدمهاي اگر"     

الاا  توانند از تناقض گفتار ونلاي داند و حتينلاي تحصيا كرده، چيدي جد تفكرات متناقض از خود ان ننان

 ."خود ان ام دفاع به الاا بياورند

 كاري و در نهايت كار كردندي  به ارصه سياست، سياسيورود روحانيون با لباس تأكيد  سرانجام جوانان ديگري با     

گرايي آنان  ود(، به طرح منك ت روحانيون از منظر براي ااداف خود )حتي اگر اي  مسأله، منجر به خنونت

 اند:خود ان پرداخته

 وند تا مي روحانيون اي  دوره زمانه، مانند روحانيون زمانهاي قديم نيستند، آنها الآن با لباس دي  وارد سياست"     

 ."ااداف خود ان را پيش ببرند

كنند، در حالي كه چراغي كه مي و نظاير آنها خرجاا نييپو  خلاس و زكات مردم را در راه فلسط ،م ااي كنور"     

 ."خانه رواست، به مسجد حرام استبه 

كنند و با دستور زدن و بست  و اراا  متالفاننان، راه مي آورند، از جيب دي  خرجمي كماا ار جا روحاني"     

 ."كنندمي دستيابي خود ان به منافع مورد نظر ان را باز

يت، ه، برخي از طرفداران اس م را به تبع روحاندر سط  پايينتري، برخي از جوانان با اطف توجه به مردم اادي جامع     

 كنند:مي ترسيمچسب زدن و خنونت و خنونت ورزي،دنبا  ظاارسازي، رياكاري، بر

خون  د، كارش به جايي لد نبود، اما بعد از اي  كه نلاازنلااز خوندن ب "مادر بدرگ م ، تا چند سا  پيش اص "     

 ."كنهمي ا وقتي پاش بيافته، از الاه كس و الاه چيد بد ميگه و غيبتكنه، اممي رسيد كه دايم جا نلااز آ 

 كنم و پيش اي  و آن، نقش بچه مثبتها رو بازيمي م  خودم بعضي از وقتها براي پيش بردن اادافم، چادر سرم"     

 ."كنممي

-همسللاون  د الاي  كه توي يك چادر منكي خود ون رو پيچيدند، كار تلاومه و مسللاونِ ،كنندمي فكراا بعضي"     

كنند كه آدم  اخ در مي ند، اما به نظر م  ار چي دختر انقيه، زير چار منكيه و بعضي از الاي  دختراا، كارااييا

 ."مياره

 ."زنندمي مذاب بودنست، به ما بر چسب لادار ژيگولي ابينند ظاار ما يه مقمي دونم چرا بدرگتراا تانلاي م "     

 

 نقد برخورد ابداري با دي  05

  ."دي  واقعي در زنجير است"

 بررسي سوابق تاريتي، حكايت از استفاده ابداري گسترده حاكلاان سياسي از مسيحيت، در طو  قرون وسطا دارند.     

در بررسيهاي مقدماتي انجام گرفته در ايران نيد كه در سط  نسلهاي متتلف، خاصه نسا جوان صورت پذيرفته      

)منطقي،   ودمي در نسلهاي بدرگسا  و جوان انق  ، م حظهاي در حد گسترده ،است، تصور استفاده ابداري از دي 

 ط  جوانان، به  كا معناداري بينتر از بدرگسالان بود.، ار چند در يك پژواش مقدماتي، ااتقاد اخير در س(1383
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ا دادن وجهه حكومتي بسياري از مسوولان باند، ي از دي ، خاطرننان ساختهارافراد پاسخ دانده در تبيي  استفاده ابد     

 برند.مي اقتصادي خويش، سود -ن در جهت پينبرد ااداف سياسيبه دي ، از آ

 ."اندرا ملبس به لباس پيامبر خدا كرده... است كه خود  در دست سياستلاداران واي بازيچهدر كنور ايران، دي  "     

 ."چه  كا اجيبي پيدا كرده استدر كنور ما، و تعاريف زيبا و...  ن زيبايي با آن فلسفه قويدي  به آ"     

 ." كنندمي ر دي  رادر حا  حاضر اولياي امور به اسم دي ، سَ"     

 ."با آن بتوانند حكومت كنندتنها كنند كه مي اس م موجود، اس م واقعي نيست، آقايان ام اس م را جوري تعريف"     

 به اسم دي  انجام الاه  وند و اي  كاراامي داند كه الاه از دي  خارجمي مسوولان كنور كاراايي را انجام"     

 ." ودمي

از به بازي گرفته  دن  "خويش الادتاااي ر استفاده ابداري از دي ، در مصاحبهپاسخ داندگان در توصيف سازوكا     

 اند:استفاده كنندگان از دي ، ياد كردهباس ديني استند( و ظاار فريبي سوءملبس به ل "دي  توسط مسوولان )كه غالبا

بنابراي  ار جا كه مسوولان  گويند سياست ما اي  ديانت ماست و ديانت ما اي  سياست ماست،مي مسوولان"     

آورند، به مي كه يآورند، و نياز به توجيه كارااينان دارند، با تفسير دلبتواه آيه و حديثمي حكومتي ديدند كم

 ."زنندمي استفاده از دي  دستسوء

رت ولي به جاي آن كه به مردم به صواي وقتي دي  وارد حكومت  د، ديگر دي  نيست و حاكلاان چني  جامعه"     

كنند و به خاطر منافع خود ان، با تظاار به دينداري، مي نعلات خود ان نگاه كنند، به آنها با ديده يك محكوم نگاه

 ."داندمي ارگاه لازم ببينند، به اسم دي  در كارااي متتلف دخالت كرده، جهت مطلو  خود ان را به آن

در انتتابات گذ ته، نه تنها افراد وجهه  "لي رايج  ده است، مث استفاده از احساسات مذابي مردم، خيامروزه سوء"     

دادند كه اي  مي اس مي به خود ان گرفته بودند، بلكه بعضي اكس تبليغاتي خود ان را به الاراه تسبي  به مردم

 ."استفاده آ كار از احساسات مردم استسوء

سياسي )رسيدن به ااي استفادهءدر توصيف نتايج استفاده ابداري از دي ، به طرح سو ،مصاحبه  وندگانبرخي از      

از اي  اايي قدرت، حفظ قدرت، حذف متالفان و بده بستانهاي سياسي( و اقتصادي از دي  پرداخته بودند، نلاونه

 به  رح زير است: ،اظهارنظراا

كند، اگر به ادند، اما الآن  ااد استيم، ار كس نظر خود را اا ن ميدمسوولان واده آزادي را مي ،قبا از انق  "     

 ."نامندانق بي ميمذاق آقايان خوش نيايد، او را ضد

گريدد، به فرض وقتي جواني به ماجراي كوي جوان دي  گريد نيست، بلكه از مدايان كنوني دي  و دينداري مي"     

 ."گردديند، به تدريج نسبت به اربا  دي  بدبي  ميبكند و نتايج آن را ميداننگاه نگاه مي

حلاايت از دولت فلسطي  را امري  "بتنند. مث مي مسوولان براي فريب مردم، به كارااينان رنگ ديني و  راي"     

ن قتا اام مسللاانان معترض چيني و مسللاانا كنند، اما به دليا بده بستان با چي  و  وروي،مي ديني و  راي قللاداد

 ."چچني، امري  راي قللاداد نند و كسي از آن، حرفي ندد
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ااي اقتصادي مسوولان، روح دي  به روح اساسي دي ، برابري و برادري است، اما در جامعه ما براي سوءاستفاده"    

 ." ونددست فرامو ي سپرده  ده است و تنها مسايا  كلي و فرواات ديني مورد توجه قرار گرفته و تبليغ مي

اي كه مرا از دي  زده كرده است، اي  است كه دولت مردان و افرادي كه به اصط ح خود، حامي مهلاتري  مسأله"     

 ."كننددي  استند، از دي  به انوان ابداري براي دزدي از بيت اللاا  و اموا  مردم استفاده مي

 

 در ارصه اجتهاد پويا دي  گر  دننقد ناتوان جلوه 06

 ."اي براي ما مطرح كنند كه به درد زندگي ما بتوردآن استيم كه دي  را به گونهما نيازمند "

 يعه داايه اجتهاد پويا را دارد، اما برخي از  وااد تاريتي و اجتلاااي از حدم و احتيا  مجتهدان  يعي در ارايه      

چند قرن، مجتهد ديگري در ارصه  . به انوان مثا ، پس از درگذ ت  يخ انصاري، برايدكننمي يتفتاوي جديد، حكا

انصاري را  يخ اصر پس از  از اللاا، اجتهاد  يعي ظاار نند كه ست  جديدي به ميان بياورد و به الاي  سبب برخي

ت ي چنان خود را باخته بودند كه جرأزيرا  تصيتهاي بعدي، در برابر اظلات  يخ انصاراند، اصر مقلده ناميده

 ود، با بازماندن اجتهاد پويا از جريان اخير سبب ميمسأله  دادند.نلاي وي را به خود اظهارنظري متفاوت از نظريات

 اي متعلق به زمانهاي گذ ته نلاوده  ود.زندگي روزمره مردم، دي  مقوله

احلاد كسروي،  :خويش، با طرح انبوه  بهاتي كه از سوي افرادي مانندااي بعضي از جوانان در جريان مصاحبه     

پاسخ آنان بي اس م وارد آمده است، يا با طرح سوالهاي نيري، معي  زاده و نظاير آنها برالدي   فا، معرفي، گل جاع 

 )مانند مالكيتدر ارتبا  با مواردي مانند مسايا اقتصادي )نظير  ركتهاي ارمي، تورم، بهره بانكي(، مسايا حقوقي

)مانند مسايا مطرح در مورد  فرانگيمسايا ، (مطرح در اس م اجتلاااي )نظير ابعاد جنسيتيمسايا ، (تمعنوي، ديا

گويند، بينتر از آن كه واقعيت دا ته با د، به مي اجتهاد پويايي كه بسياري از آن ست  اند،فضاي مجازي(، نتيجه گرفته

 يك  عار  باات دارد:

 ."اندمراجع اظام، پاستي به آنها ندادهواقع، بينيم كه در غالب ممي ما جوانها با مسايا زيادي خودمان را مواجه"     

 .”اند هامت اظهارنظرااي جديد را ندارند و به ا تباه اسم خود ان را مجتهد گذا ته "مجتهدان ما غالبا"     

نسا جوان دوست دارد بفهلاد كه چرا بايد ف ن كار ح   را انجام داد و ف ن كار ناح   را انجام نداد، اما "     

 ."سي در اي  ميان حاضر به جوا  دادن به آنها نيستك

 

 نقد برخوردااي رياكارانه با دي  07

كنند كه احساس ميپايبند نيستند،  ،زنندبينند كه آخونداا و مبلغان ديني خود ان به حرفهايي كه ميوقتي جوانها مي"

 ".ها ااتلااد و اطلاينان دا ته با نداي  آن توانند بهنلاي

داند. مضلاون اخير، از مي ديني وارد  ده است كه برخي از افراد، دي  را طعلاه دنياي خود قرارااي آموزهدر      

 وااد زيادي كه اند، مضاميني است كه بسياري از دختران و پسران مصاحبه  ده، بدان ا اره دا ته و خاطرننان ساخته
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لاامي است، آنان را به اي  نتيجه رسانده است كه اگر نه ت داريدا  بر تفاوت حرف والاا بعضي از مدايان دي  و دي 

ملي از آنان، در برخورد با دي ، بينتر از آن كه بتوااند خود را در خدمت دي  ببينند، دي  را دينداران، اما اقنار قابا تأ

  معنا كه افراد به اياند. خويش، از دي  استفاده نابجا كرده ءو در جهت تحقق ااداف سواند در خدمت خود ديده

ديني اي يقه، تسبي  به دست گرفت ، به سر كردن چادر و مانند آن، خود را چهرهااي بست  دكلاه يش،صِرف گذا ت  ر

 داند:مي از امكانات بيت اللاا  رااي استفادهلاي  مبنا به خود اجازه ار نوع سوءقللاداد كرده، بر ا

ايم و براي رفع اكاري بدرگتراا خسته و دلدده  دهديني و ريبي ايم، بلكه ازا جوانان از دي  خسته و زده نندهم"     

 ."بايد دي  را دوباره احيا كرد ،منكا

 دزدي كه وضع اينجوري نبود، الآن به اسم اس م، در دوره  اه خدا بيامرزاند، دي  را الاي  آخونداا خرابش كرده"     

 ."مسللاونيم گ  مامي گ ، بعد اممي كنند، دروغمي

تواند مي كهاي به نظر م  دي  حرمت خودش را از دست داده است، مسوولان با ظاار فريبي از دي  مثا وسيله"     

 ."كنندمي ااداف مادي و دنيايي آنان را فراام كند، استفاده

 ."گويند، الاه اش  عار است و از الاا در كار آنان خبري نيستمي آنچه مسوولان"     

غير ديني، از  ايعتري  تبعات برخورد رياكارانه ااي دلددگي از دي ، فاصله گرفت  از آن و روآوردن به سوي چهره     

 جوانان، گدارش  ده است:بعضي از با دي  است كه از سوي 

الاي  از داند، براي مي بعضي از مسوولان و روحانيون دستورات ديني را به نفع خود ان تغيير ،كنممي م  فكر"     

 ."امگرفته و از آن فاصلهام دي  دلدده  ده

اي  است كه كساني كه منادي دي  استند، در الاا خود ان دي   ،دليا كااش پايبندي م  و امثا  م  به دي "     

به الاي  دليا م  به جاي سرلوحه قرار دادن اند. اس م را قبو  ندارند و در اصا آدمهاي رياكار مبلغ دي   ده

آن قدر مرد استند كه زيرا آنها ام، ندااي رياكار و منافق براي خودم، افراد لات و لوت را سر لوحه خودم قرار دادهآخو

 ."داندب ماايت خود ان را بدون ايچ پرده پو ي و رياكاري، ننان

 

 نقد تتديري واقع  دن دي  08

 ."كنندمي پرستي را با خود حلااو خرافه ت ديني، انباني از خرافهخيلي از مسللاانان، به جاي آگااي و بصير"

 به نگرش ديني نسا پيني  است. ،نقدااي جوانانتري  گرايي، يكي از جديآميتتگي دي  با خرافه و خرافه     

با اولياينان و چالش  ديدتر خويش با مدايان دينداري، به  رح زير  وانان در اي  زمينه، از چالش خودبرخي از ج     

 اند:هياد كرد

كنم كه اي  مي اق ني ندارد و وقتي م  به او ااتراضااي رينه "زند كه اص مي بعضي وقتها مامانم حرفهايي"     

 ."برايلاان گفته استما اي را خانم جلسهمسأله  گويد اي مي چي است كه ميگي، اواا خرافه

 ."پدر و مادر م  بعضي از چيدااي خرافي را قبو  دارند و اي  مسايا با اقا سرسازگاري ندارد"     
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داد، اما اي  مي بنويسيد و در چاه جلاكران بياندازيد، امام زمان پاسخ  لاا رااي اگر  لاا نامه ،گويندمي آخونداا"     

 ."حرفها به نظر م  خرافه است

كنيم كه اي  چيداا مي و در برابر آن تسليم استند، اما ما جوانها فكراند بدرگتراا تقدير و سرنو ت را قبو  كرده"     

 ."پايه و اساس درستي ندارد و تقدير و سرنو ت آدم، به كار و كو ش خود او بستگي دارد

چه اگراند، موجود به نام دي  در جامعه، يادآور  ده پردازيهاياز خرافهاايي جوانان مصاحبه  ده، با بيان نلاونه     

 اا، به تداوم و حتي گسترش آنها در جامعههنت خود ان، ضلا  پذيرش اي  خرافهمردم اامي، از ترس جهنم و ب

 اند:زدايي از ااتقادات دينينان، دست به كنار نهادن خرافات از ااتقاداتنان زدهپردازند، اما خود آنان با خرافهمي

كه ساحت دي  از اي  خرافات بري و به دور است، ولي اند آدمهاي نابا  و غيرااا، خرافاتي را به دي  چسبانده"     

پذيرند و به مي ترسند، به اسم دي ، اي  خرافات رامي آدمهاي ناآگااي كه از جهنم و بهنت خود ان ، ود كردمي چه

 ."كنندمي نقش بازياي  ترتيب در گسترش خرافات به سط  جامعه، 

و با گذ ت زمان، دي  اند طي قرنهاي قرن، مردم اادي، ااتقادات خود ان را به اسم دي ، در آن قالب كرده"     

 ."لطيف اس م،  كلي اجيب و غريب پيدا كرده است

اون قدر با گريه و سفانه اا ورا ه به لحظه اون درس بگيره، اما متأاا ورا خيلي بدرگ است و آدم بايد از لحظ"     

 ."گذاردنلاي باقي ،زاري و خرافات آميتته  ده است كه ديگر جايي براي درس گرفت  آدمها

 ."خواادمي به نظر م  امام حسي  به الم و كتا و گريه و زاري ما نيازي نداره و فقط پيرو"     

 ."غافا  وندقيام امام حسي ، تهاي متتلف با ام، سبب  ده است كه مردم از ادف اصلي چنم و ام چنلاي ايأ"     

، از نگاه "ت  بتش خرافي آنو دور ريت "ت ش براي اص ح اقايد ان"تأكيد  دختران و پسران مصاحبه  ده، با     

 اند:به  رح زير ياد كرده ،تر خود نسبت به مسايا دينيگريد و منطقيخرافه

پذيرفت، حتي خرافات را، اما امروزه جوانان الاه مي ي، الاه چيد را كوركورانهركنسا گذ ته به دليا ادم ر د ف     

 جاي چنداني براي خرافات باقي نلااند. ، ودمي سببمسأله  خوااند و اي مي چيد را با براان و دليا

كه آن را فرا گرفته اايي خوااند دي  را از خرافهمي و داندنلاي موجود در دي  ننانااي جوانان تلاايلي به خرافه     

كه در مورد اايي وقتي جوانها بتوااند از اا ورا حرف بدنند، حاضر نيستند راجع به خرافه "است، خالي كنند. مث 

 كنند:مي تر برخوردخيلي منطقيمسأله  اا ورا وجود دارد، حرف بدنند و با اي 

جوانان فهلانون  .كر جوانها نسبت به جوانهاي قديم خيلي اوض  ده و به سلات ر د رفته استبه نظر م  سط  ف"     

الآن ديگه در بي  جوانان كم رنگتر  ده  خرافي بوده، ،رسدمي بينتر  ده و تعصباتي را كه در قديم رايج بوده و به نظر

ي محكلاي ي ار چيدي را تا يك پايهتقاداست. ديد جوانان الآن خيلي بازتر  ده است و نسبت به مسايا ديني واا

 بالاخره مردم اادي آن را قبو  ،گفتمي كنند. ولي قديلاها اينطوري نبود. ار كي ار چينلاي قبو  ندا ته با ه،

 كنم كسي كه با پايه و منطق يك چيدي را قبو مي كردند. ولي الآن چون سط  فهم افراد بالا رفته است، م  فكرمي

عتقدتر است تا يك چيد خرافي را بهش تحلايا كنند و بگويند اي  ام حقه، اي  را ام بايد قبو  كني. كند، خيلي ممي
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ه بهتر  ده است و كسي كه معتقده، خيلي ااتقادش بهتر است و اونهايي كوضع كنم، الآن مي اينه كه م  فكر

 ."است رمعتقدترند، پايبندينون ام بينت

 

 حدن و اندوهدي  با گسترده نقد آميتتگي  09

 ."دست و پا و مانند آنبي ديني كه به ما به ارث رسيده است يعني گريه، بدبتتي و اندوا و ااا بيت يعني مظلوم،"

حدن آنان،  رتا در  ادي آنان  اد و داند ديني وارد  ده است كه ائلاه، از پيروان خويش خواستهااي در آموزه     

دلالت برآن دارند كه چهره دي ، اند، بتهاي متتلف ديني كه در طو  سا  گستردهمحدون با ند، اما نگااي به مناس

بينتر از  اد بودن، محدون است و مراسم  ادي و ننا  در آن، بسيار كم رنگ تر از مراسم اداداري و سوگواري 

 است:

 مي، آخرش به گريه و زاري ود كه الاه مراسم اس مي با كلاي دقت در مراسم ااياد و اداداريهاي ديني منتص"     

 ."رسندمي

 زنند، اما در روز تولد امام حسي  ام، باز تلويديون از  هيد كرب  حرفمي روز  هادت امام حسي  الاه تو سر ون"     

 ."زندمي

نسا بدرگسا ، گرايش  ديدي به اس م، آن ام از نوع طالباني آن دارند. آنها با تعصبي كور نسبت به مسايا "     

 كني سپري كرده، فكرد و دنياي خود را با حدن و رياضت ومي كنند الاه چيد در نلااز و روزه خ صهمي ابادي، فكر

 ."روندمي كاراا به بهنت بري  كنند با اي مي

 ."فهلاندمي صورت زدن را و به نظر ما جوانان، بدرگتراا، از دي  تنها غم، ماتم و بر سر"     

 ."اما ديدم خيلي دچار افسردگي  دم ،م  يك بار خواستم مثا آدمهاي مذابي و متدي  رفتار كنم"     

 مطرح  ده است: ،ست كه در الاي  راستا از سوي جوانانا ي  ادي و ننا  در دي ، نقد اساسي ديگريكلا     

 ."امت انسانها يافته، سرزندگي و س ماي براي خ قيت، ننا م  دي  را ااما محدود كننده"     

دارند، در كنند، دايم آنها را در غم و غصه نگه مياي از افراد سودجو كه از جها مردم استفاده ميدر ايران اده"     

حالي كه در ايچ كجاي قرآن نو ته ننده است كه دايم اداداري كنيد و  ادي را كنار بگذاريد. مسوولان براي 

الس م(، جن  و  ادي در نظر لاه و معصومي ، )اليهمبينند، اما براي تولد ائتدارك مي ااي مفصااداداريها، برنامه

 ."گيرندنلاي

-ضان و درگذ ت تلاامي ائلاه، )اليهمروحانيت از مردم انتظار دارد مردم در تلاامي مااهاي محرم، صفر و رم"     

كه فقط در كتابهاي مذابي از آنها ياد  ده است،  منهايي را درآورنددايم گريه و زاري كنند و اداي مؤ الس م(، مردم

بتند. ولي نسا سوم نقد را چسبيده، و واده و وايدااي روحانيت را كه آخرت چني  و چنان است را به خود ان مي

 ."كنندبراي الاي  جوانها رفت  به كوه، لذت بردن از موسيقي پاپ و جاز و مانند آنها را پينه خود مي
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غم و اندوه داريم و اينها جدئي از تاريخ و  ،ردادن دي  با غم و غصه، جفاي به دي  است. البته ما در دي برابر قرا"     

تواند  اد با د، اما خدا نبايد يك جوان الاينه غلاگي  با د. بايد به جوان بياموزيم كه مي "فرانگ ماست، ولي لدوما

 ."ترس، خدا ناس و خداپرست ام با د

 

 خن  براي دي اي نقد طرح چهره 010

 ."اگر خون پايه دي  است، بتنكد ار چه آيي  استاگر اس م ما اي  است، "

برخي از دختران و پسران حاضر در مصاحبه، با ا اره به چهره خن  دي ، آن را چهره واقعي اس م ندانسته، چهره      

برخي از مواضع و اظهارنظرااي مدايان دي  و و با رد خنونت نهفته در اند رحلااني و لطيف دانستهاي دي  را چهره

 اند:دانسته ،رفتارن مت طم و آ فته الاان مدايان كژ ت گرفته از دروأداري، خنونت مدبور را نندي 

گذا تند و در آنها تصاوير خون آلود و پيكر تكه تكه  هدا براي ما مي گذ ته از نلااينگااهايي كه در مدارس ما"     

قبرستان و به غسالتانه آنجا برد كه  مدرسه را بهااي بار مربي تربيتي ما تعدادي از بچه  د، يكمي  تهبه نلاايش گذا

 از  دت وحنت از حا  رفتند، اما آن مربي محترم، با افتتار از اي  كارش پيش ديگران ياد ،در الاانجااا بعضي از بچه

 ."افتادندو مي رفتندمي پس ،خوران ياد بردند و تلوتلوكرد كه بچه را جايي بردم كه راه رفت  را از مي

خواند كه در آنها سرانجام افراد گنااكار، به بدتري   كا ملاك  بيان معلم ديني، الاينه كتابهايي را براي ما مي"     

ر تارمويي از ما پيدا اگاند: نو ته " ود، بسيار خن  است. مث اي كه از دي  ترسيم ميچهره ، ده است. در اي  كتابها

در سااتهاي آخر  " ويم و مانند آنها. معلم ما اي  مطالب را معلاولابا د، در آخرت با آن مو به دار مجازات آويتته مي

سپردند، و در الاي  حا ، با وحنت به معلم خيره  ده، ستنان او را كللاه به كللاه به ذا  مي ،ااخواند و بچهك س مي

ارگد از ااقبت و سرانجام كارااي نيك چيدي براي ما تعريف  ،اندينيدم كه چرا معلم ماميم  الاينه با خودم 

 .  "كند، گويي كه سراي آخرت، فقط سراي مجازات و اذا  براي گنااكاران استنلاي

- كنجهآتش و يك خداي ااي داند، گناه، جهنم،  علهمي اي  م اا، دي  را براي ما به صورت يك ايولا ننان"     

دي  اينطور نيست، دي   ،كنممي در حالي كه م  فكراند، گر، الاه آن چيدي است كه اي  آدمها آن را در ذا  ما كرده

 .”اند  و دوست دا تني است، ولي آن را پنهان كردهي ير

حتي اگر يك تار موي دختري ناخواسته بيرون با د، او گناه كار و فاسد است و جهنم  ،گويندمي گااي آخونداا"     

 خوااد از ترس سكته كند، آيا اينهامي  نودمي و اذابهاي آن، براي او مهيا  ده است، آدم حرفهاي اينها را كه

 ." وندمي فهلاند كه اينطوري جوانها به جاي ديندار  دن، از دي  گريداننلاي

زد، حكايت از ديني بغايت خن  گويد افراد را بايد در زمي  چا  كرد و بعد دست به سنگسار آنها حكلاي كه مي"     

 ."دارد

 

 نقد پذيرش موروثي دي  011
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جوانان مصاحبه  ده، در يكي از نقدااي خويش، از پذيرش موروثي دي  در سط  بدرگسالان و خود ان ياد كرده، 

اند. آنان با استدلا  در اي  زمينه كه اگر پدران و مادران يا خودمان، در كنوري ديگر قرار دادهرا مورد نقد مسأله  اي 

گديديم و بنابراي  الاان ديار را به انوان دي  برمي كه از آيي  ديگري برخوردار بود، به دنيا آمده بوديم، آيي  جاري در

نتتا  فعلي اوليا و ارزش است، ابي كه انتتا  اخير، گونهالاان توان نتيجه گرفت،، ميبندي اجلااليدر يك جلاع

 با د.ارزش مينيد بي فرزندان آنها

كه در سط  دو نسا بدرگسا  و جوان انجام داد، به پرسش سوا  اخير اي گروه پژواش، در يك بررسي مقايسه     

جوانان، نسبت به  %50رگسالان و بد %15در سط  دو قنر اخير پرداخت كه  ،مبني بر موروثي ديدن يا نديدن دي 

 از فضاي ديني حاكم، اظهارنظر مثبت كرده بودند. نانپذيرش تقليدي و موروثي دي  و تبعيت

تبعيت و مسأله  اخت ف نتايج به دست آمده در دو نسا بدرگسا  و جوان، حكايت از ديد انتقادي تر جوانان نسبت به     

 دارد. ،عهتقليد از ديدگاه ديني مرسوم در جام

 

 نقد صوري و  عاري  دن دي  012

گيري دي  حاكم به دليا فرار از ادم تحقق اد  و داد و قسط اس م، به افرا  در ظواار ديني افتاده است و با ستت"

 ."كو د تا اس ميت خودش را ثابت كنددر ظواار ديني مي

در حا   ،اندو خاطرننان ساختهاند و  كايت كردهبرخي از جوانان از تحليا رفت  اس م در ظواار صوري گله      

 وند و مراكد فرانگي مذابي كه در اطراف اس م تلقي مي يمحاس ، چادر و تسبي ، به مثابه تلاام :حاضر مواردي مانند

را براي  كنند به لحاظ فرانگي پاسخ لازمبا ارضه چفيه، تسبي ، سجاده و مفاتي ، تصور مياند، و اكناف  هر بر پا  ده

آورند، در حالي كه  اس م بينتر از آن كه با تقيد به ظواار تقويت  ود، نيازمند تحقق فراام مي ،جامعه جوان ايران

 ادالت جويانه خويش است:ااي افكار و اندينه

 ."از ما بينتر بود ،توان گفت كه اس ميت طالباناگر اس م بتوااد در ا كا  صوري خ صه  ود، مي"     

كند، به اي  معني كه ادالت و برقراري آن نبا د، توسا به  كا، تازه كار را د وارتر مي ،اگر ادف دي "     

ديني، ااداف مادي و سوء خود ان را دنبا  كنند و دي   "ظااراااي يابند كه در چهرهافراد امكان آن را ميتري  منافق

 ."نداش، ااري كنت خيرخوااانهرا به كلي از مااي

داري زده و مدايان دي  و دي ااي در الاي  راستا، جوانان ديگري با نقد  عاري  دن دي ، دست به نقد خط مني     

پردازند كه در جريان الاا، اثري از اي  بيانات يافت مبلغان ديني به بيان حرفهاي زيبايي از دي  مياند، بيان دا ته

. به زام اي  افراد، بيان  عارااي زيبا در ”انديدن حرفهاي بدون الاا خسته  دهاز  ن"ديگر  ، ود، از اي  رو آناننلاي

در صحنه جامعه، نه تنها موجد آثار مثبت و مطلوبي نيست، بلكه آثار و تبعاتي منفي از مورد دي  و فقدان تحقق آنها 

 ود، خوااد از الاا، با  عار مطرح مي گيري اليه ديني كه بينترطرف را به موضعخود برجاي خوااد نهاد و ناظران بي

 كناند.
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 نقد مراسم ديني 013

محور  دن ظواار  كلي در "، "آميتته  دن مراسم به خرافات"از سوي جوانان مصاحبه  ده، مراسم ديني به دلايا 

 اند.، مورد نقد قرار گرفته"از مراسم ديني ءبردا تهاي سو"و  "غلبه حدن در مراسم"، "مراسم

له زني در مراسم اا ورا، از آميتتگي مراسم ديني با خرافات، گِحبه  ده با طرح مواردي مانند قلاهافراد مصا     

 اند.كرده

ور  دن ظواار كه با محاند كردهغلبه ظواار  كلي، نقد ديگري است كه جوانان به آن ا اره دا ته و خاطرننان      

 اند.رار گرفته، به فرامو ي سپرده  دهمهري قمورد بيديني، محتواي آنها 

ن گرديده و از نقد ديگري است كه جوانان متذكر آ سيطره حدن و اندوه در مراسم مذابي، حتي در مراسم  ادي،     

 اند.ابراز تعجب و  گفتي كرده ،وجود تعارض و تناقض در اي  جهت

برخي از  ركت  كه به دليا تبليغات سوء،اند ديدهگر سرانجام بعضي از دختران و پسران مصاحبه  ده، يادآور     

 ود و از فردا كنند با دادن نذري يا سينه زدن، تلاامي گنااان آنان بتنيده ميكنندگان در مراسم مذابي، تصور مي

 نادرست خويش، ادامه داند. "توانند باز به كارااي بعضامي

 :با دمي ،رح  ده در زمينه مراسم ديني مرسوم در سط  جامعهاز نقدااي مطاايي اظهارنظرااي زير، نلاونه     

تها و سينه زنها به فكر پيام اا ورا با ند، به فكر بردا ت  الم و كتا بدرگتر و مراسم اا ورا، بينتر از آن كه ايأدر "     

 ."تر و طبا و سنج بدرگتر و نظاير آن استندرنگي

كتا، و چرخاندن متوالي آنها، محو به نلاايش گذا ت  خود ان در برابر چنم برخي از افراد با بردا ت  الم و "     

 ." وندمياند، ديگران كه به ديدن مراسم اداداري آمده

ي  برايم بهتر ،الاي  سا  "امسا ، اولي  سالي بود كه م  به مراسم احيا نرفتم و خودم احيا گرفتم و ديدم كه اتفاقا"     

بهتر پي بردم. به نظر م  لازم نيست آدم براي سر  كافته  حضرت الي گريه كند و روضه  ،خودمبه قدر م  بود و  سا 

 ."گوش بداد تا قدر خود را بنناسد

در الاي   "زند و ثانيامياداداري حرف او  را در آنها  "بينم كه اولاكنم، ميم  وقتي به مراسم مذابي نگاه مي"     

كوبند. كا كي قسلاتي از توجه و تلاركد روي عي آدمها به سروسينه خود ان مياداداريها ام گااي به وضع فجي

 ." داداداري، روي تولد امامان و پيامبر خدا گذا ته مي

 

 ابهامهاي آميتته با دي  014

مده كنار آزدند كه نسا بدرگتر، به راحتي با آنها برخي از افراد مصاحبه  ده، دست به نقد ابهامهاي موجود در دي  مي

دقيق و بداات بتنيدن به آنها، موضع  فافي در موارد اي  ابهامها سر كرد و بايد با ت توان بانلاي ،است، اما به زام آنان

 از نقد جوانان در ارتبا  با ابهامهاي آميتته با دي ، در زير آمده است:اايي مدبور اخذ كرد. نلاونه
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زكات را در گندم و خرما و نظاير آن خ صه كنند يا مسأله  دانندوز نلايقرن از اس م، ان 14آقايان بعد از گذ ت "     

 ."آن را در حدي گسترده تلقي كنند كه ار توليدي را  اما  ود

بردا ت بدرگان دي  از مقوله ادالت، بردا ت انعطاف پذيري است و ار كس براي خودش، تفسير خاصي از آن "     

 ."دارد

كنند، اما ينرفت كرده است كه خسوف و كسوف داها سا  بعد را ام به ثانيه پيش بيني ميالآن الم آن قدر پ"     

 ."م ااي جامعه ما، انوز در تعيي  او  ماه  وا  با الاديگر داوا دارند

 

 نقد درخواست تبعيت محض از پيروان 015

 نان،بعيت محض از پيروانبعضي از دختران و پسران مصاحبه  ده، دست به نقد مواضع روحانيت در درخواست ت

بدرگسالان جامعه(، حاضر به پاسخ دادن به سوالها و انتقادات روحانيون )و به تبع آنها  "زدند. به زام اي  جوانان، اولامي

والها و انتقادات گويي ظااري به اي  سد و در صورتي ام كه حاضر به پاسخسازند، نيستننسا جوان بر آنچه مطرح مي

 با د:مستد  ميآميد يا غيربينتر تحكمن اآنبا ند، پاسخ 

آنها به توجه كنند، چه برسد به اي  كه دنبا  جوا  دادن  "به نظر م  آخونداا حاضر نيستند به سوالهاي ما اص "     

 ."با ند

گويند،  لاا مي مسوولان به جاي پاسخ دادن به سوا  جوانها، دنبا  آن استند كه جوانها را محكوم كنند و به آنها"     

گويي است و نظاير آن و به اي  ترتيب از زير پاسخ دادن به سوالها، در سوالها را مطرح كنيد، اينها كفر نبايد اي 

 ."روندمي

براي م  قانع كننده نبوده است و پاسخ اما جوا  آنها  ام،ي از استادااي فلسفه سوا  پرسيدهم  حت ،بعضي از وقتها"     

 ."قضا و قدر، بينتر از پيش كرده استمسأله  ترديد م  را در "مث آنها 

قانع كننده با د، اجبارگونه داند، اما بينتر از آن كه پاسخ آنها مسوولان گااي به سوالهاي ديني جوانان پاسخ مي"     

 ."الاينطوري بپذيرنداند، زدهخوااند كه حرفي را كه آنها است و از جوانها مي

گذ ته از نقدي كه جوانان به پرايد االلاان ديني و بدرگسالان جامعه، نسبت به سوالهاي خود ان دارند، جوانان در      

پاسخ به اي  سوا  كه تفاوت آنان و بدرگترااينان در برخورد با مقوله دي  چيست، تبعيت محض و كوركورانه 

 و خود ان وجود دارد:كه بي  آنها اند دانستهاي بدرگسالان از رابران ديني را تفاوت الاده

به آنها  "خود ان دا تند. مث  يدروني براخيلي محدوديتهاي اا يدي است. قديلايبينتر تقلاا ااتقاد قديلاي"     

نون ام بود و به در فكر و در ااتقاداتمسأله  دادند ار كاري كنند و ار رفتاري دا ته با ند. اي خود ان اجازه نلاي

گذارند. حتي ملاك  است ترديد كنند. ولي جوانهاي الآن خود ان را در ايچ محدوديتي نلاي ،دادندين اجازه نلاخود ا

به اا به ار چيدي كه ااتقاد دا ت، پنت كند و چيد ديگري را جايگدينش كند. ولي قديلاي ،جوان در يك براه زماني

-تنان تجديد نظر كنند. به نظر م  دي  قديلايا  كه در ااتقاددادند، ترديد كنند، چه برسه به ايخود ان حتي اجازه نلاي
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يه جوره ديگه.  هيه جوره، دختر هبينيم كه مادراي  را مياا الآن در خانواده "، يك جوري تقليدي بوده است. مث اا

ه خود ان اجازه ب اايآمده مادر يه جور با ه، دختر يه جور ديگه. قديلاولي قديم اي  جور نبوده و خيلي كم پيش مي

فكر كنند. از او  اي  توي ذاننون بوده كه خانواده م  وقتي اي  ااتقاد را دارند،  خيلي از مسايا،دادند در مورد نلاي

 ."اي  ما  م  ام است. ولي جوان الآن اي  را قبو  نداره

الآن دي  و سياست با ام  يا اي  كهارند. به دلبا ام تفاوت د انان از نظر ااتقادات مذابي،با جوخيلي بدرگسالان "     

كنند. آنها روند كه پدر و مادر يا آخونداا بهنون معرفي مي، الآن ديگه جوانها دنبا  ديني نلاياست قاطي  ده

خوااند، برسند. حالا ار چي كه با ه. الآن به خوااند خود ان بدونند و خود ان به اون چيدي كه از دي  و خدا ميمي

دي  نيست، مهم خود خدا است. مهم خدايي است كه بالا سرمونه. و چيداايي كه خدا گفته  ،اي جوانهانظر م  مهم بر

كنند. پدر و مادراا ام از پدر و مادراا ون مهلاه. نه اون چيدي كه پدر و مادر و ديگران از دي  برا ون معرفي مي

بدرگسا  بپرسيد، چرا دينت اي  است؟ ميگه   نيدند، كار تقليدي دارند. يك دي  تقليدي دارند. الآن اگر از يك

اينه. ملاكنه ااتقاد قلبي دا ته با ه، ولي چيديه كه از بچگي انتتا  كرده و با تحقيق دنبالش نرفته ام خو  دي  خانواده

ام  ما ،دي  را دارند  اي پدر و مادرمون ،گويندميبدرگتراا كه بهش برسه. چيدي نبوده كه خودش بهش رسيده با ه. 

است به وجوينان، ملاك  جوونها در جستند كه خود ون به ديننون برسند. تسي  را داريم. جوونها دنبا  اي  ااي  د

 ."بهش برسند ،خوااندخود ون مياونها برسند، ولي  كه پدر و مادر ون دارند، يالاون دين

 

 نقد ديد غيراستدلالي دي  016

ايچگاه جوابي به ما داده ننده است كه چرا ف ن كار را بكنيم و ديگري را نه، نسا جوان دوست دارد بپرسد چرا؟ اما "

 ."و اي  ااما اصلي دي  گريدي جوانان  ده است

چالش برانگيد ديگري است كه جوانان در ارتبا  با نگرش ديني مسأله  در ابهام ماندن فلسفه برخي از احكام ديني،     

كه مسايلي نظير چالنهاي جنسيتي اند از جوانان مصاحبه  ده، خاطرننان ساخته سازند. بعضيبدرگسالان، مطرح مي

موجود در رابطه با حقوق زنان، رابطه با كفار و ااا كتا  و نظاير آنها، از اموري است كه بايد با نگاه جديد و منطبق به 

الاان آرا  "داند و ايناي  حساسيتي ننان نلايياد  ده، كلاترااي حا  آن كه بدرگسالان در زمينه پرداخت،روز، به آنها 

 كنند.و اقوا  روحانيون قرنها پيش را در جهان متحو  امروز، تكرار مي

 زير، مصاديقي از اظهارنظر دختران و پسران مصاحبه  ده، در الاي  رابطه است:ااي نلاونه     

ديه نابرابر زن و مرد، قابا قبو  بود، اما الآن كه زنان ه مسأل  ايد زماني كه تنها مردان در ارصه جامعه فعا  بودند،"     

نيد در جامعه كار دارند و در توليد آن سهيم استند، چرا بايد ديه زنان، در غالب موارد نصف و يا كلاتر از نصف ديه 

 ."مردان با د

اما الم به داا متوسا بنوند، كنند، وقتي مريض  دند يا دنداننان درد گرفت، بايد بعضي از بدرگتراا فكر مي"     

 ."گويد، آدم انگام مريضي و دندان درد، بايد به پد ك و دندانپد ك متوسا بنودامروز مي
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گويند، بدحجابي ااما زلدله است. پس ميآنها  "گيرد. مث مياش زنند كه آدم خندهگااي روحانيون حرفهايي مي"     

زلدله آمد، آدمهاي فاسدي بودند و در  هري رودبار و بم كه در آنها  مانند طبس، ما بايد نتيجه بگيريم، مردم  هراايي

 ."مانند تهران كه زلدله نيامده است، آدم فاسدي وجود ندارد

 

 نقد ادم توانايي دي  در پاسخ به  بهات اصري 017

ند، برخ ف نسلهاي گذ ته كه از ا دهمسأله  بعضي از جوانان، ضلا  نقد القاي تحلايلي دي  به نسا حاضر، يادآور اي 

دادند، نسا متفكراني مانند:  هيد مطهري و دكتر  ريعتي، برخوردار بوده، آنها به سوالها و  بهات ديني آنان پاسخ مي

بهره اي چالنگرتر از نسلهاي قبلي خود برخوردار است، نه تنها از وجود متفكراني منابه، بيجديد در حالي كه از روحيه

اايي از اي  دست از اظهار  ود. نلاونهمي "دست به سَر"لكه در جريان پرسنهاي خود، از سوي نسا بدرگتر است، ب

 نظراا، در زير آمده است:

اط ع است، اما كسي در اي  نسا جوان دوست دارد بفهلاد كه چرا بايد كاري را انجام داد كه از فلسفه آن بي"     

 ."نيستميان حاضر به جوا  دادن به آنها 

ماند و مسوولان در پاسخ دادن به آنها يا جوانها را از سر خيلي از سوالهاي جوانان در مورد دي ، بدون پاسخ مي"     

داند كه  ايد كنند يا با تكرار يكسري از حرفهاي فلسفي و غيرقابا اضم براي آنها، پاستي بدانها ميخود ان باز مي

 .”اندخود ان ام نفهلايده با ند چه گفته

 

 طرح دي  به انوان ااما اقب افتادگي جامعه 018

 .  مرتضي مطهري"تر استپرسند، چرا ژاپ  كافر به لحاظ صنعتي از ما پينرفتهجوانان از ما مي"

گردند. گروه نتست افراد مصاحبه  ده، در برخورد با مقوله نقش دي  در جامعه، از منظري به دو گروه تقسيم مي     

سازند، بسته به اي  كه تند كه دي  را در ارتبا  با پينرفت و ادم پينرفت جامعه، مؤثر دانسته، خاطرننان ميافرادي اس

تواند از نقني پويا و يا بازدارنده برخوردار گردد و گروه دوم افرادي استند كه دي  چگونه تعبير و تفسير  ود، مي

  لارند:ه، برميدي  را ااما اقب افتادگي و اقب ماندگي جامع "اساسا

براي سوق دادن آدمها به طرف پينرفتهاي مادي و معنوي آمده است، اما كساني كه دنبا   "دي  اساسا"     

 .”انداند، با كارااينان اسبا  اقب ماندگي جامعه را فراام آوردهسوءاستفاده از دي  بوده

ينرفت را به دنبا  خودش دا ته با د، توقف و و ديني كه بايد پاند آدمهاي ناااا، دي  را خرا  كرده"     

 ."سكون را براي جامعه ما به ارمغان آورده است

 ود، اي  كارگداران و يا اواما اجرايي استند كه چون در موجب اقب ماندگي جامعه نلاي "دي  ماايتا"     

 ."آورنداند، موجبات اقب ماندگي جامعه را فراام ميمسند قدرت ديني قرار گرفته
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گيريهاي نادرست برخي از اصحا  دي ، اي  تصور را در ندد جوانان پديد آورده است كه دي  با موضع"     

 ."پينرفت جامعه، سر سازگاري ندارد و ديندار بودن آدمي، با پينرفت اجتلاااي وي م زمه ندارد

و از الاي  رو خواستار اند نقش بازدارنده دانسته "گروه ديگري از جوانان، نقش دي  را در جامعه، اساسا     

 اند.فرانگي، اقتصادي، اجتلاااي جامعه  دهااي محدود  دن نقش دي  در تأثيرگذاري روي خط مني

 ن دي  در جامعه، به قرار زير است:از استدلا  جوانان در نقش ملاانعت كننده و بازدارنده بوداايي نلاونه

دي  ااما پينرفت جامعه نيست، براي فهم اي  مسأله، بايد نيم نگااي به نقش دي  در دوران قرون وسطا در "     

 ."جامعه اروپا، انداخت

فراام موجبات اقب افتادگي جامعه را مسأله  گذارد كه اي دي  نواي فيلتر روي االاا  و افكار آدمها مي"     

 ."كندمي

دي  سبب  ده است، ما به برخي از كنوراا حلاله كنيم و براي آنهايي كه مانند ما نيستند، خط و ننان "     

بااث  ده است، جهان پينرفته ما را تروريست بنامند و روابطنان را با ما كم و محدود مسأله  بكنيم كه اي 

 ."كنند

و با رفتاراا اند زدگي كه دارند، خود ان را منجي بنريت فرض كرده مسوولان ديني كنور به دليا توام"     

كه كنور ما به لحاظ اقتصادي، دچار تحريم  ود و چرخهاي اند و اظهارنظرااي نسنجيده خود ان، كاري كرده

 ."اقتصادي جامعه از پينرفت، باز بلااند

اصرار بر حجا  دا ت  توريستها،  " ود، مث مي به نظر م  دي ، مانع بعضي از فعاليتهاي اقتصادي سودآور"     

تواند اايد كنور ما  ود و اي  يعني از دست دادن درآمد زيادي كه توريسم ميبه كنور ما ميمانع آمدن آنها 

 ."كند

دي  سنگي جلوي پينرفت "داد كه بيان دارند: آنچه از آن ياد  د، برخي از جوانان را به آنجا سوق مي     

 ."استجامعه 

 

 ااتقاد به تحريف  ده بودن دي  019

به نظر م  از اس م در حا  حاضر، فقط نام آن باقي مانده است و ديگر دي  اس م واقعي، وجود ندارد. مؤيد  "

گويند، امام زمان دي  آيد، مردم ميگويد، وقتي امام زمان ميحرفهاي م  ام الاان حديثي است كه مي

 ."جديدي آورده است

و برالاي  مبنا، خاطرننان اند تحريف  ده بودن دي ، موضواي است كه برخي از جوانان به طرح آن پرداخته     

 اسبا  سردرگلاي آنان را فراام آورده است.كه اي  مسأله، اند ساخته

-جوانان گذ ته از برخي از اظهارنظرااي كلي دا  بر تحريف  ده بودن اس م، در اظهارنظرااي منتص     

را الت  "استفاده ابداري از دي "و  "سياسي  دن دي "، "حكومتي  دن دي "اند، اواملي مانند تري كه دا ته
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تاريتي برخوردار بوده، از صدر اس م اي به زام جوانان، موارد مدبور، از صبغه اند.تحريف  دگي اس م دانسته

، با حكومتي  دن دي ، دست تحريف، در آن  روع  ده است و در ارتبا  با مذاب  يعه، در دوران صفويه

بيش از پيش باز  ده است و با رسيدن مذاب  يعه به اصر حاضر، تنيع معترض و پويا، توسط روحانيون به 

صورت ابداري مورد سوءاستفاده واقع  ده است. نتايج آنچه از آن ياد  د، در اظهارنظرااي افراد مصاحبه  ده، 

 به  رح زير منعكس  ده است:

اس م تحريف  ده است و ديگه چيدي از دي  اس م واقعي باقي نلاونده، م  حتي فكر  %90به نظر م  "     

 ."كنم كه قرآن ام از دست تحريف برحذر نلاانده استمي

به نظر  اند.و حتي توي قرآن ام دست بردهاند م  اس م را قبو  دارم، ولي معتقدم كه آن را تغييرش داده"     

 ."آيدز اي  آدمها، ار چي بگي، برميم  ا

توي اي  دوره زمونه، ايچي درست نيست، اي  آخونداا، الاه چي رو خرا  كردند و به اسم اس م ار "     

 ."كنه!كنند، براي الاي  آدم به الاه چيد  ك ميكاري را مي

، اما دست تحريف كنندگان، چنان اندكردهتأكيد  را حتي معصومي  اممسأله  اس م دي  راحتي است، اي "     

 .”انداي  دي  را د وار كرده است كه جوانان از دي  زده  ده

 

 و تفريطهاي ديني نقد افرا  020

 ."داندآن را خيلي ستت و پيچيده ننان مياا اس م دي  سهلي است، اما رساله"

نورااي جهان و مسكوت نهادن جنگ فقر و افرا  و تفريطهاي ديني، مانند داايه صدور انق    به ديگر ك     

غنا در داخا، داايه زيباييهاي دروني دي  و محدود  دن دي  در ظواار صوري آن، داايه كلاك به فقراي 

ديگر كنوراا و مسكوت ماندن نسبي كلاك به فقراي داخا كنور، طرح ضرورت تحقق اد  و قسط و داد 

ساده بودن دي  و مواجه  دن افراد تأكيد  اي  كلي و ظااري،اس مي و محدود  دن دامنه اص حات به تغييرا

تأكيد  پيچيده و د وار، طرح پويايي اجتهاد و مواجهه با ديدگااهاي بازمانده از صداا سا  قبا،ااي با رساله

 در تضاد با يكديگر "توانايي دي  در ادايت جامعه بنري و مواجه  دن با جريانهاي ديني داخا كنور كه بعضا

 اند.پرداختهگيرند، از ديگر مواردي استند كه بعضي از جوانان مصاحبه  ده، به طرح آنها قرار مي

از نقد جوانان در افرا  و تفريطهايي است كه از منظر جوانان در دي  مرسوم، اايي اظهارنظرااي زير، نلاونه     

  ود:م حظه مي

به كوه نوردي و بالا و پايي  رفت  از ساختلاانها بپردازند و از  از يك طرف زنان پليس بايد با چادر حتي"     

 "خواستند؟اولياي دي ، چني  چيدي را از دي  مي "طرف ديگر ااتراض افراد بايد با گلوله مواجه  ود، آيا واقعا

كنند، خدا تنها انگار الاه مراسم اس مي، بايد با ا ك و گريه و زاري و ناله تلاام  ود و مسللاانها فكر مي"     

 ."گداري و  ادي آناناندازد، نه با قدرداني و سپاسنظر لطف ميدر برابر ا ك و خواري و زاري آنها، به آنها 
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 نقد ضعفهاي مفر  تبليغاتي 021

پردازند، تبليغاتي ضعيف و ستيف استند. راد مصاحبه  ده، تبليغاتي كه به معرفي اس م مياز منظر برخي از اف

اند، ضلا  طرح ضعف سازمانهاي ذيربط در مورد اي  جوانان در نقدي كه به تبليغات موجود درباره اس م دا ته

ت ادم موفقيت آن را نتيجه و در نهاياند تبليغ اس م، از ضعف محتوا و  كا تبليغات انجام  ده، ست  گفته

 اند.گرفته

دانند، از ذوق و  مَّ تبليغاتي لازم از منظر گروه اخير، سازمانهايي كه خود را موظف به تبليغ اس م مي     

 زنند:برخوردار نبوده، در نهايت دست به تبليغاتي نامناسب و ناالااانگ مي

نان از دي  است. به انوان مثا ، در  بهاي  هادت ائلاه، تبليغات نظام، يكي از اواما مهم دلددگي جوا"     

تلويديون ايچ برنامه جذابي براي جوانان ندارد و جوانان با منااده اي  وضعيت، از دي  و ديانت ام زده 

 ." وندمي

ي ك ن،  ايد حتي يك نفر را ام طي سالهاااي به نظر م  سازمان تبليغات اس مي، با وجود صرف بودجه"     

فعاليتش، نلاازخوان نكرده با د، چون كار آنها، كاري سطحي و  عاري است و  عارااي آبكي ام ايچ جا 

 ." وندمؤثر واقع نلاي

جذابيتي ندارند و خواندن كتابهاي  "بينم كه اي  كتابها اص كنم، ميم  وقتي به كتابهاي ديني نگاه مي"     

تواند به ار الوم براي م  بسيار جذابتر از خواندن اي  كتابها است، در صورتي كه ارفان نهفته در دي ، مي

 ."چيدي، زيبايي و قننگي ببتند

كه محتواي تبليغات سازمانهاي متعددي كه به تبليغ اند ه  ده، خاطرننان ساختهبعضي از جوانان مصاحب     

آيند، محتوايي خنك پردازند، به دليا تلاركد بر روي احكام كه پوسته استه و مغد اس م به  لاار مياس م مي

فاني بط  اس م، تواند با پرداخت  به زيباييهاي محتواي ارو بدون جذابيت است، در حالي كه اي  محتوا مي

 آميتته  ود و از غناي لازم برخوردار گردد.

جلاع ديگري از دختران و پسران اظهار نظر كننده،  كا ارايه تبليغات موجود ديني را نيد زير سوا  برده،      

  دند،  كا ارايه اي  تبليغات بسيار ضعيف بوده، از پرداز هاي انري لازم )مانند: فيلم، نقا ي،يادآور مي

 آيد.استفاده قليلي به الاا ميگرافيك، موسيقي و نظاير آن(، در مورد آنها، 

 آيد:تبعات تبليغات اخير، به  لاار ميتري  ا باع و دلدده كردن افراد، يكي از ساده     

ن  ود. به نظر م  يكي از دلايا خسته  دبينيم كه دي  مطرح ميچرخيم، ميما در جامعه ار طرف كه مي"     

 ."كننداست، يعني ار چيدي كه زياد  ود، ديگر مردم از دست آن فرار ميمسأله  جوانان از دي ، الاي 

كه مردم از دي  كه در تلاام مسايا زندگي اند مسوولان آنقدر در مسايا متتلف زندگي، دي ، دي  كرده"     

 ."به دي ، زدگي ايجاد كرده استدر آنها نسبت مسأله  و الاي اند وارد  ده است، ا باع  دهآنها 
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اما تبليغات اخير، تبعات ديگري ام دارد كه آن دلددگي و كراات يافت  از اس م است، به اي  معنا كه با      

گسترش تبليغاتي كه از سويي از  كا و محتواي لازم برخوردار نيستند و از سوي ديگر گااي با توسا به اجبار 

 پذيرد: وند، نتيجه اسف بار اخير، حاصا آمده، صورت ميم آموز ي(، محقق ميگردني )مانند نظاو زدن پس

دي  امري خصوصي و اختياري است، اما وقتي كه دي  دولتي  د و به مردم تحلايا  د، آن گاه دي  "     

 ." وندكند و مردم از آن زده مي كا يك اجبار را پيدا مي

برآن دارد كه سپاه، بسيج و دفتر نهاد نلاايندگي با تبليغات خنك و  تجربه م  به انوان يك بسيجي دلالت"     

پذير خود ان، ايچ تنواي در كار ان ندارند و تبليغاتنان بينتر از آن كه به د  بننيند، آدم را خسته غير انعطاف

 ."كندو زده مي

 

 نقد كوتااي مسوولان در بسترسازي مناسب براي تحقق دي   022

صاحبه  ده، از ضعف بسترسازي مناسب براي تحقق دي  در جامعه، انتقاد كرده بودند. ضعف بعضي از جوانان م

سياسي كنور از سوي ديگر،  -فرانگي -اقتصادي كنور از سويي و درام ريتتگي وضعيت اجتلاااي

 دليا نقد اي  جوانان بوده است.تري  الاده

چهار فصا بوده، به لحاظ امكانات مادي و معدني، در  رايط برخي از جوانان، با بيان اي  كه كنور ايران، كنوري      

دا تند. منكا  برد، از ادم مديريت امكانات مدبور كه به نتايج اميدوار كننده اقتصادي بيانجامد، انتقادآ  به سر ميايده

 ته با ند، بايد اگر مردمي آ  و خاك دا":اندهداد كه رسو  خدا بيان دا تمي ت خويش را نناناخير زماني حدّ

 ."نياز از ديگران با ندمستقا بوده و بي

تلاسك ساخير ممسأله  ."توانستيم ابادت كنيمنلاي اگر نان نبود، ما"اند:دا تهتأكيد  حضرت، در بيان ديگري،     

 ساختند، ضعف پاسخ به نيازااي اوليه آدمي، كار را به آنجامي نقد برخي از جوانان قرار گرفته، خاطرننان

 زنند.مي كناند كه آنان از ت  دادن به ااداف دي ، بازمانده و سربازمي

فرانگي جامعه، نقد ديگري است كه دختران و پسران مصاحبه  -آ فتگي و بهم ريتتگي  رايط اجتلاااي     

وجود "، "انگي در جامعهوجود گراينهاي حداكثري و حداقلي در حا منك ت فر"اند.  ده از آن ياد كرده

تري  واقعيات انكار ساده"، "-داندمي كه مواردي مانند قتلهاي محفلي را صورت –سر در جامعه حافا خودم

و نظاير آنها، از نقدااي جدي است كه  "-نظير اي  كه مااواره، از سط  جامعه بايد برچيده  ود -اجتلاااي

اايي از اظهارات اي  افراد موارد زير نلاونهاند. جامعه، بدانها پرداختهاجتلاااي  -جوانان در زمينه فضاي فرانگي

 است:

به ار  كا ملاكني بايد الاه زنان جامعه را محجبه كرد و ايچ  ،گويندمي بعضي از آخونداا و مسوولان"     

اند كرده پيادهصد اس م را در جامعه ته با د، مگر اي  مسوولان چند درا كالي دا  ،زني نبايد به لحاظ حجا 

 "دارند؟ ررصدي را از زنان جامعه انتظاصدد كه حجا 
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اي  چه گفت،مي دوستش بود،"پسر ديگر كه ظاارابه ساله را ديدم، يكي از آنها  8-9م  در مترو دو پسر "     

صحنه ندا ت، يكي ديگه برام بيار كه سوپر با ه. راستي جامعه ما با  "سي دي بود كه براي م  آوردي، اص 

 ."رودمي اي  وضع دارد به كجا

و نهي يك طرفه و  نقد اوضاع و احوا  سياسي جامعه و تبديا گفتلاان و ديالوگ در اي  رابطه به امر     

اخير را معياري براي مسأله  واند ياري از جوانان بدان ا اره كردهولوگ، نقد اساسي ديگري است كه بسمون

 اند.بر لارده ،فريبي مسوولان درجه او  نظامظاار

داد كه مسوولان و افراد ذي دخا در امور مي اه آنچه از آن ياد  د، جوانان منتقد را بدانجا سوقمجلاو     

اقتصادي، فرانگي، اجتلاااي و سياسي كنور را افرادي مغرض و در سطحي پايينتر، افرادي ضعيف ترسيم كنند 

رايط اخير، ضلا  بالطبع در   د.انكه توان پينبرد جامعه را ندارند و به زور خود ان را بر مردم تحلايا كرده

نفع در جامعه، آنچه كه بينتر و پينتر از الاه آسيب خوااد خورد، دي  خوااد هاي ذيفمتضرر  دن الاه طر

 بود.

اند،  رايط اخير حقق ااداف جامعه، خاطرننان ساختهبعضي از جوانها، با يادآوري ضعف مسوولان در ت     

-رسد، به جاي آنها، افراد حد نلاي ااي اخيرنابسامانيدر  مردمي كه دستنان به افراد مسوو  سبب خوااد  د،

خالي كنند و به اي  ترتيب، وحدت  ناداده، كينه و نفرت خود را روي آناللهي و محجبه را مستلاسك خود قرار 

 اجتلاااي مردم نيد دچار خد ه و ايراد گردد.
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 آميز و واكنشي جوانان با نگرش ديني مرسوم برخورد لجاجت
بررسي آراي دختران و پسران مصاحبه  ده، دلالت برآن دارد كه برخي از اي  افراد، در برخورد با اظهارنظراا و 

العلالي از خود واكنش اي اكسن و اولياي ديني جامعه، به گونهمواضع متالف و نه چندان مطلو  طبع مسوولا

 داند.مي ننان

العلالي  اخصتري  برخوردااي واكنني و اكسآميد و مقاومت فرانگي، دو دسته از اي لجاجتبرخوردا     

 آيند كه در اي  قسلات مورد بحث قرار خوااند گرفت.مي جوانان به  لاار

 

 برخوردااي لجبازانه با دي  01

دي  و ديانت را از خود به معرض ااينان، برخوردي لجبازانه، با دختران و پسران در جريان مصاحبه برخي از

و  "بردا ت غلط از حضرت حق" "نهادند كه با دقت در  ااد مثالهاي ارايه  ده آنان، منتصامي ديد

 العلالي و لجبازانه آنان را پديد، اواما زيربنايي واكنش اكس"ولانواكنش نسبت به فنار وارده از سوي مسو"

 آورند.مي

تعالي، به معناي درخواست يكطرفه از خدا، و قهر كردن با وي در اثر ادم بردا ت غلط از حضرت باري     

 ود. اي  افراد با ادم فهم فلسفه مي تحقق خواست فرد، يكي از مواردي است كه در سط  جوانان، م حظه

در و استقامت  استي و مبناي جهان مادي كه مبتني بر تداحم است، و بدون فهم اي  كه مواجهه با  كست و صبر

كنند، تا زماني كه خدا مي آيد، به ا تباه تصورمي ثر واقعد در ر د و  كوفايي معنوي آنان مؤبرابر آن، تا چه ح

 با وي قهر كنند. توانندميحتي  در غير اي  صورت،و ، آنان با د، بايد به او توجه كرد در خدمت

از فرد مورد مصاحبه خويش پرسيده بود كه  داد، زماني كه ويمي يكي از پژوانگران گروه تحقيق، گدارش     

اي، او پس از چند دقيقه سكوت و فرو رفت  به فكر در حالي كه نفس ا به حا  وجود خدا را انكار كردهآيا ت

 كنيد، پاسخ داد:مي بلندي

مريض  د. ايچ وقت اون  ،يكي از كساني رو كه خيلي دوستش دا تم ،ياد چند وقت پيشمي آره، يادم"     

و په  كردم و به ر سالم بود. جانلاازم 17 است كه  ب يادم نلايره. جلوي چنم م  حالش بد  د. درست يادم

ازش التلااس  .خواستم كه حالش رو خو  كنهمي ريتت و از خدامي اختيار ا ك از چنلاانم. بينلااز ايستادم

، ولي فردا انگار ايچ وقت مريض نبوده "   د. اص كردم. ولي خدا چيكار كرد؟ اون  ب حالش خيلي خو

گرفت   م و ازر خدا اون ،لاي  سادگيا ثانيه اتفاق افتاد. به 20... در اوج راحتي مرد! الاه چيد در ارض  بش 

براي  .بهت ميدم. ولي چي  د ،اگه ازم چيدي رو بتوااي ،و تنهام گذا ت. آره، اي  الاون خدايي كه ميگه

ازم گرفتش؟ م  تلاام مدت باااش قهر كردم. حتي بهش  ، اون رواش رو بهم ثابت كنهرگيبد "كه مث اي 

 "ازش بدم اومده بود! ،راستش رو بتواي .كردمنلاي فكرم

 اظهارنظرااي زير، بيانات منابهي از تني چند از جوانان ديگر است:     
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م  از خدا خواستم يه اتفاقي بيافته، ولي نيافتاد، م   خوندم، ولي يكبارمي "خونم، البته قب نلاي م  الآن نلااز"     

 ."ام بعد از اون جريان، نلااز خوندنم رو كنار گذا تم

ده و در حالي كه ميتونه كاري بكنه، ايچ كاري نلاي خدا حرفم رو گوش ،كنممي م  ار موقع كه احساس"     

 ."ميدنم كنه، از خدا ناراحت مينم و دست به نفي و انكار اوننلاي برام

كنه، و م  از دستش دلتور و مي ، ااصا  م  رو خوردبه م  ااشبا جوا  ندادن ،خيلي از مواقعخدا "     

 ." وممي ناراحت مينم، اما بعد پنيلاان

به آنان  ،كه فنارااي به جا و نا به جايي كه از سوي مسوولاناند در موارد ديگري، جوانان خاطرننان ساخته     

 و جامعه وارد  ده است، اسبا  دلددگي آنان را از دي  و ديانت پديد آورده و يا آنان را به نفرت و برخورد

 آن، سوق داده است: مبتني برآميد لجاجت

جّو جامعه به  كلي است كه ما را از دي  دلدده كرده است، براي الاي  از ار چه كه رنگ و بوي ديني "     

ا ار انسان پاك نهادي بايد به يك مبدأ، ااتقاد دا ته كنم و حاضر به راايت آنها نيستيم، والّمي دارد، فرار

 ."با د

پذيرش حرفهاي افراد حاكم و قدرتلاند جامعه است، پذيرش احكام و انجام تكاليف، ،كنندمي جوانها فكر"     

ن از انجام تكاليف ديني، به نواي لجاجت و و چون جوانها، مراجع قدرتلاند جامعه را قبو  ندارند، با سرباز زد

 ."داندمي ننان ،متالفت خود ان را با مسوولان

اجع قدرتلاند اگر به قواني  آنها ت  بدايم، مر ،كنيممي ما جوانها بينتر نهادااي جامعه را قبو  نداريم و فكر"     

گويند، مي قوانيني كه مسوولان جامعهالاي  حاضر به الاا كردن به خيلي از  يايم، براجامعه را حلاايت كرده

 ."نيستيم

آدمهايي جانلااز آ  بكش استند و ما ام به دليا لجبازي كه با آنها داريم، از اي  كار آنها با  ،بدرگتراا"     

 ."كنيممي حالت تنفر ياد

به اون چيداايي كه   ه كه تازه آدممي بااث ،ندادمي كه تازگي اي  قدر به تيپ آدم گيراي  ،به نظر م "     

ارن ار اا لجبازي كنه. به نظر م  بايد بگذكه با اون براي اي  ،راايت كند ام بي ااتنا بنه ،كردمي سعي "قب 

مثا خواد مي اوني ام كه .چادري با ه، با ه ،خوادمي اوني كه دلش .كسي با ااتقاد واقعي خودش الاا كنه

كه مأمور بدارند و... اوض تونند نظر ما رو با اي نلاي ،كاري ام كننداا ار . اونلباس بپو ه، بپو ه  اهجوون

 ."ما ام بلديم ،كنندمي كنند. اونا لجبازي

ناكامي خويش  دارد كه گاه با لجاجت،ميآنان را وا ،ناراحتي برخاسته از تضييقاتي كه متوجه جوانان است     

 مورد فرافكني نامرادي خويش قرار داند:جبه كرده، آنان را حاللهي و مرا متوجه افراد حد 

اونها به نظر م  به جاي دستگير كردن آدمهاي تيپ زده در جامعه، بايد آدمهاي چادري رو بگيرند، چون "     

 ."كنندمي آدمهاي كثيفي استند و با چادر ون، الاه جا رو جارو
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 مقاومت فرانگي 02

 ."ترند و يا از خدا ام خداترطان  يطانساني با ند كه يا از  يم  دوست ندارم الگويم ك"

و پر ت طلاي استند و تلاايا دارند كه به صورت اضو فعالي، در جامعه خويش دست به  جوانان قنر پويا     

ااي سياست ر اي  قنر پويا و پرالتها ، ارصهاظهارنظر زده، به تحقق خواستها و منويات خويش، بپردازند. اما اگ

 د؟كنمي ببينند، چه را فراروي خويش بسته

با پينه  ااي فرانگي،ري از آنان، با اطف توجه به ارصهگديني گرواي از جوانان، اقنار ديگگذ ته از اندوا     

كو ند تا با توسا و تلاسك به رفتارااي فرانگي خاصي، مي كردن فعا و انفعالات و واكننهاي فرانگي،

 حاضر به گفتلاان با آنها نيستند، ابراز دارند. ريانهاي سياسي كهيت و اناد خويش را با جضدّ

اص حاتي كه آقاي خاتلاي، رياست جلاهور دولت افتم و انتم، در آغاز دور او  رياست جلاهوري خود از      

گفت، مترادف با به رسلايت   ناخت  مس اوي حق وق   هروندان، آزادي مت الف سياس ي، آزادي       آن ست  مي

فت  نظام حدبي در جامعه، آزادي انتتابات، نافذ بودن نتايج حاصله از انتتابات بيان، مطبواات مستقا، االايت يا

در مديريت كنور، تأسيس  وراااي اس مي  هراا و مانند آنها بود، اما پ س از گذ  ت قري ب ب ه دو دوره از     

انتتاب ات،   رياست جلاهوري وي، و بروز رخداداايي مانند نااميدي اقناري از مردم از ناف ذ ب ودن رأي آن ان در   

 "لباس  تصي اا"تر اا، بحرانهاي متعددي كه متوجه اص حات گرديد، ظهور جديتعطيلي پي در پي روزنامه

-، در سط  نظام برخوردار بودند و نظاير آنها،  هروندان به سلات اي   نتيج ه  "افرادي كه از مصونيتي آاني "و 

 حات سياسي مورد نظرش، محقق نندند. رياست جلاهور از اص ااي گيري رسيدند كه غالب خواسته

رس اند ك ه   بن دي م ي  بررسي اجلاالي رخدادااي سياسي موجود در جامعه، بسياري از جوانان را به اي  جلا ع      

مواجهه با نظامهايي ك ه ان وان دين ي را ب ا      "، اصولا"ادينه اقدامهاي سياسي در ايران، بسيار بالا است، زيرا اولا

ر د وار است و در نظامهاي مدبور، ا  وه ب ر ت رس جه نم و بهن ت ك ه دغدغ ه خ اطر         خود دارند، كاري بسيا

برچسبهاي نظامهاي ديني، تبعات سنگيني در بردارد. دو ت   از   "داد، اساسابسياري را افراد ديندار را تنكيا مي

 نويسند:جوانان در الاي  رابطه مي

مهاي ديگر است. در نظام اس  مي، برچس ب ملح د و ك افر،     اَنگهاي نظام اس مي، خطرناكتر از اَنگهاي نظا"     

 ."ملاك  است دودمان آدمي را برباد داد

ترسند به تظاارات آنها اَنگ منافقان را زده، آنها را به سادگي زدن برچسب در ايران ساده است. جوانان مي"     

 ."سركو  كنند

رسد، سياست نظام در برخورد با متالفان سياسي، بسيار پر ادينه طراحي  ده اس ت، ب ه اي      به نظر مي "ثانيا     

  ود و ا ر دو حال ت پين ه ك ردن زا د و       پذيريهايي دي ده م ي  معنا كه اگرچه در قرائت فرانگي نظام، انعطاف

ا قرائت سياسي نظام چن ي  نب وده، ب ه زا م برخ ي از      اماند، استقبا  از اوج رفاه، در قرائت فرانگي نظام، پذيرفته
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حفظ نظام اس مي، ولو بالسيف )حتي اگر با  لانير ا م   ده با  د(، واج ب     "پردازان موجود در جامعه، نظريه

 ."است 

ثلا ر ب ودن توق ف در    گر بي اخص تا اادي نظام در ارصه سياست، تداايااي ناتواني و توقف چهره "ثالثا     

 ست، براي جوانان است.ارصه سيا

اجتلاااي جامعه، حكايت ديگري است كه جوانان  ااد آن استند.  -به بازي گرفته  دن  تصيتهاي سياسي     

 كردند:دو ت  از جوانان در الاي  رابطه خاطرننان مي

 ."ب يي كه مسوولان سر زندانيان سياسي آوردند، براي م  درس ابرتي  ده است تا حرف ندنم"     

 ."ترسيم حرف بدنيم، بنويم آقاجري دومما مي"     

ديگري،  ااد نفي مردم و خود ان، در سط  جامعه استند. تني چند از جوانان ااي جوانان جامعه در ارصه     

 داند:در الاي  رابطه گدارش مي

  و  معرف ي   ما )جوان ان( داي م از تريبونه اي رس لاي و غيررس لاي ب ه ان وان سوس و  و اام ا فس اد و آ          "     

 ." ويممي

 ."جوانها غرق در  هوتند يا جوانها غرق در فسادنداند، روي در و ديوار خيلي از خيابانها نو ته"     

اا به خوابگااهاي داننگاه تهران )و در نهايت محك وم   دن   برخي از جوانان با ا اره به حلاله لباس  تصي     

ريش تراش( يا حلاله نيروااي مدبور به خوابگاه دانن گاه ا م ه   متهم رديف دوازدام آن، به جرم دزديدن يك 

بسته بودن فضاي كوچكتري  اقدامهاي اند، طباطبايي، يا با منااده دوستاننان كه دستگير  ده و  كنجه گرديده

 گيرند.سياسي را در جامعه حاضر، نتيجه مي

گيرن د ك ه   نااده اوصافي كه گذ  ت، نتيج ه م ي   بندي اجلاالي، بسياري از جوانان با مبنابراي  در يك جلاع     

ارصه حركتهاي سياسي در جامعه و اوضاع و احوا  فعلي آن، بندت پرادينه بوده، بايد از آن پرايد ك رد و در  

غير مس تقيم  ااي صورتي كه قادر به سركو  و دف  آرا و اقايد خويش نيستند، براي ابراز نظرااينان، به ارصه

 د. و نلاادي ، روي آورن

اندك اقدامهاي فرانگي، ارصه ج ايگديني اس ت ك ه اقن ار قاب ا ت أملي از جوان ان ب ه آن روي         ااي ادينه     

 اند.آورده

اندك مت الف فرانگ ي و ي ا ب ه تعبي ر ديگ ر، مقاوم ت فرانگ ي، در         ااي يكي از دختراا، در تحليا ادينه      

 دا ت:جامعه، بيان مي

 ."زني به دليا بدحجابي، زنداني، محروم از حقوق اجتلاااي يا اادام، ننده است تا به حا  ايچ دختر يا"     

متوج ه ف رد ب وده، باي د آن را بپ ردازد،       "زياد مقاومت سياسي كه مستقيلااااي به تعبير ديگر، برخ ف ادينه     

 نويسد:مي (، در الاي  رابطه1382زيادي براي وي در برندارد. منطقي )ااي مقاومت فرانگي، ادينه
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بررسي تحولات پو ش در جامع ه اي ران، بي انگر تح ولات   گرفي اس ت ك ه در س ط  جوان ان من ااده           "     

  ود.مي

آمد، ب ا گذ  ت   اگر زماني در ابتداي انق  ، چادر، مانتو و مقنعه، پو ش مورد پذيرش ارف به حسا  مي     

يپهاي مانتو روسري، افدايش پي دا كردن د و در الا ي     چند سا  از انق  ، به تدريج تيپ چادري كااش يافته، ت

حي ، با گلدار  دن روسريهاي تيره رنگ خانلاها، كوتاه  دن مانتواا، ارايه مانتواايي با رنگهاي رو   و تن د و  

مانتوااي آستي  كوتاه، پو ش خانلاها تحولات قابا توجهي را پنت سرنهادند. در حا  حاضر منااده مد  دن 

اا پردازند(، مانتوااي چسبان )خاصه در قسلات سينهباريك )كه به نلاايش برجستگي بدن زنان مي مانتوااي كلار

پردازند(، مانتوااي پوست پيازي و مانتوااي اندامي كه مانتواايي بدن نلا ا  كه به نلاايش برجستگي سينه زنان مي

دتر  دن  لوار، قس لاتهاي م ورد نظ ري از    استند، مانتوااي كوتاه و  لوار برمودا )كه كِني بوده، با كوتاه و بلن

گفته سانتي به الاراه مانتوااي پيش 50ااي گذارند(، به سركردن  ا  يا روسريبرانگي پا را در معرض ديد مي

يا ظاار  دن با مانتو و جورا  يا مانتو، دام  زير و پاااي برانه، و افتادن روسريها در برخي از خيابانها و خاص ه  

يها در كناره دريااا، كواها و جنگلها، حكايت از تحولهاي الايقي در زمينه پو  ش زن ان جامع ه    بردا ت  روسر

دارد، البته الادمان با تحولات پو ش زنان، پو ش م ردان ني د از تح ولاتي برخ وردار ب وده اس ت. در ص ورت        

جامع ه خب ر داده،   تصادفي نديدن تحولات اخير، اي  تغييرات به سادگي از تحولهاي الاي ق ارز  ي و انج اري    

ملاك  است متضلا  اي  معنا نيد با د كه ستيد با ارز ها و انجارااي اجتلا ااي، در دس تور ك ار ج وان انق         

 اس مي، قرار گرفته است.

بررسي تحو  آرايش دختراا و پسرااي جامعه نيد بيانگر تحولي منابه است. به اي  معنا كه اگرچه در ابتداي      

زدند، ام ا ط ي س الهاي بع د،     ازدواج كرده از آرايش چهره خويش به ميدان زيادي سرباز ميانق  ، حتي زنان 

آراينهاي م يم و در پي آن آراينهاي غليظ و افراطي در جامعه، رواج يافت و نه تنه ا زن ان، بلك ه اقن اري از     

ي انجام چند مِش متتلف دختران نيد از اي  امر تبعيت كردند و در حا  حاضر كار به جايي رسيده است كه گاا

جي غ ت ا بن اگوش، در    ا اي  به  كا غليظش، در جامعه مد  ده و گاه زدن س ايه اا يا ماليدن رژ صورت به گونه

گيرد و برخي از دختران براي آرايش موااينان، نه ي ك رن گ فس فري ك ه     دستور كار دختران و زنان قرار مي

ان با بردا ت  ابرو، زدن ب رق ل ب، رن گ ك ردن موا ا، مِ ش       كنند و گااي مردچند رنگ فسفري را انتتا  مي

گذارن د. گس ترش   كردن و استفاده از ان واع م دلهاي ري ش، آراين ي متف اوت را از خ ود ب ه منص ه ظه ور م ي          

آراي ش س ياه، در    "آراينهاي خاص در ماه محرم، مانند: رنگ موي محرمي، زدن لاك سياه، روژ س ياه و ك    

 ست.الاي  راستا، قابا فهم ا

اا، ارصه ديگري است كه بيانگر مقاومت فرانگي جوانان استند. به اي  معنا ك ه زم اني ك ه    طنداا و  وخي     

ارصه گفتلاان در سط  جامعه بسته  ود، مردم با روي آوردن به طند، به بيان منوي ات درون ي و ناگفت ه خ ويش     

ردمداران قدار جامع ه خ ويش، ب ه اراي ه منظوم ه      گونه كه ابيد زاكاني در برخورد با ساقدام خوااند كرد. الاان
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اابد و زااد، اما در واقع خ ونريد،  اي اش را در نقش گربهريد جامعهموش و گربه روي آورده، سردمداران خون

گويد و سِر وانتس در كت ا   كند، حافظ نيد در  عراايش، از اابدان و زاادان رياكار ست  ميبه مضحكه مي

استهدا گرفت  دون كينوت داستان تتيلي خويش، استهدا و خنده بر دون كين وتهاي ح اكم   دون كينوت، با به 

 زند.اش را رقم ميبر جامعه

بررسي طندااي رايج در بي  جوانان حكايت از آن دارد كه از مسوولان درجه او  نظام و  روحانيون گرفته تا      

الله ي  د مذابي و خانواده  هدا گرفته تا افراد چ ادري و ح د   و از موافقان نظام، افرااا اا، سپااي هدا، بسيجي

اس تهداي   "آيند(، موضوع  وخي، طندپردازي و احيان ا )كه طبق بردا تهاي قالبي، از طرفداران نظام به  لاار مي

 جوانان قرار دارند.

مجلاوا ه مقاوم ت    به استهدا گرفت  و تلاستر نلاادااي مذابي و غيرمذابي نظام، نلاونه ديگري است ك ه در      

 فرانگي جوانان، قابا احصا است.

موجود در سط  جامعه، اقدام ديگري در راستاي اناد ورزيدن با سلابلها و ااي تغيير مضامي  سروداا و نوحه     

 رود. نلاادااي نظام، به  لاار مي

در جري ان آن   "ت ان ب ا حس ي    اجر"ي ا   "اجرتان با ابوالفض ا  "رقصيدن جوانان در كوه و بيان اباراتي مانند:      

آنجلسي )مانند نوار اِبي( و سينه زدن به الا راه آن؛ دس ت زدن )ب ه    توسط ناظران؛ گذا ت  نوار خوانندگان لوس

كه از ريتم تندي برخوردار است؛ گذا ت  نوار نوح ه و رقص يدن ب ا    اي جاي سينه زدن(، در جريان  نيدن نوحه

ارتيهاي  بانه متتلط دختران و پس ران؛ از ديگ ر رفتارا ايي اس ت ك ه      آن، و خواندن روضه سكسي در جريان پ

 آيند.توسط اقناري از جوانان انجام گرفته، در زمره مقاومت فرانگي، به  لاار مي

جوانان بدحجا  ديگري با استفاده از چفيه، كوله پن تي،   لوار و اورك ت بس يجي ي ا ب ه دس ت ي ا گ ردن               

بري د، گ اه ب ه ص راحت بي ان      از وسايا مدبور، سود مياي اي  سوا  كه با چه انگيدهانداخت  تسبي ، در پاسخ به 

 دارند كه قصد آنان،  كست  قداست نلاادااي نظام است.مي

پردازي، ديوار نويسي و نظاير آنه ا  با فقدان گفتلاان در سط  جامعه، ارصه براي مواردي مانند  ايعه و  ايعه     

ي مدبور، به مثابه يكي از ديگر نلاودااي بارز مقاومت فرانگي جوانان، خود را به رخ گردد و اقدامهاگنوده مي

 كند. مسوولان نظام مي

ا رف   "ك ه بعض ا  ا ايي  در برخي از موارد جوانان با نفي رسلاهاي سنتي و طرح ااتقادات خ ويش در زمين ه       

اد و لجاج خود را با مسوولان نظام به نلاايش جامعه با آن الاتواني چنداني ندارد، به نواي مقاومت فرانگي و ان

گذارند، در حا  حاضر برگداري مراسم اداداري به صورتي متفاوت )مانن د ب ه دس ت گ رفت    لاع توس ط       مي

دختراا و پسراا به  كا متلو  و دور ام چرخيدن(، برگداري مراسم اداداري بدون حضور روحاني يا روابط 

جديد و غيرقابا فهلاي را در برابر مسوولان ااي گيري كا ان و مانند آن، جلوهبسيار باز در مراسلاي مانند گ  

 ."گذارندبه نلاايش مي
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گفته، دلالت بر مقاومت فرانگي اقن اري از جوان ان،   نگااي به اظهارنظرااي جوانان در تبيي  رفتارااي پيش     

نگارنده در گدارش خويش، در ارتبا  ب ا پو  ش و   مسلط نظام، دارد. دو نفر از الاكاران ااي منيدر برابر خط

 نويسند:آرايش جوانان، مي

كه با جوان ان دا  تم،   ااد دخت ران و پس راني ب ودم ك ه از وض عيتهاي بس يار          اايي م  در جريان مصاحبه"     

ر آنه ا را  ناجوري برخوردار بودند، اما اقايد پاك و زلالي دا تند، از اي  رو وقتي م  تعارض روحيات و ظ واا 

خواايم به اي  ترتيب ننان بدايم كنند، ما ميگفتند: چون مسوولان با ما لج مي دم، در پاسخ به م  ميجويا مي

 ."توانيم، لج كنيمكه ما ام مي

وقتي م  الت انتتا  مانتوي پاستگو را كه داراي رنگ بسيار تندي بود، از او پرس يدم، وي در پاس خ ب ه    "     

 ."كند: اي  مانتو با رنگ تندش، گويي اليه نظام جيغ ميم  اظهار دا ت

 اند:بر مقاومت فرانگي خويش، در تبيي  آرايش و پو ش خويش، يادآور گرديدهتأكيد  جوانان ديگري با     

گذارم تا لج چادريهاي مدخرفي را كه دايم ب راي م ا چن م و    مواايم را بيرون مي "م  خيلي از وقتها الادا"     

 ."كنند را در بياورمآيند و امر و نهي ميميابرو 

 ."خواايم به روحانيت، دا  كجي كنيمبعضي از ما جوانها با لباسهاي تنگ خودمان مي"     

 ."پو م تا چنم اي  آخونداا در بيايدگفت: م  اينجوري مييكي از دختران كه خيلي بدحجا  بود مي"     

خواام مواايم سيخ گفت: م  ميوسي سيخ سيخ، درست كرده بود، ميپسري كه مواايش را به  كا تيف"     

 ." نوند ود توي جگر آنهايي كه حرف م  را نلاي

كنم تا نسا بعدي م  دختري را ديدم كه روسري خود را در خيابان بردا ت و گفت، م  اي  كار را مي"     

 ."راحت با ند

 ."كنمام، دارم متالفت خودم را با نظام، بيان ميكنم و رفتاري كه پيش گرفتهم  خودم با آرايني كه مي"     

 با د، به قرار زير است:مصاديقي از طندااي موجود در سط  جوانان كه بيانگر مقاومت فرانگي آنان مي     

گفت: پيدا كردند، صداي فهلايده را  نيدند كه مي جعبه سياه تانكي كه حسي  فهلايده زير آن رفته بود را"     

 ."رومحاجي: اُا نده، خودم مي

اي بي  سازمانهاي اط ااتي دنيا برگدار  د. در آخر سه سازمان سيا، موساد و حفاظت يك روز مسابقه"     

خرگوش كردند. بعد  اط اات ايران، به دور پاياني راه يافتند. سپس آنها را در يك جديره مأمور پيدا كردن سه

آورند، ولي حفاظت اط اات ايران از چند روز ار كدام از سازمانهاي سيا و موساد نفري يك خرگوش مي

دانيم، خودش ااتراف گويد: والله ما نلايپرسند، مسوولان سازمان ميكار را ميآورد. وقتي دليا اي يك بد مي

 ."كرده است كه خرگوش است

 ."يك حسي  پارتي،  ركت كردمم  چند بار در "     
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پرسند: بردا ت  لاا چه بود، و رود. بعد از بازديد از او ميامام جلاعه تبريد  به يك كارخانه لامپ سازي مي"     

 ."گويد: م  بردا ت زيادي نكردم، فقط يك لامپ بردا تماو مي

گذارد. مصاديق ا به معرض ديد ميتلاستر و استهدا، وجه ديگري از مقاومت فرانگي اقناري از جوانان ر     

 روند:در الاي  راستا به  لاار مياايي زير، نلاونه

گفت: امامان محكم خودتان را بگيريد، چرخاند، بعد يك بار يك لات سر كوچه تسبي  را دور دستش مي"     

 ."خواام بدنمدور سريع مي

ش  د، يكي از پسرااي داننجو به تلاستر گفت: بر ااي سينلاايي كه در داننگاه پتدر پايان يكي از فيلم"     

 ."د لانان اس م صلوات

آخوندي كه در سال  حضور دا ت و براي ارايه ستنراني داوت  ده بود، از طرف پسراا مورد تلاستر و "     

د اايي مانند مارمولك و غيره، بااث  دند كه اي  آخونمضحكه قرار گرفت و چند نفر از پسراا با گفت  واژه

 ."سال  را ترك كند و ستنراني ام نكند

يكي از استادان روحاني در محوطه داننگاه در حا  رفت  به بيرون بود كه يكي از داننجويان با صداي "     

 ."بلند، او را مارمولك صدا زد

اا اا(، نوحهبه  عري متالف فلسطيني "باز باران با ترانه"در موارد ديگري تغيير  عراا )مانند تغيير  عر      

مردم "وب (، تكه ك مها )مانند تغيير  عار )مانند تغيير نوحه بوي سيب به بوي چيپس و آدامس اوليپس و كر 

(، كنيدن  كاريكاتور )از مسوولان و روحانيون( يا مونتاژ تصاوير "مردم سالاري ديني"به جاي  "سواري ديني

اده از فتو اپ(، ابعاد و صور ديگري از مقاومت فرانگي جوانان مسوولان )در ا كالي نامناسب و برانه با استف

 گذارند.را به معرض ديد مي
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 مختصات نگرش جديد ديني جوانان
تجربي  -در بررسي متتصات نگرش و قرائت جديد ديني جوانان، ده محور اساسي: استقبا  از برخورد تحقيقي

 -گرايي رويكرد تعبدي و توجه به رويكرد استدلالي و تجربي به دي ، اقاااي: نقد با دي  ) اما زير مجلاواه

اللاي، گرايش به آگااي از ااي گرايي، توجه به يافتهگرايي، تجربه، استقبا  از  ك-گرايي افراطيو اقا

الش جايي مرجعيت اقلي به جاي مرجعيت ديني(؛ به چفلسفه احكام، برخورد تحقيقي با دي ، گرايش به جابه

ااي: به چالش كنيدن برخي از آراي ديني، برخورد ديني )دربرگيرنده زير مجلاواهااي كنيدن برخي از آموزه

-؛ فاصله گرفت  از ديد آرمان-سكولاريسم -گدينني با دي (؛ استقبا  از جدايي دي  از سياست در جامعه 

رش ضعفهاي  تصيتي، پذيرش دفع افسد ااي: پذيرش تتطي در اي  دينداري، پذيگرايانه ) اما زير مجلاواه

ااي: نگاه مبتني بر تر به خدا )حاوي زير مجلاواهبه فاسد، به نلاايش نهادن حلايت ديني اندك(؛  نگاه دوستانه

ااي: مهر به خدا، احساس صلايلايت با خدا، درك  دن از سوي خدا(؛ توجه به باط  دي  ) اما زير مجلاواه

تر ديدن دي  )دربرگيرنده ، ابور از ظواار و اطف توجه به باط  افراد(؛ منعطففلسفي به دي  -غلبه ديد ارفاني

گري(؛ كااش ابعاد پيامدي و پذيري دي ، توجه بينتر به تسام  ديني، توجيهااي: ااتقاد به انعطافزير مجلاواه

-ز جدئيات، نفعااي: كاستي گرفت  انجام تكاليف ديني، پرايد امناسكي در سط  جوانان ) اما زير مجلاواه

گرايي(؛ تفسيرااي جديد ديني )حاوي زير گرايي، الااطلبي، تسليم  دن در برابر فنار انجاري گروه، كيفيت

در تأثير تأكيد  در ضرورت به روز  دن برخي از احكام،تأكيد ااي: ااتقاد به تحولات تاريتي، مجلاواه

-ر به رأي(؛ نگاه جديد به دي  ) اما زير مجلاواهبسترااي نامسااد اجتلاااي، طرح ضرورتهاي اجتلاااي، تفسي

، التقا  اديان، ااتراض به فرانگ اديان ديگر تسام  در برخورد باديني، انتقادي ااي: طرح ضرورت بازنگري 

اربي دي ، داايه  ناخت اصري دي ، توجه به چالنهاي نسلي، ااتراضهاي جنسيتي(؛ مورد توجه قرار گرفته، 

 ند  د.مورد بحث واقع خواا

 

 تجربي با دي  -استقبا  از برخورد تحقيقي 01

 ، انت محور فراي: نقد رويكرد تعبدي و توجه به رويكرد يدتجربي جوانان با  -برخورد تحقيقيدر بررسي 

گرايي، توجه به گرايي، تجربه، استقبا  از  ك-گرايي افراطيو اقا -گرايياستدلالي و تجربي به دي ، اقا

جايي مرجعيت اللاي، گرايش به آگااي از فلسفه احكام، برخورد تحقيقي با دي ، گرايش به جابهااي يافته

 اقلي به جاي مرجعيت ديني؛ مورد بررسي قرار خوااند گرفت.

 

 نقد رويكرد تعبدي و توجه به رويكرد استدلالي و تجربي به دي  0101
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ي گاه تعبدف ديدبررسي و مقايسه تطبيقي نگرش ديني دو نسا جوان و بدرگسا ، حكايت از آن دارد كه برخ 

ي، سايا دينا تبيي  مبگرايانه در ارتبا  جوانان از ديدگااي تجربي، استدلالي و اقابينتر بدرگسالان، غالب 

 برند.استقبا  كرده، سود مي

يراللاي سايا غمجالس بدرگسالان، نلاايانگر آن است كه با وجود طرح م مرسوم درااي نگااي به روضه     

ام ي اسب اما زانورسيدن خون ت"، "عبه به قلب امام حسي  )ع( و ادامه نبرد توسط وياصابت تير سه  ُ"نظير 

اللاي، يرباحث غمخوان، به  نيدن اي  الان بدون ااتراض به روحاني روضهو مانند آنها، بدرگس "حسي  )ع(

 ن كه ضربه ود كه پس از آوقتي جواني با اي  حكايت تاريتي مواجه مي "داند، در حالي كه مث رضايت مي

لانير، ابت  صادر اثر سرات  "و كافر )كه ظااراكند،  لانير امام الي )ع(، از ميان تنه كافري ابور مي

 ،گويديمدر پاسخ و امام دارد، م  كه آسيبي نتوردم جراحت خويش را احساس نكرده است(، اظهار مي

ي  امر ا جوان اافتد، نه تنهروي زمي  مي ،خودت را تكان بده و با اي  الاا، بالا تنه كافر از روي پاااي وي

 كند.اللاي و خرافي، ااتراض مينسبت به آن به انوان يك بحث غير پذيرد، بلكهاللاي را نلايغير

 1از دو قنر جوان و بدرگسا  ،رت پذيرفت، دو سوا  زيردر دو بررسي تطبيقي كه توسط گروه پژواش صو     

 مورد پرسش قرار گرفت:

 ؟بوده است پذيرش دي  توسط  لاا، به صورت تحقيقي يا به صورت تحلايليآيا  -1

 ديني را مورد نقد و بررسي قرار داد؟ااي توان آموزهآيا به نظر  لاا مي -2

 نتايج حاصا از دو پژواش اخير، به  رح زير بود:

 چگونگي پذيرش دي                                               

 اردو پذيرش تحلايلي پذيرش تحقيقي نسا

 %15 %20 %65 جوان

 %10 %70 %20 بدرگسا 

 

 ااي دينيامكان نقد آموزه                                          

 به  كا منرو  خير بلي نسا

                                                 
توان نسا او  انق   را كساني دانست كه در زمان اگر نسلهاي پس از انق   اس مي را مورد توجه قرار دايم، مي پينتر خاطرننان  د، -1

 سا  50اند. بنابراي  كَف سني نسا او  انق  ، در حا  حاضر، اند و قادر به درك پديده اظيم انق    دهسا  دا ته 20انق   حدود 

 خوااد بود.

ه خويش دارند. در كارنام جنگ را اند، اما تجربهتوان كساني در نظر گرفت كه اگرچه به تجربه انق   نايا نيامدهنسا دوم انق   را مي     

 سا  خوااد بود. 40ساله بوده با ند، كَف سني آنها حدود  20اگر اي  افراد در انتهاي جنگ 

با ند،  سا  دا ته 30-40 وند. بنابراي  اگر نسا سوم انق   سني بي  سا ، جوان ناميده مي 15-29نان، افراد طبق تعريف سازمان ملي جوا     

 . در پژواش حاضر، در برخي از بررسيهاي تطبيقي، نسلهاي او  وسا  س  خوااند دا ت 15و زير  15-29نسا چهارم و پنجم انق   بي  

 اند.گرفته اي قرارم برخوردار استند(، با نسا چهارم انق  ، مورد بررسي مقايسهدوم انق   )كه از منابهت زيادي با ا
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 %10 %5 %85 جوان

 %40 %55 %5 بدرگسا 

 

معرض  ز خود بهوت را اآيد، جوانان به  كا معناداري، پاستهايي متفاونه كه از نتايج جداو  اخير برميگالاان

، "است نهفته تي، حكلانيبه ار حا  در ار حكم دي "كه با بيان اي  "بدرگتراا كه غالبا اند و برخ فديد نهاده

 لاقا با ام دي  رفه"، " يدمو كافانه و تحقيقي با "برخورد  داند، معتقدند،به پرسنهاي معترضانه پاسخ مي

 ."پذير خوااد كردبينتري امكان

برخي از اظهارات جوانان در تبيي  روي گرداني آنان از رويكرد تعبدي و استقبا  از رويكرد تجربي و      

 ه قرار زير است:استدلالي به دي ، ب

م  اگر الت حكلاي را نفهلام، محا  است زير بار آن بروم و آن را بپذيرم. اگر قرار بود آدم كوركورانه از "     

مسايا ديني تبعيت كند، پس چرا خدا به انسان اقا و منطق داده است و آدمها را از حيوانها جدا كرده است، 

 ."چه بهتر مسايا، استفاده مثبت دا ته با يمبراي فهم ارمها از اي  نعلات خدا بنابراي  بايد ما آد

و در آن صورت به آنها الاا  ديني را با تلاام وجود درك كنند جوانان بينتر به دنبا  اي  استند كه مسايا"     

 ."كنندكنند و تقليد كوركورانه را قبو  نلاي

چرا  ،بلكه به دنبا  ار بايد و نبايدي د،كنگوش بسته قبو  نلايو نسا جوان ديگر ار چيدي را چنم "     

 ."خوااند، يعني جوانان به دنبا  فلسفه دي  و احكام استندمي

تا سوا  نكند و الت انجام  "ولي نسا امروز معلاولااند، افراد بدرگسا  در مسايا ديني، بسيار معتقد بوده"     

 ."دادفرايض را نداند، آنها را انجام نلاي

براي الاي  ااتقاداتنان از الاقي برخوردار نيست و اند،  ان گرفتهخودبدرگتراا، ااتقاداتنان را از خانواده "     

چه به آنها نسا ما، ارااي كنند، اما بچهزباني است، براي الاي  به آن ام درست الاا نلايآنها بينتر ااتقادات 

ا زماني كه خودم به آن نرسيده با م، حاضر به الاا كردن به گويد، با ه، ولي م  تبگويند نلااز خو  است، مي

 ."آن نيستم

را  "از دي  برگنته"و  "دي بي"دا تند، اگرچه بدرگتراا خيلي راحت به آنان لقب برخي از جوانان بيان مي     

لاننان، دست داند، اما آنان در جريان رويكرد تجربي و استدلالي خويش، به دستاورداايي فراتر از بدرگسامي

 يابند:مي

تواند نسا جوان را قانع كند، چرا كرد، امروزه نلاينسا بدرگسا  را قانع مي ،آنچه در مبادي و مباني ديني"     

كه جوان امروز خواستار فهم و تعلاق بينتر در دي  و آ نايي با فلسفه و الا دروني و زيربنايي ديني است. 

ست. البته اي  پرسنگري در زمينه مسايا ديني به ايچ وجه به مندله قبو  بنابراي  جوان امروز، يك پرسنگر ا

به درستي جوا  داده  ،ااتنايي به مسايا ديني نيست، بلكه اگر به پرسنهاي جوان در مسايا دينيندا ت  و يا بي
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ن مسايا دارتر نيد به آمسايا ديني حفظ كرده، بسيار رينه، او باورااي نسا بدرگسا  را در زمينه  ود

 ."انديند، آنچنان كه در مورد خود ما نيد اي  امر صادق استمي

ملاك  است ما جوانها در ظاار ااتقاداتلاان ضعيفتر به نظر برسد، اما چون ااتقاداتلاان را با استدلا  به دست "     

 ."كنيمآوريم، با تلاام وجود از آنها دفاع ميمي

خيلي از چيداا را قبو  ندا تم، ولي الآن پس از آن كه  "بينم كه قب مي گيرم،م  وقتي خودم را در نظر مي"     

ام، به آنها ااتقاد دارم و به طور كاما و با تلاام وجودم به ااتقاداتم الاا خيلي از موارد را با منطق قبو  كرده

 ."كنممي

 

 افراطي(گرايي )و اقاگرايي اقا 0102

به جاي  ناخت  "كلاتر توجه كرده است و مث مسأله  سفانه به اي امي متأام 12اما مهلاي است و  يعه اقا ا"

 كند.بهتر امام حسي  )ع( و ااداف او، براي امام حسي  )ع( گريه مي

سبب خوااد  د كه خود دي  نيد مسأله   اي گرايي مفر  را بگيرد،گرايي جاي دي در جامعه ما بايد الم     

 ."بهتر و بينتر حفظ  ود

اي كه با انوان پاسخ به  بهات در مورد زن مسللاان، يكي از استادان خانم حوزه، پس از آن كه در جلسه     

در مورد تفاوتهاي جنسيتي موجود در  ،بسيجيداننجوي  ركت كرده بود، در برابر سوالهاي متتلف دختران 

آمد كه به ن برميگويي به آنااي  كه دي  اينطور گفته است، درصدد پاسخ اس م بي  دو جنس، دايم با بيان

  دت مورد ااتراض آنان واقع  د.

دانند الاواره از مواضع مسوولان جناح راست راستي الت ااتراض دختران بسيجي كه خود را موظف ميه ب     

 و خاصه افراد حوزوي تبعيت كنند، چه بود؟

رو هاي متفاوتي استند  ،بدون توجه به اي  كه رو هاي آموز ي حوزه و داننگاهظر، مورد ناستاد حوزوي      

آورند و در برابر و الاي  رو هاي متفاوت، گفتلاان متفاوتي را در ندد دو قنر حوزوي و داننگااي پديد مي

 كا  به استدلالهاي تعبدي افراد حوزوي، داننگااياني كه در طو  دوره آموزش الاومي و االي خويش،

و قانع  دن خويش استند، درصدد تبيي  خواستار استدلالهاي تجربي براي تفهيم اند، تجربي آموزش ديده

 ناسي متفاوت حوزه و جي برآمده بود كه غفلت او از روشع اس م در مورد زن براي دختران بسيمواض

 داننگاه، موجبات تحير وي و متاطبانش را فراام آورد.

جوان دا ت، از آنان به اي  پرسش  299فرد بدرگسا  و  298ه گروه تحقيق در سط  قريب به در پژواني ك     

 كنيد؟تبعيت مي گرايانهمبادرت ورزيد كه  لاا در برخورد با احكام ديني و فهم آنها، از رويكرد تعبدي يا اقا

 در جدو  زير ارايه  ده است: ،نتايج پاسخ دو نسا

 يا ديني چيست؟رويكرد  لاا در برخورد با مسا
 جلاع ار دو رويكرد رويكرد تعبدي رويكرد اقلي نسا
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 298 49 195 54 جوان

 299 75 135 89 بدرگسا 

 597 124 330 143 جلاع

 

)به اي  معنا كه در  بررسي آماري نتايج حاصا، حكايت از تفاوت معنادار رويكرد دو نسا به مسايا ديني دارد

 كنند(.رويكرد اقلي، بدرگسالان بينتر از رويكرد تعبدي استقبا  ميبرابر گرايش بينتر جوانان به 

 گروه پژواش، در دو تحقيق تطبيقي ديگر، به طرح سوالهاي زير پرداخت:     

 دايد؟اگر  لاا فلسفه يك دستور ديني را نفهلايد، آيا آن را انجام مي -

 احساسي داريد؟ايد، چه يك خانواده مسللاان به دنيا آمده  لاا از اي  كه در -

 :جداو  زير، حاوي پاستهاي دو نسا به سوالهاي اخير است

 كنيد؟يك حكم ديني، چه ميدر صورت ندانست  فلسفه 
انجام دستور  نسا

 ديني

ادم انجام دستور 

 ديني

بستگي به 

 . رايط دارد

 جلاع

 %100 %15 %55 %30 جوان

 %100 %10 %15 %75 بدرگسا 

 

بود كه اگر حكم مورد نظر در قرآن مسأله  ناظر بر اي  "غالبا بستگي به  رايط دارد،)در جدو  بالا، مقوله 

 زنند(.از اجراي آن سرباز مي ،پردازند و در غير اي  صورتبه انجام آن ميداندگان پاسخمطرح  ده با د، 

 احساس نسبت به تولد در يك خانواده مسللاان
 عجلا كندبرايم فرقي نلاي خو حا  استم نسا

 %100 %25 %75 جوان

 %100 %0 %100 بدرگسا 

 

 با د.مي پيني از پژواش  ،نتايج حاصا از دو جدو  اخير نيد در راستاي نتايج به دست آمده

در ارتبا  با ام نيد بيانگر آن است كه در برابر نسا بدرگسا  كه  ،بررسي كيفي پاستهاي دو نسا     

ن نگاه تعبدي نسا برند، جواو روحيه تجربي نسا جوان را در مواجهه با احكام ديني زير سوا  ميگرايي اقا

 د.سازمطرح مي ،بدرگسا  را به انوان نقطه ضعف وي در فهم مسايا ديني

 نويسد:عريف دي  از منظر دو نسا، مييكي از جوانان در توصيف ت     

مجلاواه ااتقادات و باوراايي كه چراغ ادايتي براي  : دي  ابارت است ازتعريف دي  از منظر نسا گذ ته"     

نسا به نسا انتقا  يافته است و حالت موروثي دارد و بايد به آنها پايبند  است. ااتقادات و باورااي اخير، انسانها

 .بود
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راانلااي سعادت بنري و مجلاواه اصو  و رو هايي  : دي  ابارت است ازدي  از منظر نسا امروز تعريف     

ريق تعقا و آنها را از ط ،كه از طرف خداوند از طريق پيامبران و قرآن براي بنر فرستاده  ده است و ما انسانها

 ."كنيمقبو  مي ما آنها،تأ

ود، اگر يك حكم ديني، با اقا  لاا متالف با د،  لاا جانب در يك بررسي كه از جوانها پرسيده  ده ب     

پرداخته ، "ار دو"و  "اقا"، "دي "رفت، جوانان در اي  زمينه به طرح سه مقوله كليدي  يا اقا را خواايد گ

 بودند.

 از پاسخ به سوا  اخير با ترجي  اقا، به  رح زير است:اايي نلاونه     

گيرم، زيرا حوصله اذا  وجدان ديني متالف اقا م  است، طرف حكم ديني را ميمسأله  ،م  اگر ببينم"     

 ."بعد از آن را ندارم

گيرم، زيرا به ار صورت م  ااتقاد دارم، خدا اگر حكلاي با اقا م  سازگار نبا د، م  طرف دي  را مي"     

 ."تر از م  استآگاه

 وسط را انتتا  كرده بودند، به قرار زير است:پاستي حداي ارايه  ده جوانان كه مصاديقي از پاسته     

پذيرم، اما اگر در قرآن مطرح ننده با د، م  اگر حكم مورد نظر در قرآن مطرح  ده با د، م  آن را مي"     

 ."كنمبنا بر اقا خودم، الاا مي

 ."كنمم  در واجبات از دي  و در مستحبات در اقا خودم پيروي مي"     

پذيرم، اما اگر آن حكم در حد  ك با د، م  آن مغاير با اقا با د، م  آن را نلاي "آن حكم كام  اگر"     

 ."تا زماني كه تعارض موجود در آن را حا كنم ،دامرا انجام مي

 طرف اند در تعارض دي  و اقا،از پاستهاي ارايه  ده جوانان كه طي آن، جوانان بيان دا تهاايي نلاونه     

 را خوااند گرفت، به  رح زير است:اقا 

اي كسوف رخ در چه تاريخ، ساات و حتي ثانيه "سا  ديگه، دقيقا 300تونه به آدم بگه، موقعي كه الم مي"     

كند، نه يك داد، ديگر چه لدومي دارد كه ما بر مسايا ديني تكيه كنيم. دنياي امروز با الم دارد پينرفت ميمي

 ."تاريخ مصرفنان، متعلق به زمان خود ان بوده است سري ااتقادات ديني كه

و پس اقا خودش الاا كرد  ور كه حضرت ابراايم )ع( ام بنا برالاانط كنم،م  طبق اقا خودم الاا مي"     

 ."واقعي، به خداي واقعي رسيداز رد كردن خدايان غير

-كنم. پذيرفت  احكام ديني، بدون تفكر، چيدي است كه دكانگويد، انتتا  ميم  چيدي را كه اقا مي"     

عد وجودي آدم انسان اقا خودش را كه ارز لاندتري  بُ ،خوااندكنند و طي آن ميداران دي  از آدم طلب مي

 ."نفي كنند است،

دانم، در غير اي  صورت، اگر م  دست به الالي بدنم، به كنم، بم  دوست دارم فلسفه ار كاري را كه مي"     

 ."نظر خودم اي  كار تلاستر خودم يا خدا است
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اي برم، چون ديني كه نتونه م  رو متقااد كنه و به سوالهاي م  جوا  قانع كنندهر سوا  ميزي م  دي  رو"     

 ."خورده!بده، به درد نلاي

 ،بر باط  را كه در درون ماست، پس چه نيازي است كه فقط محا رجوالاانما پيامبر ظاار را داريم و پيام"     

 ."پيامبر ظاار با د؟

برخي از جوانان مصاحبه  ده، در فراز ديگري از اظهارنظرااينان، در دفاع از اقا به افرا  گراييده،      

 روه از جوانان، در زير آمده است:مفر  اي  گگرايي مصاديقي از اقااند. مفر  را پينه خود كردهگرايي اقا

پذيرم، به انوان مثا ،  لاا در نظر بگيريد م  يك ليوان دوغ دستم است و الاي  م  اقا خودم را مي"     

آيه ناز  بنه كه اي  ليوان، دوغ نيست، نو ابه است، به نظر  لاا اي  درست است كه م  اي  حرف را  ،الآن

 ."بپذيرم، چون گفته خداست

 ."پذيرم، حتي اگر در قرآن و حديث آمده با داي با اقا م  جور نبا د، م  آن را نلايگر مسألها"     

سازگاري ندا ته با د، م  آن را  اگر حضرت محلاد ام بيايد و چيدي را به م  بگويد كه با اقا سر"     

 ." ويدكنيد يا با پاي چپ وارد دستنويي غسا  ،گويندپذيرم، مثا اي  كه مينلاي

حتي  ،پذيريم و در اي  كارم چنان مُصر استم كه در صورت لدومگويد، ميچه را كه اقلم ميم  ار"     

 ."حاضر به تغيير دادن دينم استم

سپرد و آدمي كه بازيچه دست چون و چرا از احكام ديني، آدم را به دست ابلهان ميبه نظر م  تبعيت بي"     

چون و چرا را پذيرد، اما م  به ايچ وجه حاضر نيستم تقليد بيو تدريق  ود، ميچه را كه به اار ابلهان  ود،

 ."پينه خودم كنم

 

 گرايي ك0103

پس براي  . ك كند بديهيات،تري  : رو نفكر كسي است كه به بديهيتعريف نيچه از رو نفكر اي  است"

و  يكه براي او تا پيش از اي  يقين بايست آنچه رامي ،رسيدن به حقيقت بدرگي كه دغدغه ار جوينده است

 ."ثابت بوده است، به چالش بكند و در ماايت آن  ك كند تا بتواند مفاايم جديد را از د  آن بيرون بكند

گرايي جوانان است. جوانان خود را موظف گر نسا جوان و نسا بدرگسا ،  كيكي از تفاوتهاي بارز دي     

حقايق،  ك و  ك كردن را پينه خويش كنند تا در اي  مسير به حقايق  يابي بهدانند كه در مسير دستمي

 دست يابند: ،ديني مورد نظر ان

وجوگري ني و مانند آنها، در مسير جستسوا  م  اينجاست، چطور زماني كه يك نامسللاان، يك سُ"     

 ود، اما نفي و انكار نلاي د، پرسنگري آنان را وبرند و  يعه ميخويش، به بط ن اقايد پيني  خويش پي مي

كنند زند، چپ چپ به او نگاه ميبراي رفع  بهات ذاني خودش، دست به سوا  مي يعي زماني كه يك جوان 

ز م  حتي ا"فرمايد، نلاي)ع( گويند، اي  بچه، در حا  مرتد  دن است. مگر امام اليو زير لبي به الاديگر مي
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. مگر نه اي  كه پرسش در "بپرسيد، قبا از اي  كه مرا از دست بدايد" گويديا نلاي "از رااهاي آسلاان بپرسيد

دارد به آنچه در قرآن آمده است، بياندينيد. پس ما بايد روايات ما نهي ننده است و حتي خداوند ام اظهار مي

 ."براي رسيدن به معرفت حقيقي سوا  كنيم و از اي  طريق راه رسيدن به حقيقت را الاوار كنيم

 گفته، به قرار زير است:گرايي پيشمنظر برخي از مصاحبه  وندگان، نتيجه  ك از     

 بينتر توجه دارند، به الاي  دليا اماا ولي بدرگترااينان به فراي ،كنندبينتر توجه مياا جوانها به اصلي"     

گتراا با وجود آن كه به س  لاان به يقي  ندديك است، ولي بدرايم، ااتقاداتاست كه چون ما  كهايلاان را كرده

 .”اندانوز از  كهاينان جدا نندهاند، پيري خود ان رسيده

افراد آگاه و بصيري كه به  ءگرايي خويش، از خ تني چند از جوانان در تبيي  منك ت مسير  ك     

 اند:اه، ياد كردهرو نگريهاي لازم براي آنان بپردازند و مقابله اوليا با خود ان، به انوان د واريهاي ر

كنيم كه در مورد آيد،  تص آگاه و با سوادي در الم دي  پيدا نلايوقتي براي ما سوالي پيش مي"     

 ."سوالهايلاان به ما پاسخ بداد و  بهات پيش آمده ما را رفع كند

 ود، بلكه پذيرفته نلاي گرايي آنان، از سوي اولياينان نه تنها، با يادآوري اي  كه  كبرخي از جوانان ديگر     

ن يكي به انوامسأله  كند، از اي ا انتقادات بدرگتراا ميبآنان را ندد اولياينان زير سوا  برده، آنان را بد  به سي

 اند:ياد كرده ،جويي خويشاز منك ت الاده مسير حقيقت

پدر و مادر ما چنان از  ك و ترديد در مسايا ديني واالاه دارند كه ما تا سوالي در اي  جهت از آنها "     

 ."سازندبپرسيم، با اراس ما را از يافت  پاسخ به سوالهايلاان دور مي

ني را قبو  گويند كه آنها بدون چون و چرا، ااتقادات ديااينان ميكنند و به بچهبدرگتراا سنتي فكر مي"     

مسأله  پذيرند و الاي كنند، ولي جوانهايي كه بينتر به دنبا  چراي مسايا استند، چنم بسته حرفهاي آنها را نلاي

 ." ودااما بروز اخت ف بي  آنها مي

ها پايه آنااتقادات بي "دانند، م  ام متقاب پدر و مادر م ،  ك ديني م  را قبو  ندارند و آن را گناه مي"     

م  كرديد، م  مسللاان نبودم، اجازه بدايد گويم، اگر  لاا م  را با آدا  مسللااني آ نا نلايرا قبو  ندارم و مي

كامي و تكدر با م  برخورد روند و فقط با تلخخودم دي  خودم را انتتا  كنم، اما آنها زير بار استدلا  نلاي

 ."كنندمي

 

 گراييتجربه 0104

خواام بفهلام آيا مي روم ومي م  به كليسا "اقايد ديگر اديان ام تحقيق كنم. مث خواام در مورد مي م "

 ."كنم يا خيرمي كنم، در كليسا ام پيدامي آرامني را كه م  در مسجد پيدا

گرا بودن اي  نسا است. دختران و پسران مصاحبه  ده زيادي در گيهاي مهم نسا حاضر، تجربهيكي از ويژ     

ساختند كه آنان، مايا استند دست به تجربه الاه چيد بدنند. به انوان خويش، خاطرننان ميااي هجريان مصاحب
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مراجعه كرده بود، در  ،روحاني دفتر نهاد نلاايندگي ولايت فقيه در داننگاهيك نلاونه، يكي از دختراني كه به 

و به اي  كار مبادرت ورزيده  صدد تجربه روابط جنسي بوده استدا ت، او درجريان صحبت با وي، بيان مي

گرايي جوانان را ننان داده، الدامهاي جديدي را در فهم نگرش ديني نسا جوان و الاق تجربه نلاونه اخير، است!

گراي آنان، به ديگري از اظهارنظر جوانان در توصيف الاق روحيه تجربهااي سازد. نلاونهدلالت وي، مطرح مي

  رح زير است:

 ."آيد كه آن را آزمايش كنمام، ولي بدم نلايالا  را  نتوردهم  تا ح"     

م  دوست دارم براي يك بار ام كه  ده، منرو  خوردن را تجربه كنم، اما نه در جلاع، زيرا ملاك  است "     

 ."تنهايي انجام بدامدر در جلاع افتضاح بار بياورم، دوست دارم اي  كار را در خفا  و 

 ."كنجكاوي، منرو  خوردم م  يك بار از سر"     

گااي از اوقات، براي تنوع و يا حتي تجربه كردن، بد نيست آدم كارااي خ ف ارف و  ،كنمم  فكر مي"     

 ."خ ف  رع را تجربه كند

سوالهايي كه اا اي كه م  از ك سهاي معارف اس مي داننگاه دارم، حاكي از اي  است كه بچهتجربه"     

اي  است كه آنها دنبا  گرفت  پاستهاي تجربي براي سوالهاي خود ان استند، نه  ه دا  برپرسند، الامي

 ."صرف يپاستهاي نظر

 

 اللايااي توجه به يافته 0105

آدمي است كه با دلايا جديد و اللاي، به نظر م  آدم مذابي، !كنيد آخونداا مذابي استند؟ نه لاا فكر مي"

 ."سواد!ي  را بنناسد، نه اي  آخوندااي بيخدا و ابعاد و زواياي متتلف د

گذارند، به سبب ندديكي ارف اللاي با گرايي كه از خود به منصه ظهور ميجوانان، الادمان با روحيه تجربه     

نگرند و ا وه بر تأييد ييدآميدي به الم و دستاوردااي تجربي اللاي ميگرايي، با نگاه تأارف تجربه

آنها تعبدي ديني را منو  به تأييد ااي ر سطحي فراتر، گااي حتي م ك پذيرش آموزهدستاوردااي اللاي، د

 كنند.توسط الم مي

 ست:ا اظهارنظرااي زير، مصاديقي در الاي  راستا     

اگر م  ببينم به لحاظ اللاي، چيدي ضرري ندارد، با ح   و حرام بودن آن كاري ندارم و از آن استفاده "     

 ."كنممي

ي است و در جهان اللاي امروز كار نادرستبه انوان احكامي مسلم، به نظر م  پذيرش صحبتهاي قرنها قبا، "     

 ."گو ت خوك و نظاير آنها، از منظر اللاي، بررسي  وند بايد مسايلي نظير آسيبدايي الكا،
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اللاي، الاتوان با ند، به دليا اي  ااي دام كه منطقي با ند و يا با يافتهاحكامي را انجام مي "م   تصا"     

م  بازگويي  يتوانم چنم و گوش بسته، مسايا متتلفي را كه براكه م  فردي تحصيا كرده استم و نلاي

 ."كنند، م  به انجام آنها بپردازممي

 

 گرايش به آگااي از فلسفه احكام 0106

مند است كه از فلسفه احكام متتلف، سر در بياورد، ولي ايچگاه جوابي به ما داده ننده است نسا جديد ا قه"

ابهام فلسفه احكام، به نظر م ، نقطه مسأله  را انجام ندايم، يك كار ديگررا انجام بدايم و  يك كاركه چرا بايد 

 ."ضعف بدرگي است كه اس م در حا  حاضر با آن روبرو است

 ود، رنظر بسياري از دختران و پسران مصاحبه  ده، ا قه به آگااي از فلسفه احكام، م حظه ميدر اظها     

از سويي و  ه در مدارس و داننگااها حاكم استك يگرايربيت تجربي و مبتني بر فلسفه تحصلي واثباتت

گر، كنجكاو و ي در جهت تربيت جواناني تجربهرتسپينرفتهاي گسترده اللاي جهان غر  از سوي ديگر، ب

ار كاري، حاضر به امعان  فراام آورده است كه تنها در برخورد و مواجهه با الت، دليا و فلسفه  ،وجوگرجست

 گذاري در آن جهت استند.نظر به آن و سرمايه

بررسي اظهارنظرااي جوانان مصاحبه  ده، حكايت از آن دارد كه نه تنها جوانان، نسبت به آگااي و اط ع      

پذيرش اجراي آنها را منو  به آگااي از فلسفه احكام  "داند، بلكه بعضافلسفه احكام از خود ا قه ننان مي از

 د:دانرا به دست مياظهارات زير، مصاديقي در الاي  جهت  كنند.مي ،مورد نظر

 ."م  دوست دارم فلسفه كاراايي را كه دي  انجام آنها را از م  طلب كرده است، بدانم"     

زنم كه از دليا و فلسفه آنها آگاه با م، م  تنها تا جايي احكام اس م را قبو  دارم و به انجام آنها دست مي"     

 ."اما اگر فلسفه حكلاي را ندانم، حاضر به انجام آن نيستم

رفت  را خط جا نيافتاده است، براي الاي  دور روزه گانوز خوانم، ولي فلسفه روزه گرفت  برايم م  نلااز مي"     

 ."امكنيده

اي را كه پنت سر دستورااي ديني وجود دارد، بدانم، بر الاي  مبنا، اگر م  فلسفه و م  دوست دارم فلسفه"     

 ." وم، مثا حجا  و روزهخيا  آن ميالت حكلاي را ندانم، بي

 

 برخورد تحقيقي با دي  0107

ودم، فردي مذابي تربيت  ده بودم و االاا  مذابي م  اي مذابي ر د كرده بم  به دليا آن كه در خانواده"

تعقا و تحقيق كردم و توانستم  ،برمبناي اادات خانوادگي و موروثي  كا گرفته بود، ولي م  در دي  خودم

تر است، پاك كنم، براي الاي  امروز مذاب براي م  دلچسب ،اي بودن مذابم را از وجود خودمنگ  ناسنامهاَ

 ."دانم كه اي  مذاب، دستاورد كو نها و ت  هاي خود م  استكنم و ميزيرا با منطق به آن نگاه مي
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اي كه بي  نسا جوان و نسا بدرگسا  انجام پذيرفت، دو نسا در پاسخ به اي  سوا  در يك بررسي مقايسه     

دايد كه الت و دليا آنها را پذيريد يا ترجي  ميديني را به صرف ديني بودن آنها ميااي موزهآيا  لاا آ"كه 

 ، نتايج زير حاصا  د:"بدانيد

 ااي دينيپذيرش آموزه
به صرف ديني بودن  نسا

-ميآن را ، آموزه

 پذيرم.

يك  براي پذيرش

، بايد الت آموزه ديني

 را بدانم. نآ

بستگي به  رايط 

 دارد.

 %30 %60 %10 جوان

 %30 %30 %40 بدرگسا 

 

 وند، چگونه دو نسا اخير، در پاسخ به اي  سوا  كه در ابهامهاي ديني كه با آن مواجه مي ،به  كا منابهي

امام "، "مرجع ديني"، "االلاان مجتهد" ،"قرآن"كنند، در برابر نسا بدرگسا  كه از مواردي مانند: الاا مي

، "اقا"، "قرآن"و نظاير آن ياد كرده بودند، نسا جوان از مواردي مانند:  "مصلحت"، "رساله"، "جلاعه

مراجعه به افرادي كه "، "دوستان"يا  "االم"، افراد "منورت با مراجع"، "سنجش سود و زيان"، "فكر"

 ست  گفته بودند. ،و نظاير آن "مطالعه"، "خودمان قبولنان داريم

جوي دريافت وساختند كه آنان در جستخويش خاطرننان مي بيانات، در برخي از جوانان مصاحبه  ده     

اتاقهاي گپ "، "كتابهاي فلسفي"، "كتابهاي ديني اديان ديگر"، "استادان"پاسخ به سوالهاي خويش، به 

 اند:، مراجعه كرده"سايتهاي پرسش و پاسخ در اينترنت"و يا  "اينترنتي

اا به زبان خود ان، گويد، ما براي الاه اقوام و قبيلهكه در آن خدا مياي آمده است داخا قرآن آيه"     

-ام و ميپيامبري فرستاديم. به الاي  دليا م  ام راجع به زرتنت كه پيامبر ايرانيان بود، دست به تحقيق زده

يا اس م را به  اند تا با مقايسه آنها با اس م، يكي از دو دي  زرتنتچه بوده "خواام ببينم، حرفهاي او دقيقا

 ."انوان دي  راانلااي زندگي خودم، بپذيرم

 ."امبهاي انجيا و اوستا را ام خواندهم  طي دو سه سا  گذ ته، جهت پذيرش اق ني دي ، كتا"     

تواند با نقطه نظر پيروان اديان به نظر م  محيط چت رومها، محيط بسيار مناسبي است كه آدم در آن مي"     

تواند از نقطه نظرات پيروان مذااب و اديان متتلف وجود دارند و آدم مي ود. چون در اي  محيط،  ناآ  ،ديگر

 ."آنها، اط ع پيدا كند و حتي بي  مذااب آنها، دست به مقايسه ام بدند

-، فراام نيست و تا آدم درصدد جستجوي انتقادي مسايا دينيو، زمينه براي جستمتأسفانه در كنور ما"     

زنند. خيلي از روحانيون ام وقتي با آيد، ب فاصله به آدم بر چسب سياسي ميميجو و پرسش در اي  زمينه برو

كنند، بنابراي  م  با مراجعه به محيط چت رومها، موضوع را اوض مي " وند، فوراسوالهاي جدي مواجه مي

 ."بگذارمسوالهاي مورد نظر خودم را با حاضران در چت روم، بحث  ،كنمسعي مي
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آدم و حوا با چه كساني ااي بچه "رسد، از ديگران بپرسم. مث م  دوست دارم سوالهايي را كه به ذانم مي"     

اما چون م  به اكثر آخوند اند. ازدواج كردند، اگر آنها با خود ان ازدواج كرده با ند كه كار حرامي انجام داده

كنم و اينترنت مطرح مي ،1"به م  پاسخ بده"را در چت رومها يا قسلات جلاااتها ااتلااد ندارم، سوالهاي خودم 

 ."داندآدمهاي متتلف، با نگااهاي متتلف به سوالهاي م  جوا  مي

ي ن پاستهاگي  بودسن"آيند، با منك تي مانند: وجوي پاسخ به سوالهاي خويش برميجواناني كه به جست     

و  "ه با ندوضي  دادتظر را نيافت  كتابهايي كه به زبان ساده، مسايا مورد ن"، "ارايه  ده از سوي استادان فلسفه

 اند.كه به ذكر آنها پرداختهاند نظاير آنها نيد مواجهه  ده

نتايج خو  و مناسبي استند، ار چند  "تقادات ديني، بعضانتايج حاصا از بررسيهاي تحقيقاتي در زمينه اا     

 .2دادگيري از دي ، سوق مين، بعضي از آنان را به سلات كنارهكه نيافت  پاسخ براي برخي از سوالهاي جوانا

نان و ي آينتر فكربآرامش  تحقيقاتي آنها كه بهااي از اظهارنظر مثبت جوانان در ارتبا  با يافتهاايي نلاونه     

 با ند:اقيدتينان انجاميده است، به  رح زير ميااي استحكام پايه

و  بهاي فلسفيو بعضي از كتاام م  براي يافت  پاسخ به سوالهاي ديني خودم، با استادان فلسفه صحبت كرده"     

ذ ته ر از گبهت كنم كه منظور دي  راو بعد از طي اي  مراحا، احساس ميام  ناسي را ام خواندهجامعه

 ."فهلاممي

ب  د كه ااتقادات سالگي، سب 17-18ار چند كه معطوف  دن تفكر م  نسبت به تفكر استدلالي، در س  "     

  ماتقادات ست، اسنتي م  زير سوا  بروند، اما افدايش  ناخت حاصا از اي  تفكرات و مطالعات، سبب  ده ا

 ."تر  ود ، مستد استحكام بينتري پيدا كنند و  ناخت مذابي م

ام، پيدا كرده از پدر و مادرمتر ايبعد از مطالعه در مسايا ديني خودم، ااتقاداتي رينه ،كنمم  احساس مي"     

ي كه كنند، در حالمي پرايد را  حرام است، از آن  ،به صرف اي  كه دي  به آنها گفته است "زيرا آنها مث 

 ."بد است ، را  براي بدن "كه چرا مث  بررسيهاي اللاي م ، به م  گفته است

ي  اسش، عه و پرديني م ، فرو ريتتند، اما با مطالااي با وجود آن كه در چند سا  گذ ته، آموخته"     

 ."ريدي  دنداي، دوباره پيااتقادات به  كا آگااانه

عه به ه در جامكي است تبليغات ديناستدلالي اخير جوانان، نقد رويكردااي غير تبعات ديگر مطالعات زايكي      

  ود:م حظه مي ،وفور

مباحثي را كه به مسايا اق ني و  ،گرايي در جامعه ما محدود است و راديو و تلويديونسفانه اق نيتمتأ"     

كند، اما در اوض تا بتوااي، به پتش پردازند، پتش نلايبحثهاي موافقان و متالفان مسايا ديني مي

انجامد، تر  دن آنها ميهاست و به احساسيمداواطف آ پردازد كه دنبا  برانگيتت  احساسات ومي ااييبرنامه

                                                 
1-Answer me 

 .ستيد در دست تأليف دارد، ياد كرده استااي ااتقادي افراد مرتد و دي نگارنده از اي  مبحث در كتابي كه در مورد مؤلفه - 2
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ا ته با يم، براي سوق دادن ااطفي و احساسي ديني نياز دااي ما بينتر از آن كه به برنامه ،حا  آن كه به نظر م 

 ."ي استيماق نااي مان به سلات اق نيت بينتر، نيازمند برنامهجامعه

 

 جعيت اقلي به جاي مرجعيت دينيگرايش به جا به جايي مر 0108

معلم خودمان از ما خواسته بود تا درباره تقليد كردن از مرجعيت ديني اننا بنويسم، اما ما ديديم كه ايچ "

 ."كداملاان مرجع ديني نداريم كه درباره او اننا بنويسيم

بي  دو نسا جوان و بدرگسا  به الاا آمد و طي آن از پژواش توسط گروه در يك بررسي تطبيقي كه      

 پرسش به الاا آمد، نتايج زير حاصا  د: ،ا اقليپذيرش آنان نسبت به مرجعيت ديني ياستقبا  و 

 نوع پذيرش مرجعيت
 ار دو ديني اقلي نسا

 %35 %15 %50 جوان

 %15 %75 %10 بدرگسا 

 

 نلااياند.جوانان در خصوص پذيرش مرجعيت اقلي را ميگيري متفاوت آ كارا جهتنتايج اخير،

از مرجع ديني تقليد  لاا آيا "برخي از جوانان در جريان اظهارنظرااينان، به صراحت در پاسخ به سوا       

اگر انسان از روي اقا "يا  "م  تقليد محض را قبو  ندارم"دارند: پاسخ منفي داده، بيان مي "كنيد يا خير؟مي

 ."ندارد ،ديگر احتياجي به مرجع خاصي است وخودش كار كند، برايش كافي 

داند، و مطابق با منطق مي فهلادنسا جديد، چيدي را كه مي"جوانان ديگري با بيان مواردي مانند:      

 "توانيم با كو ش لازم، راه صحي  از غلط را پيدا كنيم، بنابراي  نيازي به مرجع تقليد نداريمما مي"، "پذيردمي

، رويكرد اق ني خود به دي  را به منصه "جوانان از اللاا حرف  نوي ندا ته، دنبا  دي  تحقيقي استند"و 

را  گفتهدارند. موارد زير، مصاديقي از رويكرد پيشمرجعيت ديني را اا ن مي ظهور نهاده، ادم نياز خويش به

 :گذارندبه نلاايش مي

داد و الاي  امر به كااش روحيه تعبدي افراد گرايي را در آدمي افدايش ميروحيه داننگااي، تجربه"     

 ." ودبه مراجع تقليد مي ا جديدنيازي جوان نسبب احساس بيس ،اخير ام به نوبه خودمسأله  انجامد،مي

گيرد، به او دارد وضو مي ،در حالي كه ناخنهايش را لاك زده است ،م  روزي يكي از دوستانم را ديدم"     

اند نبايد لاك بدنيد، براي م  جا كني وضويت باطا با د، برگنت و به م  گفت: اي  كه گفتهگفتم: فكر نلاي

كنم. در خواام كه اي  كار را انجام ندام، اگر قانع  دم، اي  كار را نلايميفتاده است و م  دليا واضحي اني

ايچ  ،م  دوست دارم، ام لاك خو رنگ بدنم و ام نلااز بتوانم، چون به نظر خودم لاك زدن ،حا  حاضر

 ."نداردم  منافاتي با نلااز خواندن 
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يك حكم غير راي است، اما م   ،با اي  كه دي  م  اس م است و بيرون گذا ت  مو و امثا  آن در اس م"     

يك كار غير راي به مسأله  با فهم خودم، بردا تم اينطور نيست كه اگر كسي موااي م  را ببيند يا نبيند، اي 

اي  ي ديگر ام الاينطور است و از نظر م  آيد. در رابطه با دوست پسر گرفت  و خيلي از كارااحسا  مي

 ."دنا كالي نداركاراا 

حكايت از آن دارد كه اند، بررسي دلايا مطرح  ده از سوي جواناني كه دست به نفي مرجعيت ديني زده     

 به  رح زير ،برخي از اي  دلايا مراجع ديني را قبو  ندارند. ،جوانان مورد نظر، به دلايا متتلف و متعددي

 است:

حرفهاينان "، "سا  پيش است 1400سواد ان متعلق به "،"كننددر گذ ته زندگي مي "اصولا"مراجع تقليد  -

اند كه مسايلي نظير فرسخ، آنها حتي قادر نبوده "دادو نگااي به رساله آنها ننان مي "دادجر را ميبوي اهد حَ

 ."حصار  هر و مانند آن را به روز كنند

 نود، چگونه بيند و نه گو هاينان مياي استند كه ديگر نه چنلاهاينان ميساله 120د انسانهاي مراجع تقلي" -

 ."توانند جوان امروزي را ادايت كننداي  افراد مي

با الم روز آ نايي  "اصولا"و  "از دانش كافي برخوردار نيستند"استند، "سوادبي"مراجع تقليد افرادي  -

 ."جامعه با سواد را براهده دا ته با نديك راانلاايي نلاي توانند "و  "ندارند

طر، ار كدام حرفي براي دارند و در اا ن ساده روز ايد ف مراجع تقليد، خود ان با خود ان اخت ف" -

 ."دلالت برآن دارد كه حداقا قسلاتي از آنها، از حقانيت برخوردار نيستندمسأله  زند، اي خودش مي

خيلي ااتلااد  ناتوان روي حرفننلاي "جايد التطا بودن آنها"و به سبب  "اصلات استندفاقد "مراجع تقليد  -

 كرد.

-بيي كار ان محدود به زدن حرفها"و  ”انديه ماندهادي استند كه به جاي مت ، در حا افر"مراجع ديني  -

يكي " "ند، مث و فقط بلد استند آدمها را در حيرت بگذار "االايتي مانند ترتيبات غسا و طهارت  ده است

گويد آ  را از اي  طرف بريديد و يكي مي"و يا  "كنددست زدن را ح   و ديگري آن را حرام اا ن مي

اي  كار را  گويد سه بارگويد يكبار بنوييد، ديگري مييا يكي مي ،آ  را بريديد گويد از آن ورديگري مي

 ."انجام دايد

و براينان اي  توام پيش  ”اندخود ان را گم كرده"اند كه  ده "نيبيچنان دچار خود بدرگ"مراجع تقليد  -

 ."پيامبر خدا استند"آمده است كه 

، به  كلي كه با دستورااي رنگ و ”اندخود ان آوردهااي دستورااي د واري در رساله"مراجع تقليد  -

دي  را پر از تبصره "، ”انداا ن كردهالاه چيد را حرام "، آنها ”اندآدمها را خيلي محدود كرده"وارنگنان،

و در حالي كه  ”اندس مت رواني آدمها را به خطر انداختهاند، با دستورااي د واري كه ارايه كرده"و  ”اندكرده

 .”انددهقرار داااينان، دي  را ادف مراجع در رساله"رسيدن به خداست، دي  رااي براي 
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 .”انددي  را پر از بدات كرده"،”انداز خود ان درست كردهبا اصو  م  درآوردي كه "مراجع  -

زنند باور دارند يا نه و به معلوم نيست خود ان حرفهايي را كه مي"و  "الاا استندبي يااللاان"مراجع ديني، -

 ."كنند يا خيرآنها الاا مي

، در الاا "آنها چنم در چنم بنويد با"يا  "نبايد با نامحرم حرف بدنيد"مراجع با بيان مسايلي مانند اي  كه  -

اند كه به اي  ترتيب بايد در جامعه معاصر، رو به قبله خوابيد و نفهلايده"اند و دست به پرت و پ گويي زده

 ."ردمُ

و ، "دستنان با سياستلاداران در يك كاسه قرار گرفته است" و "بار سياست بر اباينان ننسته استغ"مراجع  -

دي  را با سياست آميتته "آنان اند، آمدهسياسيون در "مددوران"و  " ب بازي اروسك خيلاه"به صورت 

دگي افراد را از دي  فراام و به الاي  دليا اسبا  دلد "زننددست به صدور فتواااي سياسي مي"و  ”اندكرده

 اند.آورده

طبق منافع "و  "نندبيبه جد منافع خود ان چيدي را نلاي"، "لبي استنددنبا  قدرت و قدرت ط"مراجع  -

 ."دي  به صورت بازيچه آنان در آمده است"و  "كننداز دي  استفاده ابداري مي"و  "كنندخود ان الاا مي

فساد كارااينان "تا  ”اندخود ان را پنت چهره دي  پنهان كرده"افراد زير سوالي استند كه مراجع تقليد،  -

 ."زبان انتقاد مردم را ببندند"و  "منتص ننود

، ولي در حا  حاضر با پينرفت "سواد لازم بوده استافرد بي يمرجعيت برا"اگرچه در گذ ته  ايد  -

 ."امر زايد، ديديك به صورت آن را  "و بايد  "آيدآوردي به حسا  ميم  دراي مرجعيت ر ته"دانش،

 .”انداند و باط  آن را راا كردهپوسته دي  را گرفته مراجع تقليد و مجتهدان، -

 ."مرجع تقليد را قبو  نداريم ،اانيما سُ"-

 ، به  رح زير است:جوانان از اظهارنظرااي اخيراايي نلاونه     

رت الي و فاطلاه، در زمان قبا از ازدواجنان كه به ام نامحرم بودند، در ضآيد، حآنچه از تواريخ برمي"     

دانند و به صحبت قبا از ازدواج را گناه ميمسأله  ي كردند، ولي الآن مجتهدان ديني ما ايك مكان زندگي مي

 بايد ار زن مسللاان، حجا  دا ته با د، در حالي ،گويندكنند، يا آن كه مراجع ميجوانها، با ديده بدي نگاه مي

فردي كه مؤم  نبا د، ملاك   ،م  بايد حجا  دا ته با د. به تعبير ديگركه در قرآن آمده است كه ار زن مؤ

 ."جا  ندا ته با داست ح

خدا ايچ وقت نگفته  "اند كه دي  ااما اقب ماندگي جامعه  ده است. مث مراجع ب يي به سر دي  آورده"     

برقرار نبا د، ولي بعضي از مراجع، حتي نگاه كردن دو جنس را  ،رابطه معقو  بي  دو نفر نامحرميك است كه 

 ."دا تام توان پينرفتي مي آيا در اي  جامعه، خو  اند. نيد محدود كرده
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داند. آنها اند و آن را خنك ننان ميت كردهتسيب به اتفاق مراجع، دي  را خيلي به نظر م  اكثريت قر"     

پسراا  "آورد. مث بيند،  اخ در مياند كه وقتي آدم آن را ميخود ان زدهااي يكسري حرفهايي را در رساله

 نپو ند يا دختران آرايش نكنند يا اي  كه نگاه دوم به نامحرم، الاراه با  هوت است.لباس تنگ 

اگر م  به انوان يك دختر جوان براي بار دوم به پسري نگاه كنم، حتي  ، وندخو  اي  مسايا بااث مي     

 ود و ميچسب نگاه با  هوت روي م  منطبق ، براگر كارم بدون قصد و غرض خاصي با د، احساس كنم

كند، به الاي  مي ود كه س مت رواني م  را دچار اخت   مييكسري مسايا ناجور به ذا  م  القا  "الادا

 ."نظر مراجع را قبو  ندارم "دليا است كه م  اص 

اند، از استدلا  جواناني كه با كنار نهادن مرجعيت ديني، در الاا از مرجعيت اقلي استقبا  كردهاايي نلاونه     

 به  رح زير است:

 ،"استفاده از مرجعيت در حد اخذ يك نظر منورتي"-     

، "روز"و  "اللاي"كه آ نايي چنداني ام با مسايا  "پيروي از مراجع كم سواد"به جاي  "پيروي از اقا"-     

 ندارند.

 ."كندايجاد نلايرا منكلي  ،ندا ت  مرجع" و "آورماحكام مورد نياز خودم را از قرآن در مي " تصام  "-     

، ”اندكتابهايي كه داننلاندان در زمينه مسايا ديني نو ته"و  "كتابهاي ديني"در صورت بروز سوا ، -     

 گيرند.راانلااي م  براي يافت  پاسخ قرار مي

رجوع به افرادي كه "و  "استفاده از امامان به انوان يك الگو"رااگناي م  در حا منك ت ديني  -     

 ، است."االاالنان منطبق با دي  است

 با د:به جد مرجعيت ديني مي ،در رجوع به مرجعيت ديگري ،زير، مصاديقي از بيانات افراد اخيرااي نلاونه     

 ."مرجع تقليد م  خداست"     

 ."خودم مرجع تقليد خودم استم ،م "     

چه كسي گفت است كه آنها بينتر از ما  ا اوست،معنا ندارد. مرجع تقليد آدم، اق "مرجع تقليد اص "     

 ."دانندمي

 ."تقليد كار ميلاونه، ميلاون ام جدو حيوونه"     

اي است، م  تا وقتي خودم اقا دارم، نظر خودم برايم حجت تقليد كردن به نظر م  كار مستره "اص "     

 ."كنمي ميديگر رزماني ام اقلم را از دست دادم، آن وقت يك فك "است، اگر احيانا

مرجع تقليد م  پدرم است، در نبود پدرم ام برادر م  مرجع تقليد م  است، در غير اي  صورت، م  "     

 ." ناسمكسي را نلاي

چه اقا يكي از ادله اربعه توان نتيجه گرفت، اگرمي ،بندي اجلااليه آنچه گذ ت، در يك جلاعبا توجه ب     

د قدرت ننان دادن تلاامي دقايق مسير را ندارد و در اي  ميان به قرآن، سنت و است، اما اقا در برخي از موار
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ندد االلاان الاان  دارد در منك ت متتلف خويش،گونه كه الم، افراد را واميحديث نيد نياز است و الاان

ديني مراجعه زمينه مراجعه كنند، بالطبع بايد در برخورد با مسايا و منك ت ديني نيد به االلاان و متتصصان 

 ،"به روز نبودن برخي از مراجع"قااده جوانان از مراجع را  ايد بتوان در اواملي مانند:ا الت گريد بيمكرد، ا

ادم استفاده كافي و وافي مراجع از متتصصان الوم "، "آ نا نبودن بعضي از مراجع با ويژگيهاي جامعه جوان"

كردي نظام ديني روي ار آنچه نناني از دي  ژ كاررت حاصا از كَتعلايم نف"، "انساني براي تبيي  مسايا جديد

 ،"(الگوبرداري جوانان از غر  )كه در آن بي  نظام ديني و اللاي ارتباطي وجود ندارد"، "دارد، از جلاله مراجع

 يافت. ،"اقا گرايي افراطي برخي از جوانان"و

 

 دينيااي به چالش كنيدن برخي از آموزه 02

ديني، فراز مهم ديگري است كه در نگرش و قرائت جوانان ااي دن برخي از احكام و آموزهبه چالش كني

، توسط برخي از جوانان مسايا ديني كنيدنگردد. در اي  قسلات براي طرح به چالشمصاحبه  ده، م حظه مي

، مطرح و "گدينني با دي برخورد "و  "دينيااي به چالش كنيدن برخي از آموزه"به ترتيب دو انوان فراي 

 مورد بحث قرار خوااد گرفت.

 

 به چالش كنيدن برخي از آراي ديني 0201

از خانه حتي براي امر حج خارج  ود و  ،بدون اجازه  وار ،چرا در اس م زن حق ندارد ،فهلاددختر امروز نلاي"

انجام داد، او را در اتاقي  گويد، اگر زني كار خ فيتواند درك كند كه چرا قرآن در سوره نساء مينلاي

 ."بگذاريد تا بلايرد

تعدادي از دختران و پسران مصاحبه  ده، در قسلاتي از اظهارنظرااينان، با به چالش كنيدن برخي از احكام      

بردند. احكامي نظير حجا ، ديات، ارث، تبعيت زن از  وار، زدن زن، چند ديني، در الاا آنها را زير سوا  مي

ن، صيغه، حق ط ق مردان، س  تكليف پايي  دختران، حرمت آرايش كردن و لاك زدن، نگاه به الاسري مردا

با و نامحرم، دست دادن با جنس متالف، حرمت موسيقي و آلات آن، قطع كردن دست دزد، سنگسار كردن، رِ

فراز ديگري از  زدند و دربعضي از احكام ديگر، از مواردي بودند كه جوانان دست به نفي و انكار آنها مي

اظهارنظرااينان، ضرورت به روز  دن برخي از احكام مانند: احكام جنسيتي اس م، زكات، موسيقي، برخي از 

بازيهايي كه حكم حرام بر آنها جاري  ده است )مانند پاسور(، تيلام روي خاك و بعضي از موارد منابه را 

  دند.خواستار مي

اللهي بودند، اما الاي  ه، افرادي متدي  و به اصط ح حد وانان مصاحبه  دلازم به ذكر است كه برخي از ج     

زدند. اللهي نيد بويژه احكام جنسيتي اس م را به  دت زير سوا  برده، دست به نفي و انكار آنها ميافراد حد 

 :گذارندد ميرا به معرض دي زير، مصاديقي از به چالش كنيدن احكام توسط جوانان مصاحبه  دهااي نلاونه
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دانم. حجا  از نظر م  پو يده جدو حجا  نلاي" اص حجا  را قبو  ندارم، و موي سر را ام مسأله  م "     

 ."بودن نسبي بدن آدم است

به نظر م  حجا  براي دختر خانلاهاي بيچاره، مصيبت و مكافات است و م  به انوان يك مرد، حاضر به "     

اي نيست كه جدو مسأله ا وه، به نظر م  نگاه به نامحرم و دست دادن با او،ه پذيرش اي  ظلم به زنها نيستم. ب

 ."كارااي حرام  لارده  ده است

خواري حرام است، حرف درستي نيست. با قطع دست دست دزد را قطع كنيد يا رباگويد اي  كه اس م مي"     

 ود. به الاي  ترتيب ربا يا سود، چيد بدي نيست، زيرا تورم يك معلو  به معلولان جامعه اضافه مي "دزد، الا 

ريد پو  داد، در واقع جبران كااش قدرت خكند و سودي كه بانك به آدم ميكم ميدر جامعه از ارزش پو  

 ."ستا آنها

يكي ازكاراايي  وم، دانم و وقتي كه خسته ميم  موسيقي را حيات روح و لازمه زندگي يك انسان مي"     

مبني بر حرام بودن موسيقي را قبو   حرف اس م "آورد، موسيقي است و اص در مي كه م  را از خستگي

 ."بينمندارم، زيرا دليلي اقلي براي آن، نلاي

اند. ر موارد ديگري بعضي از جوانان خواستار بازنگري و به روز  دن برخي از احكام ديني  دهد     

 داند:را به دست ميمسأله  اظهارنظرااي زير، مصاديقي از اي 

چه براي بدرگسالان، تلاام مباحث ديني مقدس و غيرقابا تغيير بودند، اما براي جوانان، چني  نيست و اگر"     

 ."به آنان، قابا نقد، اص ح و تغيير استمبت مسأله  ا دي  نيد مانند اربراي آنه

م  فقط مايا استم اس م چارچو  كلي را در اختيار م  بگذارد و بينتري  انتتا  آن، بر اهده خودم "     

تا آدم اس م بگويد چيدي به اسم چنم ناپاكي است و فقط آن را در حد راانلاايي معرفي كند  "با د، مث 

بيايد و حكم كند كه  لاا بايد ف ن كار را اس م خودش موضع خودش را درباره آن معلوم كند، نه آن كه 

 ."بكنيد و ف ن كار را نكنيد

به نظر م  بايد قرآن و نلااز را به فارسي خوند، نه به اربي، زيرا اگر ما قرآن و نلااز را به فارسي بتوانيم، "     

 ."ايمدهخودمان را اسير زبان غريبه ام نكر "فهلايم و ضلاناميبهتر معناي آنها را 

 ود گري كنيده ننود، رابطه آنها ب مانع است. يعني نلايگر روابط دختر و پسر به حد روسپيا ،به نظر م "     

 اي قليا از حد خود ان تجاوزميا طبيعي ار انساني به جنس متالف خودش را كور كرد، به خاطر اي  كه اده

داند. خداوند انق را در انسانها قرار داده است، به نظر م  القه و تعهد اخ قي انجام ميكنند و االاا  غيرمي

كافي است و ديگر اي  كه آدمها بيايند و يك  ،اخ قي دو نفر به الاديگر، براي به سر بردن آنها در كنار ام

 وند، در برابر آنچه گفتم، كار ستيفي بينتر جلاله اربي بتوانند و با امضا كردن يك دفتر، به ام محرم 

 ."نيست
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لازم به ذكر است كه در برخي از موارد، بردا تهاي نارواي جوانان، موجد نفي و انكار نسبي دستورااي      

 دا ت:بيان مي ، وند. به انوان نلاونه، يكي از جوانان در الاي  بارهديني مي

اندم، ولي كم كم نلااز خواندن م  به نلاازااي يكي در ميان تبديا  د، خوم  در اوايا مرتب نلاازم را مي"     

خوانند، بينتر از م  دوست دارد، چون حاجتهاي زيرا م  به اي  نتيجه رسيدم كه خدا دوستان مرا كه نلااز نلاي

 ."كندرا برآورده نلاي  حاجت م كند، اماميآنها را روا 

 

 برخورد گدينني با دي  0202

االايت  "اراايي مانند نلااز، روزه، حجا  و نظاير آنها، چيدااي دست و پاگيري استند و اص به نظر م  ك"

 ."داري ام به راايت اي  چيداا نيستندارند كه آدم روي آنها وقت صرف كند. دي 

مور منكرات، جلوي آنها را سد در طو  طي كردن يك خيابان، چند مأدختراني كه  ود، م حظه ميگااي      

آورند يا روزانه به  كا مرتب، نلااز  ب به جا مي كنند،ابنان را از آنها تقاضا ميده، درست كردن حجكر

اند، با الاان ناخنهاي لاك زده وضو خوانند يا الاان دختراني كه به ناخنهاينان لاك زدهقسلاتي از قرآن را مي

 خوانند و به صحت آن نيد ااتقاد كاما دارند.گرفته، نلااز مي

گردد، مفهوم اخير به معناي پذيرش قسلاتي در برخورد با افراد اخير، بحث برخورد گدينني با دي  مطرح مي     

 ،از تكاليف ديني براي انجام و سرباز زدن از قسلات ديگري از تكاليف ديني است كه براهده يك فرد مسللاان

ختران و پسران نسا جديد، در برخورد با نهاده  ده است. بررسيهاي اوليه انجام  ده، حكايت از آن دارند كه د

اهده مسللاانان نهاده  ده سومي كه برگدينني برخورد كرده، ضلا  اجراي برخي از تكاليف مر "دي ، بعضا

ننر و تلااس بدني با وي يا  و است، از تحقق تكاليفي نظير پرايد از اخت   بدون جهت با جنس متالف يا حنر

 ورزند.چهره آرايش كرده و لاك زده و نظاير آن، استنكاف ميا : نلااز خواندن بمواردي مانند

در سط  دو نسا جوان و بدرگسا  صورت پذيرفت، از ار توسط گروه پژواش در يك بررسي تطبيقي كه      

تلاامي  "اگر كسي ديني را پذيرفته و به آن معتقد با د، آيا بايستي الداما"دو نسا اي  سوا  پرسيده  د كه 

 ا  اخير، به  رح زير بود:وسنتايج حاصا از پاسخ دو نسا به  "را بپذيرد و بدان متعهد با د يا خير؟بتنهاي آن 

 ضرورت دارد؟ الدام به تلاامي بتنهاي دي  آيا
منرو  به  رايطي  خير بلي نسا

 .ضرورت دارد

 %10 %65 %25 جوان

 %10 %5 %85 بدرگسا 

 

آموزان به پرسش اي  سوا  مبادرت از جلاعي از دانش در پژواش منابهي، يكي از ااضاي گروه پژواش،

گان از پاسخ داند %5/37تا چه اندازه براي  لاا الدامي است؟  ،د كه اطاات از مجلاواه دستورااي دينيورزي
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باقي مانده، گدينه الاه دستورااي  %5/7گويان گدينه قسلاتي از آنها مهم استند و از پاسخ %55گدينه الاه آنها، 

 قديلاي استند را انتتا  كرده بودند. ديني اموري

در مورد برخورد گدينني آنان با دي ، حكايت از آن دارد كه  ،بررسي دلايا مطرح  ده از سوي جوانان     

 با ند:مهلاتري  الا برخورد انتتابي با دي  مي ،اواما زير

 پيروي از اوس،  -

 ستتي برخي از احكام، -

 ديني، نگر هاي ضدِفلسفي و ااي مغالطهتأثير  -

 مراجع،برخي از گيري ستت -

 بازسازي دي  قديلاي و تحريف  ده، -

 و توجه به الاق دي . -

آنجا كه دي  بتوااد تلااي ت  ،انداز بيانات جواناني است كه به صراحت بيان دا تهاايي مصاديق زير، نلاونه     

 زنند:سرباز مي نفساني آنها را محدود سازد، آنان از آن دستورااي ديني،

اضر نيستم موقع وضو گرفت  م  با بيرون نگذا ت  مواايم و آرايش كردن، منكا دارم. ا وه براي ، م  ح"     

 ."ستت گرفت امنبايد خيلي  ،گويمميبه خودم و لاكم را پاك كنم و  خط چنم

 ."توانم مواايم را بيرون نگذارمخوانم، خدا را ام دوست دارم، اما نلايم  نلااز مي"     

اي  محدوديتها م  را محدود كند،   خواام، اما آنجا كه دي  آزادي مم  آرامش و معنويت را از دي  مي"     

 ."پذيرمرا نلاي

، "ار استستت و د و ،الاه احكام اس م، در زندگي روزمره اجراي"برخي از جوانان، با يادآوري اي  كه      

 اند.از تحقق آنها سرباز زده

از اند، ديني داخلي و خارجي آمده نقطه نظراتي كه در كتابهاي ضدِجوانان تحت تأثير  ،در موارد ديگري     

 اند:برخورد گدينني خويش با دي  و ديانت ياد كرده

 ."د دارم، ولي به اس م ااتقاد ندارمم  به خدا ااتقا"     

زنها را  ،گويداي  كه قرآن مي "م  خدا را قبو  دارم، اما اس م و قرآن را به طور كاما قبو  ندارم. مث "     

ولي جهنم و معاد را قبو  ندارم، زيرا به نظر  ،ا وه م  بهنت را قبو  دارمه را قبو  ندارم، بمسأله  بدنيد، م  اي 

ات، خود ان را كاملتر كنند و  ايسته يحگردند تا در چرخه اگر انسانها كاما ننده با ند، باز به دنيا باز ميم  

 ."رفت  به بهنت بنوند

 ."حسي  دارم مم  ااتقاد ديني چنداني ندارم، فقط انق به خصوصي به اما"     
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در اثر گذر زمان و برخورد ابداري  "ااتقاد به تحريف  ده بودن دي "و  "گيري مراجع دينيستت"     

ا دي ، الت ديگري است كه بعضي از جوانان با تلاسك بدانها، به توجيه برخورد گدينني بحكومتهاي ديني 

 اند:خويش با دي  پرداخته

اا، اونها رو براي كنم نظر خدا اون نبوده و فقيهقبو  ندارم، چون فكر مي "م  بعضي از احكام رو اص "     

 ."مردم ترا يدند

بلغ اس م مطرح كرده دي  ما يك دي  قديلاي است و دستوراتي را كه حضرت محلاد )ص( به انوان مُ"     

آدمها ، بسياري از آن دستوراا ديگر به كار 21است، براي الاان زمان و مكان مناسب بوده است ودر قرن 

 ."دآيننلاي

اقايد  يعه تا قبا از صفويه، اقايدي ااتراضي بود، اما بعد از صفويه،  يعه جامه سياست را پو يد و ديني "     

 ."سياسي در خدمت حكلارانان  د

 ."پذيرنداز دي  و نه الاه آن را مياايي تنها جنبه  ان،با  عور و آگااي خودجوانان، "     

  ديگري است كه برخي از طرفداران برخورد گدينني با دي ، بدان پرداخته و ، استدلا"توجه به الاق دي "     

 اند:از آن ياد كرده

نلااز و روزه و  ،دي  براي م   اما دو قسلات پوسته ظااري و الاق و باط  دي  است، پوسته ظااري دي "     

قسلات مهم  "جدان است و اتفاقااما الاق و باط  دي  از نظر م  اخ ق و و ديني استند،منابه ديگر تكاليف 

 ."اا به آن توجهي ندارند كه خيلي دي ، الاي  قسلات است

فرصتي بوده است كه از دست رفته است و باز اي  مسأله  به نظر م  وقتي نلااز يا روزه آدمي قضا  ود،"     

 ."ضاي آنها، لدومي نداردمكان پذير نيست، براي الاي  اداي قگرداندن آن ا

 

 استقبا  از جدايي دي  از سياست 03

 ."اي جد تفكيك و جداسازي دي  از سياست نيستبراي حفظ دي ، چاره"

، "دي  بايد در خدمت انسانها با د، نه آن كه انسانها در خدمت دي  با ند"برخي از جوانان با طرح اي  كه      

قق آرمان  هري كه آنها واده داده او  و دوم انق   و ادم تح هاينسلمورد نظر با  كست رويكرد ديني 

بودند، رويكرد ديني را به رويكرد اللاي، فرانگي و اجتلاااي تغيير داده، روي ضرورت تفكيك حيات ديني از 

 اند.ورزيدهتأكيد  ،حيات اجتلاااي

در رويكرد اخير، دي  از ارصه سياست، فرانگ و اجتلااع رخت بربسته، تنها به  كا خصوصي  ده در      

نسا گذ ته خدا را در زندگي اجتلاااي خود "يابد. اظهارنظراايي دا  بر اي  كه تداوم مي ،حريم  تصي افراد

بدرگتراا در ار كاري "يا  "كنندوارد مي  انكردند، ولي جوانان، خدا را فقط در زندگي فردي خودوارد مي
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، بيانگر خصوصي  دن تدريجي دي  در ندد " ويمكردند، ولي رفته رفته از اي  توكا دور ميبه خدا توكا مي

 اقنار قابا توجهي از جوانها است.

در يك بررسي مقدماتي، گروه پژواني از جلاعي از جوانان و بدرگسالان به پرسش اي  سوا  دست زد كه      

موافق استيد، نتايج حاصا از اي  پرسش  ،با حكومت ديني موافق استيد، يا با حكومت جداي از دي  لاا يا آ

 در سط  دو نسا، به قرار زير بود:

 پذيرش حكومت توام با دي 
 منرو  به  رايطي  خير بلي نسا

 %25 %65 %10 جوان

 %25 %5 %70 بدرگسا 

 

برخي از جوانان، ديني بودن حكومت را به  كا اند، حكومت بودهگذ ته از افرادي كه موافق ديني بودن 

 منرو  پذيرفته، اما گروه ديگري به طور كاما آن را رد كرده بودند.

اي  باور بودند كه با قرار دادن اواما  جواناني كه به  كا منرو  از حكومت ديني استقبا  كرده بودند، بر     

 يد اي  امر استند:و سياست  د. نظرات زير جوانان، مؤاز آسيبدايي تركيب دي   توان مانعكنتر  كننده لازم، مي

 ."دار  دن صورت اجباري پيدا خوااد كرددر پي حكومتي  دن دي ، دي "     

ساختند كه ذات دي  اخ قي افرادي كه معتقد بودند دي  و سياست، تفاوت مااوي دارند، خاطرننان مي     

بودن و ذات سياست  دوز و كلك است، بنابراي  قرار گرفت  اي  دو ااما متضاد در كنار يكديگر، تركيب 

 موفقي را از خود به معرض ديد نتوااد گذارد:

با دي  كه مسأله   ود، حتي ملاك  است دستش به قتا و جنايت نيد باز  ود و اي يكسي كه وارد سياست م"     

 ."مداي اخ قيات است، در تعارض است

كند، در حالي كه سياست چيدي جد بدجنسي، كلك و حيله نيست گويي داوت ميدي  مردم را به راست"     

 ."ه دي ، مغاير استبا جوارمسأله  توان در سياست رو راست بود و اي و نلاي

كه از آنان به الاا آمده اايي جوانان، در فراز ديگري از اظهارات و دلايا خويش در جريان نظرسنجي     

 اند:دانسته ،است، آميتتگي دي  با زندگي روزمره را اسبا  از دست رفت  جذابيت معنوي دي 

ار ساات به كاري منغو   اند وجدا ساخته  انگي خوددجوانان امروزي، دي  را از ديگر امور زن"     

نبايد با مسايا ديني آميتته  ود، زيرا در اي  صورت دي   ، وند. آنها معتقدند كه مسايا روزمره زندگيمي

 ."معنويت و جذابيت خود را از دست خوااد داد

رود، بنابراي  ما نبايد   مياي دي  كنار گذا ته  ود، آن جامعه از بيگويد، اگر در جامعهداستايوسكي مي"     

مانع دخالت دي  در جامعه بنويم، منتها بايد سعي كرد الاه امور به روحانيت واگذار ننود و نقش روحاني در 

 ."اي با د. نه نقش اجراييپينبرد امور، نقش مناوره
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 ."وحانيون  دبه نظرم  دي  نبايد از سياست جدا  ود، ولي بايد مانع واگذاري مناغا دولتي به ر"     

يد دچار آميتتگي با ام  وند، و اي  باور بودند كه دي  و سياست نبا اي كه بردختران و پسران مصاحبه  ده     

 كردند:به دلايا زير استناد مي "الادتااي حفظ  ود،ن ار كدام، به صورت جداگانه أ

 تفاوت مااوي دي  و سياست كه مانع تركيب آنها است. -

   جذابيت و معنويت دي  در صورت ورود در زندگي روزمره افراد،از دست رفت -

  دخالت سياست در دي  و استفاده از دي  به صورت ابداري. -

  آيد، از اي  رو اگر ديكند و نواي بازي به حسا  ميسياست از چارچو  و قوااد منتصي پيروي نلاي"     

 ." ودگيرد و حرمت آن  كسته ميمياستفاده قرار مورد سوء "وارد سياست  ود، حتلاا

الاي  دولتي  دن آن است. به اي  معنا كه در دوره  اه، حكومت  يكي از دلايا زدگي جوانان از دي ،"     

اثر سويي بر جاي  ،داري افراد متدي داد، روي دي ي انجام ميايطه اس م و دي  ندا ت و اگر كار خكاري ب

 داد،كاري ام انجام ميت را دارد و در اي  حا  كلي خرا داايه اس ميگذا ت، اما دولت فعلي كه نلاي

 ."گيرندگذارند و به الاي  جهت از آن فاصله ميجوانان اي  خرابكاريها را به حسا  دي  مي

ي افراد سياسي از دي ، خطر الاده ديگري است كه جوانان متذكر رادخالت سياست در دي  و برخورد ابد     

انفكاك  ناموفق تجربه حكومت ديني در سه داه اخير، "آنان با استناد به الالكرد ضعيف و بعضا .اندآن گرديده

 اند:و تفكيك دي  از سياست را خواستار  ده

اي براي تداوم ديكتاتوري  ده است. به اي  معنا كه آقايان ار جا لازم ديدند، دي  وسيله ،در كنور ما"     

-كنند و دي  راهكفير متالفان خود را به اسم دي  صادر ميكنند، حكم تمي را ح   ميح لي را حرام و حرا

ر صورت ادامه اي  وضع، دي  از كفايتي آنان در اداره امور جامعه  ده است، طبيعي است كه دگناي بي

 ." ود، به  دت متضرر خوااد  دكه از آن مياايي استفادهسوء

كند و كارااي خ ف خودش را زير استفاده ميه بدتري  وجه ملاك  از دي  سوءست بدر ملالكت ما سيا"     

 ."بردپو ش  رع، پيش مي

نتيجه مستقيلاي است كه ادغام دي  و سياست در برخوااد دا ت و برخي از جوانان با  اجباري  دن دي ،     

 اند:دهواستار توقف الارااي دي  و سياست گردياندار در اي  زمينه، خ

تري  مسايا زندگي داند تا در جدئيحكومت ديني، حكومتي متعصبانه است و خودش را موظف مي"     

ت ادايت كند، اما در جريان الاا با اجبارااي هن تصي افراد دخالت كند و به اصط ح آنها را به سلات ب

 ."آورددوزخ را پديد مي ،خودش براي آنان

خواند و نبايد جوانان معتقدند كه مسايا مذابي يك امر فردي بوده، ار كس براي د  خودش نلااز مي"     

 ."كسي را در اي  موارد، مجبور به انجام االاا  ديني كرد
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ملي از جوانان را برآن دا ته است كه جدايي دي  از سياست را خواستار نار قابا تأاق آنچه از آن ياد  د،     

 رآن اصرار بورزند. ده، ب

 

 گرايانهفاصله گرفت  از ديد آرمان 04 

گرايانه دادند كه از ديد آرمانآمد، در الاا ننان ميبرخي از جوانان در جريان نظرسنجي كه از آنان به الاا مي

تلاامي رفتاراا، چسب مسللاان بودن خويش،صراري بر آن ندارند كه به صرف برفاصله گرفته، ا اولياينان،

 گرايانه برخوردار با د.آرماناي از وجهه "ات و سكناتنان، بايد الداماحرك

عد خاكي و مادي نيد برخوردار استيم، گرايي استيم، اما از يك بُد با طرح اي  كه ما آدمهاي آرماناي  افرا      

نه و متعارض را دوگا مانند اولياينان، در اي  دادن  عارااي زيبا، رفتاري ،دا تند كه اصرار ندارنداذاان مي

داري گااي دچار تتطي در امر دي ديني و ت ش براي تحقق آنها، گاهنان با پذيرش ابعاد پينه خود كنند و جوا

گذارد كه الاي  ي را از خود به معرض ديد مينها،  تصيتي تام و تلاام نبوده، ضعفهايگردند.  تصيت آنيد مي

 داد.به سلات انجام خطا و گناه سوق مي نان را كم و بيشسستي، جوا و ضعف و فتور

گرديدند، انتتابهاي بنر در اي  ، خاطرننان مي"فسد به فاسددفع اَ"برخي از جوانان با يادآوري قااده فقهي      

اي  برخ ف مسوولاني كه در انتتا  بي  خو  و بد نبوده، بلكه بي  بد و بدتر است، بنابر "دنياي مادي، غالبا

نيستند، گااي ضرورت دارد كه براي ملاانعت ذاني خويش گرايي ، حاضر به ادو  از آرمانگيريهاينانتصلايم

 كرد. فسد، فاسد را پينه خودو جلوگيري از اَ

 كردند.يت ديني نازلتر خويش، در قياس با نسا پيني  ياد ميبرخي از جوانان مصاحبه  ده، از حلا سرانجام      

پرداخته  ،گفتهر محور فراي پيشاگرايانه، به بررسي چهفاصله گرفت  از ديد آرمان انوان ذيا ،در اي  قسلات 

 خوااد  د.

 

 داريپذيرش تتطي در اي  دي  0401 

ساختند كه آنها بد ان داري خود ان، خاطرننان ميبرخي از جوانان در جريان توصيف ابعاد و وجوه دي 

بدن و " :در مسايا ديني زده، به مواردي ماننداايي ه تتطيگااي دست بداري، گاهآيد كه در اي  دي نلاي

 و نظاير آنها بپردازند. "ديدن فيللاهاي سوپر"، "خوردن  را  و منرو "، "برقص

يكي از پژوانگران گروه تحقيق، پس از آن كه براي جلاعي از جوانان، به طرح اي  سوا  پرداخت كه      

 ود و دست به تتلفاتي در ادار  ب نلاي ،گويند يك  بخي ميتصور كنيد در يك  ب اروسي استيد، بر

 نظر  لاا در اي  رابطه چيست؟ زنند،اي   ب مي

بايد قدر اي  "و  " ب اروسي،  ب رحلات است"اي  كه  برتأكيد  اي بااز جلاع افراد پاسخ دانده، اده     

اگر آدم در "و  "دليلي ندارد آدم خيلي خودش را محدود كند"و  "دانست آيد،مواقع را كه خيلي كم پيش مي
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اظهار دا ته بودند كه به كاراايي ، "ني بايد اي  كار را انجام داداي  مواقع خودش را تتليه نكند، پس چه زما

خوردن  ،"، سرلتت ظاار  دن"ادم راايت حجا "، "رقص با جنس متالف"، "رقصيدن"، "زدن"مانند: 

 دست خوااند زد. ،و نظاير آن "مصرف مواد لازم براي فضانوردي"، " را "يا  "و منر"

 ود، اما فراتر از طرح  ب اروسي كه برخي با استدلا  خاص خود ان كه يك  ب، ادار  ب نلاي     

داري، نسبت به آنان در اي  دي  ،كردندجلاعيت پاسخ دانده، در برخي از موارد، به صراحت خاطرننان مي

كنند به ايجانهاي جواني خويش پاسخ نگرند و به اي  ترتيب سعي ميبا ديده مثبت مي رخي از تتلفات ديني،ب

 مصاديقي در الاي  ارتبا  استند: داده، به تسكي  فنارااي دروني خويش بپردازند. اظهارنظرااي زير،

بينم، فرستند، ميرا ام كه برايم مي خوانم، اما كليپهاي سكسيداري استم، نلاازم را ام ميم  آدم دي "     

 ."بالاخره جوان بايد جواني خودش را بكند و  اد با د

كه در اروسيها  ركت خوانم، اما اينطور نيست گيرم، داا ام ميم  مقيد استم، نلااز و روزه خودم را مي"     

 ."متالف با م ،يدن، آرايش كردن و دوست پسر دا ت نكنم و با رقص

تواند ام به كارااي ديني و مذابي خودش برسد و ام در بعضي از مواقع، به ايش و آدم مي نظر م ،به "     

 ."نوش بپردازد، منتها نبايد زياده روي كند

 ود نلااز خواند و روزه استيم، نلاياا اما بعضي از وقتها كه با بچه م  ااا نلااز و روزه گرفت  استم،"     

 ."كنندمستره مي ،اي  كارااانجام كنند و آدم را براي   كاراا را قبو  نلاياياا گرفت، چون بچه

 

 پذيرش ضعفهاي  تصيتي 0402

 ."خوانممياد، ولي م  در مااهاي رمضان و محرم، نلاازم را ميام خونم، تنبليراستش م  الاينه نلااز نلاي"

گرايي و ظاار  دن بسان دنبا  آرمان ،مربياننانوالدي  و  اي  كه آنها الاچون برتأكيد  برخي از جوانان با     

و  "غرور"م  تام و تلاام در زندگي  تصي و روابط اجتلاااي خويش نيستند، با استناد به مسايلي مانند: يك مؤ

حا  "، "ق دلي خالي كردندِ"، "خالي كردن ايجانها"، "لذت"و  "تنوع نياز به تفري ،"، "سرخو ي جواني"

 وند تا آنان كه موارد مدبور سبب مياند خاطرننان ساخته و نظاير آنها، "حا  گرفت "، "حا  بردن"و  "دادن

 و قصوراايي بنوند.اا در انجام تكاليف روزمره خود ان، دچار تتطي

قيد  دن از مسايلي الاچون دروغ گفت  در  رايط اضطراري  روع  ده به رفتاراايي مانند بي موارد اخير،     

 رسد.مي ،ه راايت حجا ، مصرف الكا و روابط ندديك با جنس متالفنسبت ب

 داند:بيانات زير جوانان، مصاديقي در الاي  ارتبا  را به دست مي     

گيري كرده، مثا لي اس م توي يه سري از مسايا، زياد ستتم  قبو  دارم كه اس م دي  كاملي است، و"     

گيريها سبب مينه بعضي از وقتها آدم نسبت به انجام تكاليف ، الاي  ستتوضو گرفت  و نظاير اون غسا كردن،

 ."ديني خودش، تنبلي بكنه و از زير ون در بره
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الاينطوري با ه، اما وقتي آدم حجا  داره، ايچ  "راايت حجا  به نفع زنهاست،  ايد ام واقعا ،دي  ميگه"     

  است و آرايش ام ا و وِي  م  حجابم يه كم  ُكنه، براي الاقننگ نيست و ايچ كس به آدم توجه نلاي

 "ااتلااد به نفسم بالاتر ميره! با آرايش كردن،م  چون  كنم،مي

تر ك ، آرايش كلاتر بك  و... ولي م  گااي دايم به م  ميگند، دختر حجابت رو كاماام با اي  كه خانواده"     

س زيبايي دوستي در ذات ما دم، چون حن گوش نلايبه حرف اونها گوش ميدم، ولي بينتر اوقات به حرفنو

 ءديگران را متوجه زيباييهاي خود ان بكنند و م  ام در اي  ميان، استثنا ،جوانهاست و الاه جوانها دوست دارند

قرار  ،روم تا حس دروني خودم را ارضا كنم و مورد توجه ديگراننيستم و طرف زيبايي و  يك پو ي مي

 ."بگيرم

دام، العلالي از خودم ننان نلاي، ولي م  ايچ اكسكنندتر مياا، لبيو ميهلاانيگااي دوستان در جننها "     

حتي خود م  ام ملاك  است به اصرار اند. گذراني آنجا جلاع  دهرا كه مهلااني است و الاه براي خوشزي

 ."تر كنمدوستان، لبي

 ود، ولي به نظر م  روابط اونها در صورتي كه پسر گناه تلقي ميدرست است كه در اس م، رابطه دختر و "     

 ."به روابط نامنروع كنيده ننود، مورد قبو  است و منكلي ندارد

 

 فسد به فاسدپذيرش دفع اَ 0403

به نظر م ، اي  كه دخترا و پسرا با ام حرف بدنند، متلك به ام بندازند و نظاير اون، خيلي بد ام نيست، به ار "

 ت اي  يك سرگرمي براي اونها است.صور

برام اي  كاراا اومد، ولي حالا ديگه  دم و اذا  وجدان سراغم ميالبته م  در ابتدا از اي  وضع ناراحت مي     

 ."اادي  ده و م  ام مثا پسراا دوست دارم براي سرگرمي و تنوع، اونها رو سركار بفرستم

زماني كه ما از تحقق خير، خوبي و  ،داردمي ناي  قااده فقهي بيا است.فقهي اي فسد به فاسد، قاادهدفع اَ     

 ،ايم كه يا بايد بد و يا بدتر را انتتا  كنيم، انتتا  بد، بر انتتا  بدترااجديم و در  رايطي قرار گرفتهنيكي 

 اولي است.

اجتلاااي، فرانگي و تربيتي گرايي الاراه با انق  ، سبب  د كه اولياي با وقوع انق   اس مي، آرمان     

جامعه، با طرح معياراا و استانداردااي آرماني، از جامعه بتوااند كه رفتاراايي در اوج نيكي و قطب خوبي را 

بياندينند كه در صورت ادم تحقق مسأله  انجام داند و به خود اجازه ندادند كه قدري خاكي فكر كرده، به اي 

 تواند براي جوانان و جامعه متصور با د.ديگري مي گرايي پيننهادي، چه  قوقآرمان

واقعيات اجتلاااي دلالت برآن دارند كه ار اقدامي در جامعه، متضلا  ادينه است و بايد در روابط اجتلاااي،      

گرا كه با ي برخوردار استند، اما ديد آرماندست زد كه از ادينه كلاتر و سود بينتراايي به اجراي برنامه

به  گذارد.يچنداني در جامعه نلادارد كه تأثير اي نگاه ميادينه كردني متالف است، خود را در ارصه ارگونه
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انوان نلاونه، پس از آن كه سازمان ملي جوانان در دوره رياست جلاهوري آقاي خاتلاي، كنسرتي در استاديوم 

گفته از خ فها در جريان كنسرت پيشخي گرا، با طرح اي  كه بر ت، ب فاصله برخي از افرادآرمانآزادي گذا

-وجه به محدوديت امكانات و سرمايهصورت پذيرفته است، مانع تكرار برنامه منابهي  دند، در حالي كه با ت

گذاريهاي جامعه در امور اللاي، فرانگي، تفريحي و ورز ي جوانان، برگداري موارد منابه، در اي  وجود 

اي  ااي  د كه در برابر سود حاصا، ادينهي ايجاني انبواي از جوانان ميبرخي از تتلفها، حاوي تتليه و ارضا

توان در لغو پياپي كنسرت خوانندگان داخلي و خارجي در ايران، لغو منابهي را ميمسأله  نلاود.برنامه، ناچيد مي

مانند آنها در ارصه  آموزان به اردوااي تفريحي وسيقي و مانند آن(، لغو بردن دانشانري )موااي جننواره

در ) و مسكوت نهادن مقوله دختران فراري، زنان ويژه، دادن سرنگ به زندانيان معتاد ،مسايا فرانگي و تربيتي

 ديد. در مسايا اجتلاااي، برابر اخذ يك سرنگ فرسوده( و نظاير آنها

ا به جاي پينه كردن رو هاي گرايانه اولياي بدرگسالنان، در الاناني كه با كنار نهادن ديد آرمانجوا     

زنند كه در كنار در الاا با پينه كردن خط مني پذيرش كلاتري  ادينه، گاه دست به االاالي مي ،گرايانهآرمان

جوانان  ،كند. به انوان مثا آورد، سوداايي را نيد اايد آنان مياي كه به  كا نسبي براي آنان پديد ميادينه

وستاننان، يا ايجاد برخي از مداحلاتهاي اجتلاااي، به نواي  ادي و ننا  ملاك  است با سر كار فرستادن د

كند كه فسد به فاسد را به ذا  تدااي ميخويش را فراام آورند. حالت اخير در الاا تحقق قااد فقهي دفع اَ

از سوي  ي لازم براي تتليه ايجاني و تفري  و تنوع جوانان وااگذاراز سويي با توجه به فقدان سرمايهجوانان 

بينند، با ديگر با توجه به تننهاي فداينده سياسي، اقتصادي، اجتلاااي كه آنان در جامعه خود را با آن روبرو مي

اي جهت تتليه رواني و با د، ارصهديني نيد ميااي پينه كردن اقدامهايي كه مستلدم برخي از انجار كني

 ايجاني خويش پديد آورند.

 داند:در الاي  جهت را به دست مياايي مصاديق زير، نلاونه     

كني دوستانم، ، براي الاي  با لات بازي و اربدهم  معتقدم بايد رااي براي تتليه جوانها وجود دا ته با د"    

 ."كنمالارااي مي ، با آنهاكنم و خودم ام بعضي از وقتها در الاي  جهتمتالفت نلاي

برند، اما اگر ما با اي  ديوانه تابند و آن را زير سوا  ميجواني ما را برنلاير و  ور بعضي متلك انداخت  و  ّ"     

 ويم، مثا اي  كه بدرگتراا ياد ان رفته است، خود ان ام زماني بازيها خودمان را خالي نكنيم، منفجر مي

 ."جوان بودند

 

 به نلاايش نهادن حلايت اندك ديني 0404

 250داننجو،  ايد ار بار در صف نلاازااي جلااات مسجد، كلاتر از  7000در داننگاه ما با جلاعيت تقريبي"

 يابد.اي  جلاعيت نيد تقليا مي ،داننجو حضور دا ته با ند كه انگام داا
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خواري و راايت نكردن موازي  ز دست داده است و ترك نلااز، روزهمتأسفانه دي  ابهت اوليه خود را ا     

 ."رايج  ده است ، راي در بي  جوانان

 دارد. ،بررسيهاي مقدماتي گروه پژواش، حكايت از كااش تعصب ديني دختران و پسران نسا جديد     

با ديننان است. به اي  معنا كه مسللاانان، در طو  تاريخ، در دار دي  مندانه افرادتعصب ديني، برخورد غيرت     

د وارد صحنه  ده، به اند كه به جّهديدصورت منااده اجلاه به دي  و نفي و انكار آن، خود را موظف مي

به  دت الاا نيد متوسا گردند. اما  ، دت از خود واكنش ننان داند و در صورت لدوم در اي  ارتبا 

 داد:بررسيهاي انجام  ده در نسا جوان انق  ، كااش معناداري را در حلايت ديني آنان، ننان مي

اام را ندا ت،  ءخواري در م ا، كسي جرأت روزهزمان آنهگويند كه در گذ ته و در بدرگترااي ما مي"     

 ود و مردم ام با آن خيلي اادي ري در جامعه، به سادگي م حظه ميا ود كه روزه خواما امروزه م حظه مي

 ."كنندبرخورد مي

ا احترام كنم پاي صحبتها و حرفهاي او بننينم و بكند، سعي ميم  اگر ببينم كسي به دي  ااانت مي"     

گذا ت  به نظريات او، دلايا و توجيهات خودم را در رد افكار او مطرح كنم، ولي اگر او استدلا  م  را 

 ."امكنم كه از دي  دفاع خودم را كردهدام و فكر مينپذيرفت، م  تعصب زيادي نسبت به حرفهايم ننان نلاي

 ،كنندچون فكر مي ،داندامروزيها برخ ف بدرگتراا، روي مسايا ديني از خود ان غيرت ننان نلاي"     

 ."آيدك سنان پايي  مي

توان از اواملي مانند سقو  آرمان  هر نسلهاي در بررسي الا كااش حلايت و تعصب ديني جوانان، مي     

در سط  جهان، برخورد گدينني و انتتابي جوانان با دي  و او  و دوم انق  ، بروز و تحقق انق   ارتباطي 

 مانند آنها، ياد كرد.

اند را رقم زدهاي داند، درالاا جامعهبدرگسالاني كه در آغاز انق  ، واده تحقق بهنت را روي زمي  مي     

است و الاي  مسايا اجتلاااي و تننهاي سياسي مواجه  -كه با انبواي از منك ت اقتصادي، نارساييهاي فرانگي

 دارد.جوان نازك طبع را رنجيده خاطر كرده، به ااتراض وامي

مبتني بر اد ، قسط و داد، از سر اي رگسالان در تحقق جامعهوفقيت بدبرخي از جوانان با تأكيد بر ادم م     

نق   را در دستور لجاجت و يا به سبب اتتاذ رويكرد مقاومت فرانگي، مقابله و ستيد با نسلهاي او  و دوم ا

 داند كه نتيجه اي  الاا، فاصله گرفت  نسبي از دي  و ديانت است:كار خود قرار مي

خوانند، روزه خواري ام براينان سها است. منرو  خواري ام بي  جوانان، نلااز را يك خط در ميان مي"     

توجه تالف رابطه دارند و به  رع بيسالگي به بعد )مانند برادر خودم(، رايج است و با جنس م 15جوانان از 

 ."استند

خورند و فقط در مااهاي مبارك رمضان منرو  مي "ااتقادات نسا جديد، الايق نيست. پسراا چون اكثرا"     

گذارند و در اي  يكي دو ماه نلااز خوانده و ملاك  است روزه بگيرند، اما در غير و محرم منرو  را كنار مي
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داري چنداني را از آنها دا ت، اما دختراا بينتر از پسراا به انجام تكاليف  راي تظار دي اي  موارد، نبايد ان

 ."خود پايبند استند

 ."خوااند يك موقعيت پيدا كنند و حجا  را كنار بگذارندپايبند به حجا  نيستند و مي "جوانان اص "     

ا اساسي ديگري در جهت كااش حلايت ديني انق   ارتباطي و تبديا جهان به يك داكده واحد، اام     

با افرادي  "رود. در گذ ته، افراد به دليا ارتباطهاي محدودي كه با ديگران دا تند، الادتاجوانان به  لاار مي

آوريهاي ارتباطي ارصه نهادن ف  كردند، اما با پا بهكه از آرايي منابه خود ان برخوردار بودند، حنر و ننر مي

كوچك  ده، و الاه جاي آن در اي بينند كه الاچون داكدهالاا خود را با جهاني مواجه مي جديد، افراد در

دسترس آنهاست، از اي  رو آنان با ايجاد ارتبا  با افراد متتلف از كنوراايي گوناگون، با انبواي از نظريات 

جد پينه كردن تسام  اي چاره وند كه به دليا ناتواني در اضم بسياري از آنها، خود به خود متفاوت مواجه مي

 يابند:، نلايگفتهپيش نسبي در برابر آرا و نقطه نظرااي متتلف

كنم به دليا افدايش اط اات م  در مورد اديان ديگر، تعصب ديني م  كلاتر  ده و م  احساس مي"     

 ."كااش پيدا كرده است

ي  مردم وجود دا ت، افراد در مقابا ارگونه كه در د و حاكم بر جامعه و خلوصيدر گذ ته به دليا جّ"     

دادند، اما العلاا ننان ميگيري كرده، از خود اكس د، موضعمتالفتي كه در برابر ااتقادات ديني آنها مي

امروزه جوانان به دليا آ نا  دن با اقايد و نظرات گوناگون، تحلاا بينتري در  نيدن ست  متالف پيدا 

 ."آيندبه سادگي كنار مي اند و با اي  نظرات،كرده

. برخي از كرداز آن ياد مي ،الت ديگري است كه جلاعيت مورد بررسي برخورد گدينني جوانان با دي ،     

جوانان به دليا برخورد گدينني و كنار نهادن ابعاد و قسلاتهايي از دي ، خود را موظف به دفاع از آن مباحث 

 كنند:دم حساسيت نسبت به آنها، از اي  موارد ابور ميتوجهي و ابينند، از اي  رو با بينلاي

قبو  دارم،  "داند و م  آنها را قلبام  اگر ببينم به اصولي كه مورد قبو  م  است، و راه را به م  ننان مي"     

ر ببينم كنم. اما اگكنند، برخورد ميكنم و با فرد يا افرادي كه اي  كار را ميتواي  بنود، م  از آنها دفاع مي

-بينم كه در ارتبا  با آنها، اكساند، م  نيازي نلاياصولي را كه م  آنها را قبو  ندارم، مورد تواي  قرار گرفته

 ."ي از خودم ننان بدامخاص العلاا

م   "داري نيستم كه اگر ديدم كسي به دي  ااانت كرد، در برابر او بايستم، ثانيام  زياد ام آدم دي  "اولا"     

 ."توجه استم و كاري به آنها ندارمبه  بهات ام بي "اصولا

در الاا حلايت و تعصب ديني كلاتر جوانان در قياس با بدرگسالاننان را  مجلاواه اواملي كه از آنها ياد  د،     

 رقم زده است.

 

 تر به خدانگاه دوستانه 05
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پينينيان، خدا را بينتر از منظر خوف، راب و بررسي نقطه نظر جوانان در ارتبا  با خدا، بيانگر آن است كه اگر 

اوض كرده، خدا را از منظري دوستانه  ،نگريستند، جوانان نگاه اخير را با نگااي مبتني بر رجاقهار بودن وي مي

ااي اا و كوتاايبا او كنار آمده، وي به سادگي از تتطيدر نهايت اي  باورند كه  نگرند و برتر ميوصلايلاانه

 د گذ ت.آنان خواا

، به بررسي "درك  دن از سوي خدا"و  "احساس صلايلايت با خدا"، "نگاه مبتني بر مهر به خدا"اناوي       

 پردازند.مي ،"تر به خدانگاه دوستانه" انوان كلي

در  "غالبااست كه جوانان برخ ف اولياينان كه مسأله  انوان نگاه مبتني بر مهر به خدا، معطوف به اي      

، "بتننده"گذارند، تصويري گير و مجازات كننده از خدا به معرض ديد ميف خدا، تصويري ستتتوصي

 داند.و نظاير آن را مورد تأكيد قرار مي" لوطي منش"، "با مرام"، "معرفبا"، "گيرآسان"

، به بررسي احساس ندديكي، رفاقت، صلايلايت و خودماني بودن جوانان با "احساس صلايلايت با خدا"انوان      

گر تصور جوانان از برخورد ، بيان"احساس درك  دن از سوي خدا"پردازد و در نهايت انوان خدا مي

 ااي جوانان از وي است.اا و تتطيبا كوتااي ،آميد حضرت حقم طفت

 ، مورد بحث قرار خوااند گرفت.گفتهپيش دامه به ترتيب محوراايدر ا     

 

 نگاه مبتني بر مهر به خدا 0501

 م  با ناخنهاي لاك زده، نلااز خودم رو به جا ميارم و به نظرم، آدم نبايد فراي بره و بايد دلش با خدا با ه."

 ."گير نيست كه آدمها استندخدا كه قربونش برم، اي  قدر ستت     

كه اند برخي از دختران و پسران مصاحبه  ونده، در جريان ترسيم ديدگاه ديني خود ان، خاطرننان ساخته     

نگرند، ديدي مبتني بر مهر و اطوفت به خدا دا ته، ياينان كه با ديدي مبتني بر ترس به خدا ميلوآنان برخ ف ا

كنند و دايم خود ان را با اندينه قهر و صور ميتصور ان اي  است كه خدا مهربانتر از آن است كه بدرگتراا ت

 دارند:غضب خدا، در اذا  نگاه مي

در  "مث گويند، بينند و حرفهاي نادرستي در مورد او ميميآدمهاي قديلاي خدا را يك موجود ترسناك "     

را قيچي  ي بدكارآدمهاكنند يا لبهاي گويند، در جهنم او زنهاي بدحجا  را از موااينان آويدان ميمورد او مي

 ."گويندخدا مهربانتر از اينهاست كه آنها مي اند.كنند، نه، آنها به فهم خدا ندديك ام نندهمي

كردند كه به الاه تكاليف ديني خود ان الاا سعي مي ،ترسيدند و از ترس خدابدرگتراا بينتر از خدا مي"     

 ."تري با او داريمبينيم و رابطه دوستانهكنند، ولي ما امروزيها، خدا را مثا آنها نلاي

گيري است، در حالي كه خدا زنند، خداي خيلي افراطي و ستتخدايي كه پدر و مادراا ازش حرف مي"     

 ."گويندخيلي مهربانتر از اي  چيداايي است كه آنها مي
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داد، در ي از خدا را ننان ميلاداد، تصوير قننگي نيست و مفهوم مبهتصويري كه جامعه از خدا ننان مي"     

 ."حالي كه خدا خيلي خو  و دوست دا تني است

 ،خداوند استي را با صفات مبتني بر مهر و اطوفت "جوانان در توصيف ديد خود ان درباره خدا، غالبا     

به قرار زير  اند،ا در اظهارنظرااينان به كار بردهاند. برخي از صفاتي كه جوانان در ارتبا  با خدترسيم كرده

پذيري، كسي كه پذير، توبهگيري و آسانود بتننده بودن، آساناست: دا ت  رحلات واسعه، بتنندگي، ز

- ود، كسي كه اواي بندهاايش است، كسي كه اجابت كننده دااااست، كسي كه زود راضي مياا ق بنده

يق، الاراه، كسي كه اواي آدمها را دارد، اايش را دارد، با معرفت، با مرام، لوطي منش، با حا ، با ظرفيت، رف

داد و حاضر به كنار آمدن با بدتري  آدمها ام است و كسي كه مايا به بدي آنها را با خوبي جوا  مي

نبايد ايچ آدا  و ترتيبي جست و ار چه د  تنگ آدمي  ،مجازات بندگانش نيست و در برخورد با وي

 بياورد.تواند در برابر او بر زبان خوااد، ميمي

 وند استي بتش،ااي زير، مصاديقي از اظهارنظر جوانان درباره مهر و اطوفتي است كه درباره خدانلاونه     

 بدان معتقدند:

حت ابتنه و حتي از  وخي كردن ما با خودش نارخدا اون قدر با حا  و با ظرفيت است كه ما رو مي"     

 ." هنلاي

تكليف  تاااي خودش رو به خاطر راايت نكردن چندكه بندهيعني اي است  با معرفت و با مرام خيليخدا "     

 ."كنداذا  نلاي ديني،

به نظر م  بتنش و رحلات خدا خيلي بينتر از اي  است كه با انجام ندادن يكي از احكام  راي، از ما "     

 ."جنبه است و بندگان خودش را دوست داردر  ود، م  معتقدم كه خدا خيلي بادلگي

كه خيلي از احكام را به جا  خودش است، آن چنان اا ق كه م ااي خدا بدرگ است و اا ق بنده"     

ام و حتي اسم بعضي از آنها ام تا حالا به گو م نتورده است را باراا و باراا كلاك كرده است و از نياورده

 ."داده است ي متتلف م  را نجاتدردسراا

 ."ز مكافات                   ايسته افو تو گنااي ننلاوديمنم كه در رو رمنده از آ"     

دا تند، خدا آن چنان بتننده است كه بعضي از دختران و پسران، در توصيف محبت و لطف خدا، بيان مي     

 ان، دست به بتنش آنان زده است:اند، خداوند منّدر حالي كه آنان گنااان خود ان را نبتنيده

 ."ام، خدا م  را بتنيده و افو كرده است، خودم را نبتندهكنم، زماني كه م  از  دت  رمميم  فكر "     

ام، ببتنم، ولي وند كه معنوقم است را انجام دادهگفته خداتوانم خودم را از اي  جهت كه غيرم   ايد ن"     

 ."گذردم  اطلاينان دارم كه او زودتر از م ، از گناه م  مي

 

 صلايلايت با خدااحساس  0502
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، خدا خاصيه! م  خدا را دوست دارم، چون خيلي مهربونه، البته نه الاينه كه م  با خدا دارم، يه جورِاي رابطه"

زم فهلام كه كار بدي كردم و اون اَكنه، م  ام ميايسته و نگاام ميكنه، روبروم مياا، اخم ميبعضي موقع

كه ايچ كس نبا ه، اون وقت سااتهاي زيادي راه ميرم و گريه  زنم، ميرم يه جاييناراحته، باااش حرف مي

 كنه.گم كه چرا كار بد كردم. بعد خدا اخلاها و وا ميكنم، به خدا ميمي

اي بهش ميگم، چرا منو خلق كردي، آخه چه فايده " م! مث اما يه وقتهايي ام م  از دست خدا ناراحت مي     

ندارم، آدمهايي كه چپ و راست چرت و پرت ام اي  زندگي و آدمها و حوصله  "اص  ،داره، گااي وقتها

 ميگ .

كنه، به ستوه ميام، م  از دست خدا ناراحت مينم، گااي وقتها ام از كاراايي كه خدا ميام بعضي وقتها      

بنم و كنه كه م  خو حا  خواد سر خدا داد بكنم، بگم اي  چه وضعيه. اما خدا الاينه يه كاري ميدلم مي

 ."باااش آ تي كنم

تعدادي از جوانان در جريان نظرسنجي انجام  ده، انگام ياد از خداوند استي، از صلايلايتي خاص كه بي       

زدند، صلايلايتي كه در جريان آن، در حالي كه آنان بسان كودكي قدرننناس، آنها و خدا وجود دارد، حرف مي

 اما حا  آنان كرده، اا قانه منتظر پايان بازيگو ي و بازگنت ورزند ، خدا لطف خود را با خدا لجاجت مي

سنگ "، "الادم"، "رفيق"، "دوست"ست. اي  افراد از احساس صلايلايت خود با خدا با تعابيري مانند: ا آنها

ياد كرده، بيان  هاو مانند آن "خو گا خودم"، "معنوق"، "اا ق"، "الاراه" ،"ياور"، "كلاك"، "صبور

دوستانه و خودماني با او دارند، به  كلي كه به راحتي از  ايدارند كه با خدا خيلي راحت استند و رابطهمي

آيد كه آنها با خدا داوا و مرافعه گردند، گااي از اوقات پيش مي وند، با او درگير ميدست خدا اصباني مي

 نابرخورد م طفت آميدش را از آنكنند، اما باز ام خدا با او قهر مي كنند واندازند و حتي سر او داد ميراه مي

-ها پرداختهمورد بررسي، به بيان آن دختران و پسران اظهاراتي در الاي  جهت استند كه  د زير،ارگيرد. موبر نلاي

 اند:

 ."خدا بچه خوبي است و الاينه به حرفهام گوش ميده!"     

كنم، ولي اون باز ام م  رو دوست گتر  دنم، خدا رو بينتر از گذ ته اذيتش ميم  بدرگتر  دم و با بدر"     

 ."داره!

ام  "ره، نترسيدم، رابطه م  با اون خيلي دوستانه است، اص رخُايچ وقت به انوان يك لولو خُ ،م  از خدا"     

كنم، خيلي ام  ده قهر مي باااش قهر نكردم، وقتي ام كه ك فه مينم، بلند بلند باااش حرف ميدنم و باااش

 ."، اما باز رابطه ما به الاون خوبي او   دهكه سرش داد كنيدم

رف ميدنم، خيلي راحتر از مامانم و در خيلي از حخوا  و الاه اوقاتم، با خدا  ينه، توي بيداري،لام  ا"     

 "چرا به حرفم گوش نلايدي؟گم، موارد، به خدا مي
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 ، امروز بهم حا  دادي، چاكرتم، وَاِي نيستي، "بابا، تو كه اص اي  ميگم ،م  ار وقت خدا به ذانم بياد"     

 ."نوكرتم

 

 احساس درك  دن از سوي خدا 0503

واجب  ،جوي الموخدا گفتم، تو كه خودت گفتي جستگااي پيش اومده كه م  امتحان دا تم، بعد به "

نم پاك كردن آرايش براي يبكنم و ميآرايش ميم  يا گااي  با ه دتي نلااز نتونم،است، براي الاي  م  يه م

وه بايد دوباره آرايش كنم، براي الاي  به خدا ميگم، خدا جونم، دركم ك  و گيره، به ا نلااز خوندن، وقت مي

 ."بهم ايراد نگير، قربونت برم

اريهايي الاراه است و خدا ام نسبت به اي  د واريها با د و ناندگي آنبعضي از جوانان با بيان اي  كه ز     

را  ناكه خدا آناند و خاطرننان ساخته وقوف دارد، از درك  دن منك ت خود ان توسط خدا ياد كرده

گيرد، نلاياي ن، نه از سر اناد، بلكه از سر اجبار بوده است و بنابراي  بر آنان خردهداند كه تتطينافهلاد و ميمي

 در الاي  جهت است:اايي نلاونه ااي زير،اظهارنظر

ام ام و به خودم گفتهام، تكاليف ديني خودم را انجام ندادهكه دا تهاايي بعضي از وقتها م  به دليا منغله"     

 ."كندكه ايبي ندارد، خدا دركم مي

گويم، خيلي خودم ميانگام وضو گرفت ، منكا دارم و به ناخنهايم م  با پاك كردن خط چنم و لاك "     

 ."آيدنبايد ستت گرفت، خدا با ما راه مي

پذيرد، چون م  به نظر م ، خدا با تلاام كم كاريهايي كه م  در الاا به دستوراتش دارم، كارااي م  را مي"     

آفريده است، بنابراي  م   ،خودش است و بنر را به خاطر انقي كه به او دا ت اتدانم او اا ق متلوقمي

 ."توانم از اي  موضوع استفاده كنم و با خدا كنار بيايممي

 

 توجه به باط  دي  06

پذير آنان با دي  است. از ورد  خنك، تحجرآميد و غير انعطافيكي از انتقادات جوانان به بدرگسالان، برخ

اند و تصور توجه خود را معطوف به پوسته آن كرده "بدرگسالان از پوسته و استه دي ، الادتا ،منظر جوانان

-ب به مقصد و مقصود دي  نايا آمدهكنند با به جا آوردن احكام، ديگر تكليفي بر اهده ندارند و به اي  ترتيمي

دانند، انايت خود را بينتر مي ف تيپ ظاارينان، خود را داراي باطني پاك اند، در حالي كه جوانان كه برخ

از آن كه متوجه احكام )به مثابه پوسته ظااري و بيروني دي ( كنند، توجه خويش را معطوف به بط  دي  كه 

 اند.الاان ارفان نهفته در دي  است، كرده

ظواار و ابور از "و  "فلسفي به دي  -غلبه ديد ارفاني"در بررسي توجه جوانان به باط  دي ، دو انوان      

 اند.، مورد توجه قرار گرفته"ط  افراداطف توجه به با
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داد. در اي  از رويكرد جديد جوانان به بط  و درون دي  خبر مي ،"فلسفي به دي  -غلبه ديد ارفاني"انوان      

 -يرويكرد كه برخ ف رويكرد بدرگسالان، توجه جوانان از ظواار ديني به الاق و بط  دي  است، نگاه ارفان

 فلسفي جوانان به دي  مورد تأكيد قرار گرفته است.

، به  كا منابهي به جاي توجه به ظواار افراد، توجه به "ابور از ظواار و اطف توجه به باط  افراد"انوان      

داد و به اي  ترتيب جوانان، برخ ف بدرگسالان كه ظواار افراد براينان باط  آنان را مورد تأكيد قرار مي

ري تعيي  كننده است، بينتر از ظواار افراد، با طرح باط  آنان، انايت خويش را متوجه درون آنان معيا

 سازند.مي

 مورد بررسي قرار خوااند گرفت.  ،گفتهدر ادامه، اناوي  پيش     

 

 فلسفي به دي  -غلبه ديد ارفاني 0601

كنيم، به خوانند، در حالي كه ما اغلب سعي ميميااي قرآني را پدر و مادرااي ما انگام فراغتنان، ادايه"

توانند با نلااز و روزه به خدا ندديك كنند كه فقط ميااي ديگري به خدا برسيم، پدر و مادر م  فكر مي يوه

توان به كنم، با نگاه كردن به درختان و زيباييهايي كه در طبيعت وجود دارد، مي وند، در حالي كه م  فكر مي

 ."خدا رسيد

با  "نسلهاي پيني ، اولا ،سازندبرخي از جوانان در نقد نگاه نسلهاي قبلي خود ان به دي ، خاطرننان مي     

در امتداد الاي  رويكرد، رااهاي تقر  و رسيدن به  "رويكردي مبتني بر خوف و ترس به دي  نگاه كرده و ثانيا

دي  را نيازي  "دانند، در حالي كه خود ان، اولاميخدا را منحصر در انجام تكاليف ديني واجب و انجام نوافا 

رااهاي دستيابي و  در امتداد رويكرد اخير، "كنند و ثانيادروني ديده، با رويكردي مبتني بر رجا به دي  نگاه مي

 دانند.مي ،ندديكي به خدا را متعدد و به تعبيري به تعداد نفوس و خ يق

 بانه روز به "دارد كه زند، بيان ميش سرباز ميانلااز يوميهي از خواندن گاه با وجود آن كه جوان ،از الاي  رو

دارد كه او د، اظهار ميورزو يا جواني كه از روزه گرفت  استنكاف مي "فكر معنوقش كه خداست، است

 كند.كند به خدا ندديك  ده، اظلات او را احساس مياربار با ديدن طبيعت كه آفريده خداست، احساس مي

رگسا  به الاا آمد، اي  سوا  در يك بررسي تطبيقي كه توسط گروه پژواش، در بي  جوانان و افراد بد     

گونه به پرستش خدا يكي به احكام دي  الاا كرده و اي ار دو نسا مطرح  د كه  لاا از دو فرد كه  يبرا

بيند، كدام را متتلف استي ميپردازد و ديگري به احكام چندان مقيد نيست، اما جلوه خدا را در ابعاد مي

 بينيد.ندديكتر به حق مي

آنان فردي را كه به انجام احكام  "صد قليا، الادتادرگسا  پاسخ دانده، به جد چند دراز مجلاوع افراد ب     

ورزيد، فرد مورد پذيرش معرفي كردند، در حالي كه در سط  جوانان، آنان به  كلي اكس ديني مبادرت مي
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دادند. دي را كه توجه خويش را به جاي ظاار دي ، به باط  دي  معطوف كرده بود، ترجي  ميالاا كرده، فر

 به  رح زير است: ،از پاسخ اي  افراد به سوا  اخيراايي نلاونه

 دانم كه ديدي ارفاني به دي  دارد، زيرا ادف از احكام و االاا  آنها، رسيدنم  فردي را انسان بهتري مي"     

 ."تجلي خدا را در ار چيدي ببيند اه ارفاني است كه آدم،به الاان نگ

 كنم:م  نظرم را با يك  عر در اي  زمينه بيان مي"     

 ."نه كار اندينناك از خداي                         بسي بهتر از اابد خودنلاايگ     

اند. به اي  معنا كه بسياري به آن پرداختهاا به تجراست كه بسياري از خانوادهاي روزمرهمسأله  تفاوت اخير،     

توان به صورتهاي خدا را مي"دارند: از جوانان در ااتراض خانواده به دست و پا  كسته بودن اباداتنان، بيان مي

توان در وزش باد، خدا را مي"، " ودتنها  كا حرف زدن با خدا، در نلااز خ صه نلاي"، "ديگري ابادت كرد

، بنابراي  آنان ديگر نيازي به انجام ابادات "ه، بارش باران و  كوفا  دن يك  غنچه حس كرده يك پرنده چَچَ

حس و حا  و تلاركدي را كه بايد براي نلااز "گااي جوانان با اي  استدلا  كه  ،بينند. از سوي ديگرروزمره نلاي

، از انجام ابادتي كه فاقد "داد  نلاينلااز خواندن بهم حا"يا  "حس نلااز خواندن را ندا تم"،"ندارم دا ته با م،

 بينند.محتوا با د، فاصله گرفته، خود را موظف به انجام آن نلاي

توان نتيجه گرفت، يكي از تفاوتهاي بارز ديگر نسا جديد و نسا بندي اجلاالي، ميبنابراي  در يك جلاع     

  به انوان يك نياز دروني است، در حالي بدرگسا ، توجه جوانان به باط  دي  و بردا ت ارفاني و فلسفي از دي

اند كه در كه بدرگسالان به جاي توجه خاص به بط  دي ، بينتر توجه خود را معطوف به ظواار ديني كرده

  ود.انجام االاا  ابادي و احكام متتلف، خ صه مي

نام پگاه انجام داده  اي است كه يكي از الاكاران پژواش، با داننجويي بهمصاحبه طولاني زير، مصاحبه     

ساله، مسللاان،  يعه و ترك زبان است و با يك  لوار جي  ليلاويي رنگ، مانتوي آبي 22است. پگاه دختري 

سير، روسري كوچك رنگارنگ، كفش زرد رنگ و آرايني تلاام در مصاحبه حاضر  ده است. پگاه در جريان 

 گذارد:ا به منصه ظهور مياش، به خوبي ديد ارفاني برخي از جوانان به دي  رمصاحبه

 اندازد؟پگاه جان، دي  تو را ياد چه چيدي مي"      

 افتم.دي  برايم مفهومي ندارد، ياد ايچي نلاي -     

 بيني؟خدا را چگونه مي     

كند، بدون اي  كه به م  نارو بدند، به م  حسودي كند، يك يك دوستي كه الاينه به م  كلاك مي -     

 گويد.كند، اما دليا كلاكش را به م  نلايمي دوستي كه كلاك

 اندازد؟را ياد چه چيدي ميو مرگ ت     

 ياد راايي، راايي از زندگي كه به م  تحلايا  ده است. -     

 كني؟چرا تحلايا؟ چرا از افتتار يا نعلات يا حتي امانت براي زندگي ياد نلايپگاه جان!      
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كنند اا فكر مياا است كه م  احساس كردم كه متعلق به اي  جا و اي  زمان نيستم، خيليببي ، خيلي وقت -     

كنند. م  رفت  را دوست كنند، ولي ا تباه فكر ميكه م  دلم را به اي  چيدااي دنيايي خوش كردم، فكر مي

 را دوست دارم.كنم، ولي رفت  كند(، خودكني نلايدارم )نگاه به در اتاق مي

 كردي؟ ميري، چكار ميگفتند يك ساات ديگر مياگر بهت مي     

مردم  د. ميام را خودم به خودم ندادم، ايچي، تلاوم ميداد كه زندگي)بگذار حس كنم( جوا  مي -     

 ديگه.

 رفتي نلااز بتوني؟ داا كني؟در اي  يك ساات نلاي !پگاه جان     

خوانم. م  كنم، ديگر نلااز نلايخوندم، م  توي الارم غير از وقتهايي كه احساس نياز مينه، نه، نلااز نلاي -     

كنم. خوانم. بدات توي دي  را دوست دارم. با بدات گذا ت  در دي  حا  ميخيلي وقتها حتي با لاك نلااز مي

 كنم.م  با خودم دوستم. با فلسفه خودم زندگي مي

 بيني؟نظرت خدا چه رنگيه؟ خدا را به چه رنگي ميبه      

 سفيد. -

 چرا سفيد؟      

 خدا رو نايي است، نوره، تيرگي نداره، گااي ام زرد ط يي. -    

 چه وقتهايي؟     

  نوه، وقتي از م  دوره.كنم حرف منو نلايوقتي حس مي -     

 افتي؟كي بينتر به ياد خدا مي     

افتم كه كنند. به ياد اون ميكنند، بهم نارو زدن، حسودي ميدوستهام پنتم را خالي مي ،كنموقتي حس مي -     

 خوااد... .خاطر پولم نلايه كند، منو بزنه، بهم حسودي نلايبهم نارو نلاي

 كني؟        جيه مياايي دي  را توكنه؟ چه جوري محدوديتبه نظر تو دي  آدمها را محدود مي     

-كنه، م  آدم دي دوديت ار كس در وجود خودش است. ار كس با چارچو  خودش زندگي ميمح -    

 دام و براكس. دي  ار كس فلسفه دروني خودش است.پسندم، انجام نلايداري نيستم. خودم كاري را كه نلاي

 پگاه جان، منظورت از فلسفه دروني چيه؟     

كند. ش قبو  ميبراي خود "خود. آن چيدي كه  تص روحافلسفه دروني يعني تعريف خو  و بد براي  -     

ن جااليت، قواني  قرن پيش، دي  در آن ظهور كرده است، در زما 14دانم كه ثر از سرزميني ميم  دي  را متأ

الاي  الآن قابا اجرا با د.  ،ست و ويژه آن زمان. قرار نيست قواني  آن دورهدي  را بايد متأثر از آن زمان دان

تري  اا ام پيغلابر دا تند، ولي الآن ملعونيهودي ،د با چنم دي  نگاه كرد. دي  اس م پيغلابر دا ت ونلاي

ها تر. آدم وند... با نگر هاي متفاوتوت ميگذره، آدمها متفادينها، دي  يهود است. ببي  ... قرن به قرن مي

كنند كه مصداق خارجي ام دا ته با د. متتص خود ان نبا د. توي خو  و بد را طوري معنا مي "معلاولا
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داد. در طي ساليان دراز ما را از درون رفتار و كردار ان ديده بنود. اي  دي  است. ديني كه به ما خط مني مي

رتبا  با دي  است. او  خود دروني ار كسي اكنه... مسللاانان خوبند و يهوديها بد استند، اي  بيادايت مي

 كند... .است كه خو  و بد را معنا مي

 كردي؟گفتند دي  را تبليغ ك ؟ چگونه تبليغ مياگر مي     

مني كلي را  بگيرد و كه اون فلسفه دروني خودش را داره، اون خطدادم در اي  حا  به ار كسي ياد مي -     

دادم، ببينند. فرصت مي ،كردمدادم، تحلايا نلاي. فرصت مي، تطبيق بدهن دارهبا دي  و مذابي كه در بيرو

 تو را خدا...بياييد...داا، نلااز... . ،كردمبنناسند، التلااس نلاي

 منظورت از فلسفه دروني الاون فطري بودن دي  است؟ قبو  داري كه دي  فطري است؟     

ي با د، خدا فطري است، چون دي  نا ي از خداست، نه خدا بله، قبو  دارم بينتر از اي  كه دي  فطر -     

ست. اگر دي  كسي ندا ته ا هان خيلي بحث كرد. خدا در فطرت آدمتوا ناسي مينا ي از دي . از نظر زبان

 است . "مرتد"با د 

 مراسم احيا چي؟  ب قدر مسجد رفتي؟      

 رفتم ولي تا صب  نبودم، سرما خورده بودم. -     

 اي رفتي؟چه ادف، نيت يا انگيده با     

 خاطر احساس و نيازي كه دا تم.ه دونستم كه احتياج دارم. ار سه  ب رفتم ببراي تتليه رواني رفتم، مي -     

 جوابي را خواستي گرفتي؟

كنم تا حدي بستگي به تلقي  خود آدم داره، چي فكر كنه، چه رو به تا حدي تأثير دا ت، ولي فكر مي -

 بط بده... .چي ر

 اند؟كني چرا جوانها از دي  زده  دهيفكر م     

دانم اگر از دانم، ولي ميها را خو  نلايورد ندا تم و در اي  مورد نظر آنرخم  با جوانها خيلي ب -     

دانند، ولي م  داند، نلاياند، بپرسي كه خدا كجاست؟ جوا  درستي نلايخيلي از خانلاهايي كه چادري

 راحت بگم، ننناخت ! حتي او  چادريهاي مذابي!توانم مي

 پگاه! الآن به م  بگو خدا كجاست؟     

 الاه جا! مرضيه، خدا الاه جا است، گويد:تر از قبا ميخندد و خيلي متفاوتپگاه مي -     

 د؟الانون چادر دارن "اا الدامااند؟ يا مذابيكني الاه چادريها مذابي، فكر مياز چادر اسم بردي     

كنم. م  فقط يك نه، نه! منظورم اي  نيست. م  چيدااي ظااري را قبو  ندارم و به آنها نگاه ام نلاي -     

معتقد  ده... چادر براش يك  "سالگي رفته مكه، قلبا 20چادري را قبو  دارم، اون يكي از دوستهايم است.

كه پو  ندا ته با ه كه مانتوااي خيلي  افتتاره، دوست داره، نه براي ترس از خانواده، جبر محيط يا اي 
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گذاره، چون دوست داره. م  فقط چادر اون را قبو  دارم، چادرش مهره،  ك مي  يك بتره، چادر

 ندارم. بايد تو زمينه و وجودت يه چيدي با ه، ديد الايق بايد دا ته با ي تا بتوني ببيني.

 اتاقت يك نفره بود؟ توي اتاق يك نفره، به كنف و  هود خاصي ام رسيدي؟! "قب      

اا اتاقم كه يك نفره بود، خيلي چيداا را از دست دادم، مثا  ادابي، كوه رفت  و پارك رفت  با بچه -     

نتيجه رسيدم. اينها دست آوردم. الآن به اي  ه و... خنديدن و... . ولي در اوض خيلي چيدااي ديگر را ام ب

كه بهش نرسيدم، ب  بوده... اينها الاه حكلاته، م  فهلايدم اينها الاه پايه داره... خدا خودش خيلي بدرگه، 

ديدم، الانون يك جور كلاك بودند. يك جور الاه اون چيداايي كه مانع كارم بودند، و م  مانع مي

 اساس نبودند.بي "دونم. مطلائناكلاك... نلاي

 يه؟ از مذاب برايم بگو؟مذاب چ     

مذاب چارچو  خودش رو داره. زندگي بدون دي  و مذاب مثا اكس بدون قا  است، بدون  -     

رسه. ثلاره، اگر قطار از ريا خارج بنه، ملاك  است زمي  نتوره، ولي به مقصد نلايافته و بيقا  اكس مي

 ا  دي  را به ما بداند.توانند تلاام و كلاكنه. مسوولان نلايچارچو  كار خودش رو مي

 كني غير از انسانهاي اادي بودند؟      پگاه جان، از پيامبر چه تصوري داري؟ آيا فكر مي     

آنها ام انسان بودند و ايچ فرقي با ما ندارند. گفتم كه مذاب قواني  و اصولي را كه دا ته، مربو  به  -     

خوره، الاه پيامبران و ائلاه ام يكي بودند. الاه آمده بودند يزمان و دوره خودش بوده، به درد روزگار ما نلا

 براي راانلاايي آدمها، با اسلاهاي متفاوت... محلاد)ص(، الي)ع( ... 

 به معاد ااتقاد داري؟     

كنم. روم يا...چگونه؟... چاره انديني نلاي ه؟ جهنم ميولي اي  كه فكر كنم چي مي ،ااتقاد دارم -     

تونم با مردم كاري ندا ته وزه دارم. دوست دارم براي خودم با م، تا اون جايي كه مييك زندگي چند ر

طوري نيست،  ،كنيم. نلاازم رو نتونمرا م  و خدا حا ميمسأله   ه، اي با م. اگر نلااز نتونم، طوري نلاي

ه اا و دونم خدا الاه رو دوست داره، مثا مادري كه الاه بچمهلاه، مي ،ندازماسنگ پيش پاي كسي ني

 گذره.دوست داره، اما از حق الناس نلاي

 اا ق خدا استي پگاه؟     

تونم با م. دوستم. انق م  به خدا دونم. م  اا ق خدا نلاينه مرضيه جان. م  خودم را قابا نلاي -     

 كنم.تونم ... خيلي از جااا وجودش رو حس ميآنقدر بدرگ ننده، م  نلاي

 خوني؟قرآن مي     

 دونم.خونم، مفيدتر ميخونم، ولي خيلي كم. معنايش را ميآره مي -     

 امروز چه وقتي به ياد خدا افتادي؟ از امروزت برايم صحبت ك ؟     

 امروز فا  گرفتم. بيت آخر  عر حافظ با اي  مضلاون آمد:  -     
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 نكته سربسته چه داني خلاوش!  ماست       لطف خدا بيش از جرم      

 بيند، چون ما اون روخدا ما رو نلاي ،كنيمانرژي گرفتم. خيلي چيداا دستگيرم  د. ما فكر مي خيلي     

 ام و اميدوارم به فردااا ... .اايم، ادفم و آيندهبينيم. فكر كردم روي برنامهنلاي

 داني؟ميمسللاان واقعي را چه كسي  واقعي و داردار نيستم، راستي دي دي  ،در صحبتهايت ا اره كردي     

الاون دوستم كه برات گفتم، كسي كه بدون جبر محيط، ترس خانوادگي، ترس جامعه بدون اي  كه  -     

 ساير باوراايش در انتتابش تأثير بگذاره... اصو  ديني را با ايلاان قلبي به كار ببنده و الاا كنه. الاا.

 تا حالا زيارتگااي رفتي؟     

كنه. ثوا  داره. چند بار  اه ابدالعظيم رفتم. جلاكران را ام جت را روا ميحا ، نيدم كه خدا او  ماه -     

او   عبان  ،ااي قم گفته بودمكني، به يكي از بچهخيلي دوست دارم بروم، ولي جور ننده. يكبار باور نلاي

به بينه كه م  ره.  ب ديگر خوا  ميبرو زيارت حضرت معصومه، برايم داا ك . ولي اون يادش مي"حتلاا

گفت: خوابش رفتم و كلي داواش كردم و تندي كردم كه چرا داام نكرده! اون تعجب كرده بود، مي

 ياي صادقه است ... .ااي خودم خيليهايش رؤستي!...خوا پگاه! تو ديگه كي ا

 نظرت در مورد تسبي  چيه؟     

 دونم، مفهومي نداره، جدء دي  نيست. لات بازي ميم  تسبي  رو  -     

 چه چيدي )چيدي  بيه توپ است( به گردنت انداختي؟    

 دااست. دااي چنم زخم )وَ اِن يكَاد ...(. -     

 الاينه الاراات است؟     

 كنه.درصد تلقي . كار اصلي را اون كه بالاست، مي 50بله الاينه الاراه دارم. چقدر تأثير داره؟  -     

، پگاه، دااي محبت،آرامش و جلب دوستي را زير متكاي خود دارد  وم)و در ادامه با كنجكاوي متوجه مي     

 ."كنه(گويد كه اينها منو آروم ميو مي

مصاحبه با پگاه )به انوان سلابلي از جوانان كه با چهره آرايش كرده و روسري كوچك خود، دلي بدرگ را      

 داري جواناناصا دي "كند كه ااي ميگذارند(، باز ام اي  گفته دوستان او را به ذا  تدبه معرض ديد مي

داري اي  نسا است كه با گذ ته تفاوت ااي ابراز دي فرقي نكرده است، تنها فرقي كه حاصا  ده است،  يوه

 ."پيدا كرده است

 

 ابور از ظواار و اطف توجه به باط  افراد 0602

ولي  ،اندازند اخ مو ون رو ام بيرون نلاي  ناسم كه يهدختراي چادري رو مي ،لاونم  خودم توي خوابگاا"

ولي  ،حتي بلد نيستند وضو بگيرند)!( ،خونند)!(. نلااز نلايكننداوض مي ،ار روز دوست پسرا ون رو مثا لباس

 ، ه.. مد  مو و رنگ موااش ار روز يه جوره ناسم كه لاك ناخنش ار روز اوض ميدر اي  حا  دختر مي
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م  و  ا دي  رو از او ياد گرفت)!( ه خيلي از مسايبه خدا ارادت داره كه تازه مي رقدولي در اي  حا  اون

در ظاار  ي است كهاايخيلي اديدتر از اون دختر چادري ،مطلائنم و مطلائنم و مطلائنم كه خاطرش پيش خدا

 ."ندستاللهي احد 

از  ،دا تندآمد، اظهار ميالاا ميبعضي از جوانان در جريان نظرسنجي كه در مورد ديدگاه ديني آنان به      

داد، از اي  رو بدون آن كه افراد نيازمند آدابي و ترتيبي با ند، نظر آنان دي  به نيازااي دروني افراد پاسخ مي

توانند به ادد نفوس خ يق، رااي براي ندديك  دن به خداينان بيابند، بنابراي  الدام بر انجام تكاليفي خاص مي

نلاايد، خاصه آن كه محدود  دن و چندان ضروري نلايآنان، خاص، براي االاا  ديني  يا دا ت  پو ني

-مترادف  دن دي  با ظواار افراد، متضلا  اي  خطر است كه افراد منافق صفت، با درآمدن به سلك افراد دي 

 دي  الاا كرده، به آن آسيب بدنند.دار، ضدِ 

 آنانن در ترسيم دي  به  انوان پاسخ دانده نيازااي دروني اظهارنظرااي زير، مصاديقي از بيانات جوانا     

 است:

د و گرايش آنها به دي ، از روي ترس از جهنم و لذت بهنت نيست، بلكه ننگرجوانان با ديد باز به دي  مي"     

 ."ادف از آن، ارضاي يكسري نيازااي دروني خود ان است

اند، ولي م  معتقدم كه اجع تقليد و روحانيون، خ صه كردهمر بدرگتراا، دي  اس م را در اطاات محض از"     

 ."دي  اس م، ديني قلبي است و بايد به صورت دروني درك  ود

ااش كلاك بتواي، از دا با ي و به جاي اي  كه از بندهداري به نظر م  يعني توي الاه كاراا به ياد خدي "     

 ."خودش كلاك بتواي

كه انسان را به خدا ندديك كند و احساس بندگي را در درون انسانها به وجود بياورد،  به نظر م  ار كاري"     

 ."ست، حتي اگر نلااز ام نبا ددرست ا

و ااتقاد قلبي و دروني آدمي،  داندفراد ميپاستي به نيازااي دروني ارا دي   "بر مبناي ديد اخير كه اساسا     

گفته، پاكي د  و ارادت در ندد جوانان پيش رود؛به  لاار مي نبودن ويدار بودن يا تري  وجه دي تعيي  كننده

 گردد:دار بودن تلقي ميقلبي به حضرت حق، مهلاتري  معيار دي 

 ."به نظر م ، زن چه چادري، چه مانتويي و چه لتت، دلش بايد پاك با د"     

 ."اصا د  آدمها است، اگر د  صاف با د، ظاار خيلي مهم نيست"     

 ."د  آدم بايد با خدا با د"     

 ."جوانها، برخ ف تيپهاي ظاارينان، باطني پاك دارند، اما بدرگتراا آنها را قبو  ندارند"     

گردد، خاصه آن كه برخي برمبناي ظواار وقتي پاكي د  معيار قرار گرفت، بالطبع از ارزش ظواار كاسته مي     

 كنند:ديانت، الاا ميدر جهتي خ ف دي  و  ،ديني، در الاا
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زناني كه آرايش دارند و  ،روي آدمها برچسب بدنم، ايچ قانوني نگفته است ،م  ايچ وقت دوست ندارم"     

گيرند و پو ش رسند، آدمهاي درستي نيستند و يا براكس، كساني كه خيلي رو ميخيلي به حجابنان نلاي

 ."كاملي دارند، خيلي درست استند

ما بر چسب ندنيم.  ما بايد دست از اقايد كهنه خودمون برداريم و روي آدمها برمبناي پو نان، ،به نظر م "     

بيرون اومده، خرابه و واسه جلب توجه اي  كاراا رو اي دختري كه با وضع خيلي زننده ،دونيماز كجا مي

ه چادري استند و ايچ براي د  خودش اي  جوري پو يده، خيلي از دختراا استند ك "كنه،  ايد واقعامي

اا ام پنت ماسك آرايني دستي ام به صورت خود ون نددند، ولي از مادر فولاد زره ام بدترند، خيلي

 ."خود ون، از د  صاف و پاكي برخوردارند

ام كه بعضي از افراد با ظااري به باط  آنها پي برد. م  خودم ديده ، ود از روي ظاار افرادنلاي ،به نظر م "     

فردي كه ظاارش خيلي نامناسب با د، ايچ وقت آن را  ،كنماند كه فكر نلايتدي ، كاراايي را انجام دادهم

 ."انجام داد

پيدا بودن موي سر، گنااي ندارد و موي سرش باز است، خيلي بينتر از  ، تصي كه ااتقاد دارد ،براي م "     

دارد، اما به لحاظ الاا، فرقي با واايش را پو يده نگه ميپيدا بودن موي سر گناه دارد و م ،كسي كه ااتقاد دارد

 ."، ارز لاندتر استدنندار ام

با خدا در  "خواند، ولي قلبانياز دارد.  ايد كسي كه نلااز نلاي و ار  تصي به نحوي با خداي خودش راز"     

 ."تر با دمحبو  ،ارتبا  است، از افراد نلااز خوان ندد خدا

 ود و آنان با تأكيد از سوي برخي از جوانان و غالب بدرگتراا محكوم مي ،ت جوانان اخيرارظ، نبا اي  الاه     

 كنند:عد را نفي ميعد ظاار و درون با االايت استند، پرداخت  افراطي به يك بُاي  كه ار دو بُ بر

به جامعه بقبولانند كه ما  ،كنند با تبليغات خود انبدرگتراا در غالب مواقع ما را قبو  ندارند و سعي مي"     

 ."افرادي كافر و از دي  برگنته استيم

 

 تر ديدن دي منعطف 07

بعضي از دختران و پسران  ركت كننده در مصاحبه، تأكيد دا تند دي  در گذر زمان، از دست تحريف مصون 

ي ، پالايش دي   دن دلاااي، نياز زيادي در به روز نلاانده است، خاصه آن كه با گذر زمان و تغيير  رايط اجت

  ود.احساس مي ،از دست تحريف  دگي، بازنگري در امر دي  و مانند آن

گفته، به سبب آن كه اصا دي  با تسام  و تسااا آميتته است، با پالايش دي  و كنار از نظر جوانان پيش     

ضر روحانيون ديني كه در حا  حاتر و انعطاف پذيرتر از ن، در الاا دي  سادهنهادن تحريفهاي انجام گرفته در آ

 گر خوااد  د.مبلغ آن استند، جلوه
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و  "بينتر به تسام  ديني جهتو"، "پذيري دي ااتقاد به انعطاف"دي ، سه محور  تر ديدنبررسي منعطف در     

 مورد توجه قرار گرفته، به بحث گذا ته خوااند  د. ،"گريتوجيه"

، ضلا  طرح ااتقاد جوانان به تحريف  دگي دي  و ضرورت "يري دي پذااتقاد به انعطاف"در انوان      

 آمده است. ،بازنگري و به روز كردن دي ، مصاديقي از برخورد منعطف جوانان با دي 

داد و تسام  ديني مورد توجه جوانان را مورد بررسي قرار ميمسأله  ،"توجه بينتر به تسام  ديني"انوان      

در امر دفاع از ارز هاي ديني  گيريآسانرش اديان ديگر گرفته تا انجام تكاليف ديني و از تسام  اخير را از پذي

در  گيريسهادانند و گرفته تا تسام  در برخورد با افرادي كه  خود را مقيد به انجام تكاليف ديني خويش نلاي

 سازد.تربيت فرزند، مطرح مي

كام ددي از توجيهات جوانان در ارتبا  با تعلا و تتطي در اح، موارد متع"توجيه گري"سرانجام در انوان      

 اند.(، مطرح و مورد بررسي قرار گرفتهحجا  ديني )از نلااز و روزه گرفته تا راايت حريم با نامحرم و

 

 ااتقاد به انعطاف پذيري دي  0701

 اند.، دور  دهجوانان نسبت به بدرگسالان از دي  و مذاب خنك و افراطي"

 ،كنند و به واسطه مذاب براي خود انجوانان به مسايا ديني و معنوي ااتقاد دارند، ولي در آنها افرا  نلاي     

كنند، براي خود ان كنند ولي بدرگسالان كه به مذاب به  كا سنتي و افراطي نگاه ميمحدوديت درست نلاي

د كه جوانان را به سلات دي  و كننكنند و حداكثر سعي و ت  نان را ميمحدوديت درست مي ،و جوانان

 ."مذاب، به الاان صورتي كه خود ان ااتقاد دارند، سوق بداند

كردند كه از نظر آنان، دي  در گذر زمان از جريان اظهارنظر در مورد دي ، تأكيد مي ربعضي از جوانان د     

اند. به ه اثر مثبت در روي دي  دا تهتأثير پذيرفته است. تحولات اخير گاه اثر منفي و آسيبدا و گا ،تحولات زمانه

انوان نلاونه، تحريفي كه در دي  توسط حكام و س طي  جابر صورت پذيرفته است، تأثير منفي در دي  دا ته 

 فهم فلسفه آن را تسهيا بتنيده است. است، اما افدايش آگااي در طو  تاريخ، اثر مثبتي بر دي  دا ته،

بر حذر نلااندن دي  از دست  از ااتقادات جلاعيت مورد بررسي در زمينه اظهارنظرااي زير، مصاديقي     

 با د.مي ،گران تاريختحريف

رنها، آن را خيلي كم و زياد م  اس مي را كه الآن است، قبو  ندارم، چون اس م واقعي نيست و در طو  ق"     

 ."اندكرده

اند. تو اي  كه روزه بگيريد، اينها را آخونداا ساخته كنم كه خدا ايچ وقت نگفته استم  انوز ام فكر مي"     

كنند، براي زمونه ايچي درست نيست، اي  آخونداا ام الاه چيد رو خرا  كردند و به اسم اس م ار كاري مي

 ."كنهالاي  آدم به الاه چي  ك مي
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ديد آورده است، امكان تحولات زمانه كه از آن ياد  د، گااي با ارتقايي كه در سط  فهم و دانش بنر پ     

 آورد:پديد  مي ،داربيش از پيش در مسايا ديني را براي افراد دي  يرو نگر

به كااش تضاد بي  مسأله  كند و الاي به نظر م  با افدايش آگااي مردم، اصبيت ديني كااش پيدا مي"     

 ."منجر خوااد  د ام يعه و سني 

ض با دي  راحكام ديني ست  گفته، آن را در تعجوانان اخير، در فراز ديگري از بياناتنان، از ستتي ا     

 ااي آن است:اند كه سها بودن، از مهلاتري   اخصهدانسته

اا به است، پس چرا اي  الاه احكام پيچيده و ستت الآن در رسالهاي اس م دي  ساده گويد،خود دي  مي"     

 ." ودمي كليفتما 

 ."خو  نيست و اي  دي  را ستت كرده است "حجا  اس م اص "     

-، دي  خيلي د واري است و ستتبينم كه اس مكنم، ميوقتي م  اس م را با دينهاي ديگر مقايسه مي"     

 ."گيريهاي زيادي دارد

ا كه دي  دست خود ياد كرده، از آنجلازم به ذكر است كه برخي از جوانان نيد به صراحت از اواپرستي      

 اند.له و  كايت كردهبندد، از دي  ابراز گِان ميگرينآنان را در لاابالي

وز آورد كه جوانان ااتقاد خويش به ضرورت به رمجلاواه  رايط اخير، بستري را فراام مي ،به ار صورت     

 كيد قرار داند:پذيرتر كردن آن را( مورد تأكردن اس م )و در واقع انعطاف

كنند، قبو  ندارم، مثا رابطه محرم و نامحرم يكه احكام دست و پاگير را مطرح م م  قسلاتهايي از قرآن را"     

 ."و حجا 

گيرم و وقت نلااز ام قدري از مواام، بيرون م  با صورت آرايش  ده و ناخنهاي لاك زده، وضو مي"     

 ."اه با هكنم كه كارم ا تباست، ايچ ام فكر نلاي

كنيم، به نظر ما كسي اگر بتونه مثا آدمهاي قديلاي نيستيم كه بگيم ما با روزه و نلااز خدا رو پيدا مي ،مااا"     

 ."معنويت خدا رو درك كنه، نياز زيادي به انجام احكام و ابادات نداره

نكردم كه از نظر دي ، مسأله  م  در ماه رمضان در سفر بودم، ولي روزه خودم را گرفتم و توجهي به اي "     

 ."مورد قبو  نيست ،روزه گرفت  در سفر

 

 توجه بينتر به تسام  ديني 0702

دار، از تسام  خود در آميد با دي  و افراد دي  ده، با طرح ضرورت برخورد تسام  تعدادي از افراد مصاحبه

دفاع از دي ، ام رنگ جلااات  دن، تسام  برخورد با اديان ديگر، تسام  در انجام تكاليف ديني، تسام  در 

 اند.  در تربيت ديني فرزند، ياد كردهنسبت به نلاادااي منتص ديني و تسام

 در برخورد با اديان ديگر است. ،آوري افراداديان ديگر، به معناي افدايش تا تسام  در برخورد با      
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 داد:كه با چند جوان دا ت، گدارش مياي يكي از پژوانگران گروه تحقيق، در گدارش مصاحبه     

تري  در جريان مصاحبه يكي از جوانها، بيان دا ت: اس م كاملتري  دي  بوده و كتا  قرآن، دست نتورده"     

كتا  ديني است. اما جوان ديگري در پاسخ به وي گفت: يعني الاه مردم جهان كه طرفدار دينهاي ديگر 

 ."گويند؟!و فقط تعداد قليلي مسللاان  يعه استند كه راست مي فهلانداستند، ا تباه كرده و نلاي

 به  رح زير است: ،از اظهارنظر جوانان در الاي  ارتبا  ديگري ياانلاونه     

از  "به نظر م  نيت و د  آدم مهم است و اگر آدم خودش بتواد، ميتونه به خدا برسه و لازم نيست حتلاا"     

 ."دا برسهدي  خاصي پيروي كنه تا به خ

به اي  معني نيست كه پيروان اديان ديگر راه را به خطا مسأله  دانم، اما اي م  اس م را دي  كاملي مي"     

 ."روند. سعادت آنها بسته به اي  است كه تا چه حدي پايبند به دي  خود ان با ندمي

را به  چه مهم است اي  است كه دي  آدمآنبه نظر م  دي ، دي  است و فرق زيادي بي  آنها وجود ندارد، "     

 ."آدميت و اخ قيات برساند

گيرند كه بايد كنند، در نهايت نتيجه ميجواناني كه در برخورد با اديان ديگر، تسام  را پينه خويش مي     

 جاري و ساري گردد. ،در جامعه ،"ايسي به دي  خود، موسي به دي  خود"فلسفه 

گيري در امر دي  را تنكيا از اظهارات طرفداران سها و ساده ليف ديني، فراز ديگريانجام تكا ردتسام       

 داد:مي

نلااز ما گااي  ،كنيمخونيم و فكر ميزنيم و با ناخ  لاك زده ام نلااز ميم  و بعضي از دوستانم، لاك مي"     

 ."ان استندخيلي خيلي مسللا "زنند و ظااراادار مرتبه بهتر از كساني است كه لاك نلاي

 واردكالي براي  كار دام و از نظر خودم ايچ ا با نامحرم ام دست مي ،م  در روابط اجتلاااي خودم"     

 ."نيست

خونم، نلااز خوندن م  بستگي به احساس نيازي كه به نلااز دارم، خونم و گااي ام نلايم  گااي نلااز مي"     

 ."داره

 اند.تسام  در دفاع از دي ، مورد ديگري است كه برخي از جوانان به آن ا اره دا ته     

اگر در جلاعي به وقتي وي از جلاعي از جوانان پرسيد كه  ،كندگدارش مي ،يكي از پژوانگران گروه تحقيق     

اد كه بيان دا تند از ااتقادات افر %25ااانت  ود، آنان چه موضعي اتتاذ خوااند كرد. در برابر  نااقايد ديني آن

اظهار دا تند كه در اي  موارد سكوت را اختيار كرده و داندگان پاسخ %30كنند، خويش به ار  كلي دفاع مي

باقي مانده، يادآور  دند كه آنان با توجه به  رايط، ملاك  است از ااتقادات خويش دفاع كنند.  رايط  45%

 ،"ااانت نندن به فرد"، "زير سوا  نرفت   تصيت فرد "، "كننده نبودن جلاعتهديد " :اخير  اما مواردي مانند

 و نظاير آن است. "براي فرددفاع زياد  ادينه ندا ت "، "بد برخورد نكردن جلاع با فرد"

 از اظهارنظر جوانان مصاحبه  ده در ارتبا  با تسام  در انجام تكاليف ديني، به قرار زير است:اايي نلاونه     
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اگر م  در جلاعي قرار بگيرم كه به لحاظ ااتقادي با م  تفاوت دا ته با ند، م  لدومي به طرح ااتقادات "     

بينم، چون نه قصد اوض كردن ااتقادات ديگران را دارم و نه قصد تحلايا ااتقادات خودم را به خودم نلاي

 ."ديگران دارم

گويم، اي  مسايا ربطي  ود، اما م  به خودم ميمتي ميحرگااي م   ااد استم كه به ارز هاي ديني، بي"     

 ."به م  ندارد، زيرا م  كه يك مصل  اجتلاااي نيستم

بينم، آن ارز ها، با  ميا خودم استند يا نه، اگر آن  ود، مياگر م  ببينم كه به ارز هاي ديني ااانت مي"     

كاري با ااانت  ،كنم، در غير اي  صورتيستادگي ميارز ها مورد قبو  م  بودند كه م  در برابر آن ااانت، ا

 ."انجام  ده و ااانت كنندگان ندارم

 ود، م  مجلس را رو مياگر م  در مجلسي حاضر  وم و منااده كنم كه در آن مجلس منرو  ام سِ"     

دليلي  ،رشكنم، زيرا به نظر م  ار كس مسوو  رفتار خودش است و براي انجام دادن يا ندادن كاترك نلاي

 ."براي خودش دارد. ا وه براي ، آنها ااقا و بالغ ام استند و ديگر نيازي به تذكر م  نيست

ام "اند كه به سادگي از آميد خود را وسيع و فراخ گرفتهااي برخورد تسام برخي از جوانان چنان ارصه     

 كنند.ياد مي ،در  رايط الدام و اجبار نسبي "رنگ جلااات  دن

-به طرح آن پرداخته ،تسام  نسبت به نلاادااي  اخص ديني، از ديگر مواردي است كه جوانان مورد بررسي     

 اند.

م  از پيغلابر و امام،  ناخت زيادي ندارم كه بتواام آنها را قبو  يا رد كنم، به نظر م  رابطه با خدا ايچ "     

 ."است، بدون واسطه ام بايد حرفهاي متلوق خودش را بننودلازم ندارد، زيرا اگر خدا ما را آفريده اي واسطه

يك افته ديگر محرم است،  ،گوييموقتي به آنها مي "ااتقاد ندارند، مث  "جوانان اي  دوره زمانه، اص "     

 ."كنندتعجب مي

اما اگر كسي ظاار داري استم، ام ام پايبند استم و فرد دي م  خدا را خيلي دوست دارم، به نلااز و روزه"     

 ." ناسمخدا را نلاي "كند كه م  اص م  را ببيند، فكر مي

ااي ر مصاحبهسرانجام تسام  در تربيت فرزند، مقوله ديگري است كه بعضي از دختران و پسران جوان، د     

 اند:خود از آن ياد كرده

ر كه دوست دا تند، دست به انتتا  بدنند و بر گذارم تا آنها ار طوم  در تربيت فرزندانم، آنها را آزاد مي"     

دانم كه آنها راه ااي خودم ميبه اجبار معتقد نيستم و اي  را حق انساني بچه "الاان مبنا الاا كنند، زيرا م  اص 

 ." ان را خود ان انتتا  كنندزندگي آينده

خوبيها و بديهايي دارد،  ي است و چهكنم كه بفهلاند ار ديني چطور ديناام رو كلاك ميدر آينده بچه م "     

 ."كنم كه دي  م  را برگدينندولي براي انتتا  دي ، اونها را مجبور نلاي
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 گريتوجيه 0703

لدومي دا ته با د كه آدم الاينه دولا راست  ،كنمدونم و فكر نلاينم، چون لازم نلايخوم  الاينه نلااز نلاي"

، قااده ام خونم. م  براي نلااز خوندناز احتياج دارم، نلااز ميبه نلا ،كنمبنه، ولي بعضي وقتها كه فكر مي

خونم، حتي بعضي وقتها ملاك  است پام ام كنم، يعني با لاك زده و آرايش نلااز ميخاصي رو راايت نلاي

داره وقتي آدم د  اي خيلي ايراد دا ته با ه. مهم د  آدمه، چه فايده ، اي  مساياكنمفكر نلايم  لتت با ه، 

دونه، براي الاي  نبايد براي ي ندا ته با ه. نبايد از روي وظيفه كاري رو انجام داد، خدا كه الاه چيد رو ميپاك

 ."با تلاام وجود با خدا حرف بدنه دخواخدا رياكاري كرد، آدم بايد موقعي نلااز بتونه كه مي

 وند. ديني دارند، به توجيه متوسا مياايي كه در اجراي احكام اا و تعلابعضي از جوانان در تبيي  كوتااي     

 به قرار زير است: ،اايي از توجيه دختران و پسران مصاحبه  ده در زمينه اداي نلاازنلاونه

خوندم، اما الآن ديگه فكرم كاما  ده و ديگه لدومي سالگي به  كا مرتب نلااز مي 15م  تا قبا از "     

 ."بينم كه نلااز بتونمنلاي

ثيري ندارد، زده با د يا نه، در پاكيدگي او تأوضو به معناي پاكيدگي است و اي  كه آدم لاك به نظر م  "     

 ."توان نلااز خواندبنابراي  با لاك زده ام مي

ملاك  است با صورت م   "كنم، مث خونم، الاه قواني  اون رو راايت نلايم  بينتر وقتهايي كه نلااز مي"     

 ."مواا و گردنم پيدا با ند ،كه وقت نلااز خوندن آرايش كرده وضو بگيرم يا اي 

-خيلي پيش اومده كه م  خيلي درس دا تم و به خاطر درسم، از نلاازم گذ تم و به خودم گفتم، خدا مي"     

 ."ندن ام واجبه و از دستم ناراحت نلاينهدونه درس خو

 ه گرفت ، در زير آمده است:مصاديقي از توجيهات افراد مصاحبه  ده در مورد تتطي آنان از روز     

الت  وقتي سر ك سم به ،درست است كه دي  افراد را مكلف به روزه گرفت  كرده است، ولي م  داننجو"     

 ود، خو ، اي  چه منطق و استدلالي است ضعف نا ي از روزه گرفت ، ميدان يادگيريم به زير صفر كنيده مي

 "يرم؟كه روزه بگ

، چون به نظرم نه تنها فايده نداره، بلكه ضرر ام داره. از صب  تا  ب گرسنه با ي كه گيرمم  روزه نلاي"     

گيره، ااصابش خرا  مينه و بداخ ق مينه، براي الاي  م  دور روزه گرفت  رو چي بنه، معده آدم درد مي

 ."خط كنيدم

كنه و م  از اون سرباز اصبي ميم  رو مسأله  حا   دن، اي روزه گرفت  يعني صب  تا  ب گرسنه و بي"     

 ."زنممي

در مورد حجا  و رابطه با جنس متالف، به  رح  ،از توجيهات دختران و پسران مصاحبه  دهاايي نلاونه     

 زير است:
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توان قدري از مواا را بيرون اگر مواا را بايد پنهان كرد، پس چرا خدا آنها را آفريده است؟ پس مي"     

 ."ريتت

ااي م  به كسي ضرر و زياني بدند، زيرا م  وم ،كنمگذارم و فكر نلايري بيرون مياقدمم  مواايم را "     

 ."كنم و مواايم در نهايت سادگي استبدك دوزك نلاي

 ود سبب ميمسأله  الدامي براي زندگي است، زيرا اي  ءرابطه با جنس متالف يك جد ،كنمم  فكر مي"     

 ."كنيم، فقط براي سكس ازدواج نكنيم، بلكه براي مسايا رواني ازدواج كنيمميوقتي ما ازدواج 

آفريد، حالا كه خواست كه زنها و مرداا كاري به ام ندا ته با ند، آدمها را دو جنسي مياگر خدا مي"     

 ."و با ام رابطه دا ته با ند آدمها دو جنسي نيستند، پس خدا خواسته است كه آنها با ام با ند

ثا كنند، بنابراي  مخدا دختر و پسر را خلق كرده است كه با ام دوست  وند و با ام ازدواج كنند و توليد "     

 ."بينيم كه دوستي دختر و پسر، ايچ ايرادي نداردااي خدا دقت كنيم، مياگر از روي ننانه

 از اي  موارد، به قرار زير است:اايي زدند. نلاونهدست به توجيه آرايش كردن خود ان مي ،بعضي از جوانان     

آفريد، پس بايد از آنها استفاده كرد، براي الاي  اگر خدا رنگها و زيبايي را دوست ندا ت، آنها را نلاي"     

 ."خوانماا ام نلااز ميزنم و با الااناست كه م  به ناخنهايم لاك مي

جفت و جور كردن  ريم، اگر به حق الناس آسيبي نتورد،ما حق الله، حق الناس و حق النفس دا ،به نظر م "     

موااي لاك زده و  ناخ تواند از نلااز خواندن با د و خداي خودش است، حالا اي  كاراا ميبقيه موارد با فر

 ."آرايش كرده با د تا موارد ديگري مثا خوردن  را 

ام بدام، در قرآن ام آمده است كه خدا به كنم تكاليف ديني خودم را انجم  در حدي كه بتوانم، سعي مي"     

دام و اگر با ام را انجام ميم  ام به اندازه توانايي خودم وظيفه .اندازه وسع  لاا، از  لاا انتظار دارد، نه بينتر

 ."تا الاينجا استتوانم در اي  زمينه، قدرت و آيم، آرايش ام بيرون مي

مدخرفي است. بعد  "ا از ازدواجش، نبايد آرايش كند، حرف كام گويند، دختر تا قباا مياي  كه بعضي"     

گويند زن بايد تنها براي  وارش خودش را آرايش كند، اي  ام حرف قابا قبولي نيست و م  ام كه مي

كنم، به حرف ايچ آن را قبو  ندارم. م  دوست دارم الاينه تلايد و آراسته با م، براي الاي  آرايش مي " اص

 ."كنمندارم، م  براي د  خودم، آرايش مي كس ام كاري

 ااي جوانان در ارتبا  با صرف منروبات الكلي، در زير آمده است:مصاديقي از توجيه     

خورم، البته م  روم، ولي نوكر امام حسي  استم. اما م  منرو  ام ميم  اا ق اا ورا استم، مسجد نلاي"     

اي ناموس مردم رو اذيت كرد، كار بدي كرده، اما اگر آدم يه گو هوقتي آدمي مست كرد و  ،ام قبو  دارم

كنه، بنابراي  اي  نوع از قت كه ديگه كسي رو اذيت نلايبننينه و منرو  خودش رو توي تنهايي بتوره، اون و

 ."ا كالي ندارهايچ  منرو  خوردن،
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اي الاي  خوردن مدام آنها، حرام است. اما كند، بردار ميي، آدم را به انجام كارااي بد وامنروبهاي الكل"     

م براي سرخوش  دن، ا كالي نداره و در انجام تكاليف ديني آدم، مانع خاصي ا گاه، اونخوردن گاه و بي

 ."آوردپديد نلاي

منرو  اگر بتوااد اقا آدم را ذايا كند، بد است و نبايد آن را مصرف كرد، اما اگر آدم منرو  را در "     

د كه اقلش زايا ننود، اي  منرو  تأثير بدي در ابادت آدم و رفتارااي نامناسب او نتوااد حدي بتور

 ."دا ت

كافي است و  بسنده كردن به الاي  قدر ،رسدااي منابه نيد وجود دارد كه به نظر ميتوجيه جوانان در زمينه     

 كنند.ارايه ميمسيري نفساني است،  صدد باز تعريف دي  دررنلاايي از توجيهاتي كه دروگفته، دمصاديق پيش

 

 كااش ابعاد پيامدي و مناسكي 08

ااي  ود، ارصهطبق نظريه گ ك و ستارك، در الاه اديان، به رغم تفاوتهايي كه در جدئيات آنها م حظه مي

مركدي توان آنها را ابعاد اا كه مي ود. اي  ارصهداري در آنجا متجلي ميمنتركي نيد وجود دارد كه دي 

 داري به حسا  آورد، ابارتند از ابعاد: ااتقادي، مناسكي، ااطفي و پيامدي.دي 

رود پيروان آن بُعد ااتقادي يا باورااي ديني ابارت است از باوراايي )مانند باور به وجود خدا( كه انتظار مي     

 دي  بدانها ااتقاد دا ته با ند.

اواطف، تصورات و احساسات مربو  به دا ت  رابطه با جواري ربوبي،  بعد تجربي يا اواطف ديني، ناظر به     

 الاچون خدا يا واقعيتي غايي يا اقتداري متعالي است.

ااي مبنايي در مورد معتقدات ار دي  است كه پيروان بعد فكري، يا دانش ديني، منتلاا براط اات و دانسته     

 دي  بايد آنها را بدانند. آن

ر آيينهاي ديني يا االاا  ديني،  اما االاا  ديني منتصي الاچون ابادت، نلااز،  ركت د بعد مناسكي     

 رود پيروان ار دي  آنها را به جا آورند.مانند آن است كه انتظار مي خاص، روزه گرفت  و

 بعد پيامدي، يا آثار ديني، ناظر به اثرات باوراا، االاا ، تجار  و دانش ديني بر زندگي روزمره پيروان است.     

عد نظري چند مطالعه انجام گرفته در سط  جوانان نسا حاضر، بيانگر آن است كه جوانان نسا جديد، در بُ     

عد الالي دينينان، تغيير و داند، اما در بُر ان ننان نلايتندينينان تغيير و تحو  چنداني را در قياس با نسلهاي پي

ن تقيد الالي خود ان را به ن داده، به  كا آ كاري كلاتر از بدرگسالاننا آنانتحو  معناداري را نسبت به 

 سازند.آ كار مي ،دي 

كاستي "محور: در بررسي كااش ابعاد پيامدي و مناسكي كه در اي  محور مورد توجه است، به ترتيب  ش      

، "تسليم  دن در برابر فنار انجاري گروه"،"نفع طلبي"، "پرايد از جدئيات"، "گرفت  انجام تكاليف ديني

 مورد بحث قرار خوااند گرفت. "گراييالاا "و "گراييكيفيت"
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در ، از كااش معنادار انجام تكاليف ديني در سط  جوانان "كاستي گرفت  انجام تكاليف ديني"انوان      

 مقايسه با نسا پينيننان، ياد كرده است.

، به توصيف يكي از باورااي  كا گرفته در سط  اقناري از جوانان امروزي "پرايد از جدئيات"انوان      

پردازد كه معتقدند، پذيرش اصو  و اجراي احكام كلي، كافي بوده، نيازي به پرداخت  به جدئيات امور و مي

پاكي د  و يا نيت سالم، تضلاي  كننده پذيرش االاا  محدودي است كه  ،اي  افراد نيست. به زام ئياحكام جد

 داند.آنان انجام مي

آيد، بعضي از جوانان با فاصله گرفت  نسبي از آنچه برمي "نفع طلبي"گونه كه از تيتر در انوان بعد، الاان     

 زنند.ان ميينم تكاليف ديندست به انجا يش،دي  مقرر كرده است، با توجه به منافع  تصي خو

پذيري اقناري از جوانان در برابر فنار ، حكايت از انعطاف"تسليم  دن در برابر فنار انجاري گروه"انوان      

آوري پاييني از خود ستند، در برابر فنار جلاع، تا جلاع دارد. جواناني كه از  تصيت پر ص بتي برخوردار ني

 زنند.پنت پا مي ،دن، در الاا به ااتقادات خويشننان داده، با ام رنگ جلااات  

مورد بحث قرار  ،پيامدي و مناسكي كه در ذيا انوان كلي كااش ابعاد ، انوان بعدي است"گراييكيفيت"     

گرفته است. اي  انوان ا اره به اي  باور برخي از جوانان دارد كه به جاي پرداخت  به كلايت، بايد به كيفيت 

بايد مورد توجه  ،ناسك ديني، پيش از كلايت آنهاميت كيفيت رابطه با خدا يا كيفيت انجام پرداخت و مطلوب

 مورد لحاظ قرار گيرد. ،بوده، در رفتار ديني افراد

مسأله  ، ناظر بر اي كي است، انوان اخير، آخري  انوان بحث كااش ابعاد پيامدي و مناس"گراييالاا"     

 ايي و نهايي آنها را كه آدم  دن،اي صرف احكام، بايد ادف غرجا است كه به جاي اصالت بتنيدن به

مقصد و مقصود افراد قرار گيرد و با الالكرد انساني و   دن و پينه كردن رفتارااي اخ قي است، بااخ ق

 اخ قي افراد، كاستي االاا  ديني آنان، به خوبي جبران خوااد  د.

 .گرفتد نخواا مورد بحث قرار، اخيرانوانهاي  در ادامه، به ترتيب     

 

 كاستي گرفت  انجام تكاليف ديني 0801

نلاازت آي  گويند:افتند و ميسر ما راه ميند و مدام پنت تستر از ما ا، جديبدرگتراا در ارتبا  با مسايا ديني"

 ."با ف ني صحبت نك ي آ مواات رو تو بگذار،ي آ را خوندي،

آيا  لاا معتقد استيد ار كس "ي از جلاعي از بدرگسالان و جوانان پرسيده  د: در يك بررسي تطبيقي وقت     

 نتايج زير حاصا  د:، "گذارد انجام داد يا خير؟مياش كه دي  دارد، بايد تكاليفي را كه دي  بر اهده

 تقيد به انجام تكاليف ديني
بايد منرو  به  بايد تقيد دا ت. نسا

  رايطي، تقيد دا ت.

انجام الدامي به 

 تكاليف نيست.

 %20 %15 %65 جوان
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 %0 %10 %90 بدرگسا 

 

رابطه با خدا، بايد "ا توجيهاتي نظير اي  كه رد كه برخ ف بدرگسالان، جوانان بنتايج حاصا دلالت برآن دا

بند روابط صوري كه ملاك  است ااري از محتوا نبايد در"،"يك دولا و راست  دن مبتني بر د  آدمي با د، نه

و مانند آن، تا حدودي از  "گاه ما گير بدادتر از اي  است كه به تنبلي گاه و بيخدا بتننده"،"جرا  وند، ماندا

از اظهارات اايي زنند. نلاونهدار نهاده  ده است، سرباز ميدي فرد الدام به اجراي تكاليف ديني كه براهده يك 

 جوانان در اي  راستا، به  رح زير است:

 "مث  ،نظر م  آدم بايد ابعادي از دي  را اجرا كند كه به آنها معرفت پيدا كرده است، اما اگر قرار با دبه "     

نلاازش را براي رفع تكليف انجام  ،زند، با دولا و راست  دنهاي سريعمانند يك ك غ كه نوكش را به زمي  مي

 ."بداد، الاان بهتر است كه از اي  كار پرايد كند

كنند، بلكه با او دوست استند. جوانان خدا را دوست دارند و به او به صورت يك اربا  خن  نگاه نلاي"     

كنند، اما بعد داوا و قهر مي ااينان با اواحتيموقع نار روند،ندد اي  دوست اديد مي ،آنها موقع  كستنان

 كنند.قهر ان را به آ تي بد  مي

دا، در كنار د واريهاي محيط ، سبب  ده است كه ترس آنها از خدا بريدد و بدون اميد زياد جوانان به خ     

 ."گوش كردن به حرفهاي او، براي زدن حرفهاي خود ان ندد او بروند

كنيم، خدايي كه كلاك ما به الانوع ما جوانان در مقايسه با بدرگتراا، خداي مهربانتري را ستايش مي"     

 ."كندقبو  مي ،اا و نلااز نتواندنهاي ماايخودمان را به جاي الاه كوتا

برخي از جوانان مصاحبه  ده، در گدارش انجام تكاليف ديني خود ان، به صراحت از كاستي گرفت  اي       

 اند. بيانات زير، مصاديقي از اظهارات اي  افراد است:االاا  در زندگي ديني خود ان ياد كرده

 ."مورم  ار موقع كه دلم بتواد و انقم بكنه، طرف نلااز و روزه و اينطور چيداا مي"     

 ."كنم، تنها وظيفه ديني م ، الاي  استم  فقط  بهاي قدر با خدا حا  مي"     

 ،بستگي به خود فرد دارد كه اگر دوست دا تمسأله  به نظر م  دي  فراتر از مناسك آن است و اي "     

 ."ديني خودش را انجام  بداد مناسك

آرايش ام خوان بودن و روزه گرفت ، دوست پسر ام دارند،ااي م ، در اي  نلاازاز الاك سي بعضي"     

 گذارند.كنند و موااينان را ام بيرون ميمي

ت  ده كم رنگ و كم االاي ،اما تكاليف ديني پيش آنها داري استند،دوستانم افراد دي  ،كنمم  فكر مي     

 ."است

از حفظ را رفتم و قبا از اي  كه داننگاه بيايم، زيارت اا ورا م  ترم او  كه بودم، ار روز به مسجد مي"     

 ."خوانم، چه رسد به زيارت اا ورا و دااي كلاياخواندم، اما الآن حتي نلاازم را ام نلايمي
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د، بالطبع بايد انتظار دا ت كه جوانان از تكاليف با توجه به آنچه درباره تكاليف ديني واجب، از آن ياد       

ديني مستحب نيد تا حدود زيادي فاصله گرفته با ند. برخي از جوانان )خاصه پسران كه از روحيه  هودي و 

اند كه آنها خيلي كم از خواندن ادايه ابادي كلاتري در قياس با دختران برخوردارند(، خاطرننان ساخته

 كنند.مستحبات،  ركت در مجالس ديني )مانند روضه خواني( و نذري دادن، استقبا  مي متتلف، انجام نوافا و

استنكاف نسبي جوانان از انجام تكاليف ديني، راه گناه را براي آنان باز  اند،از جوانان، يادآور گرديده برخي     

 به سادگي ملاك  است در گناه بغلتند:جوانان كرده، 

دارد. به انوان مثا ، كنيم كه به سلات انحرافات ديني و اجتلاااي گام برميندگي ميزاي ما در جامعه"     

اي داند و به گونه ان ننان ميسي، روابط بسيار آزادي را از خوددختران و پسران در خيابانها، بدون ايچ تر

ابان و پارك، ار جايي پسراا در كوچه، خي "آيد. مث كنند كه حتي  يطان ام از انجام آن  رمش ميرفتار مي

 ."بوسندكه دلنان اواي حالي كند، دوست دختر ان را مي

 

 پرايد از جدئيات 0802

كسي ااتقاد به خدا دا ته با د و نلااز بتواند، مورد قبو  است، و اگر كسي بيايد و بگويد نلااز  رگبه نظر م  ا "

رد قبو  نيست يا كلاتر مورد قبو  است، اي  اي  آدم به خاطر لاكي كه زده است يا آرايني كه دا ته است، مو

 ."داري استيك حرف مستره و خندهديگر 

دا تند كه آنان با تفكيك تكاليف ديني به مهم و غيرمهم، تنها خود تعدادي از جوانان مصاحبه  ده، بيان مي     

 دانند كه به تكاليف مهم بپردازند و از پرداخت  به تكاليف غيرمهم، سرباز بدنند.را ملدم مي

، اي  سوا  براي آنها مطرح  د كه در يك بررسي تطبيقي كه در سط  افراد جوان و بدرگسا  به الاا آمد     

داند، جدو  زير نتايج حاصا از اي  پرسش را آنان تكاليف ديني خود را به چه صورت و با چه دقتي انجام مي

 گذارد:به نلاايش مي

 تكاليف ديني چگونگي اجراي
ادم تقيد به اجراي  اجراي نسبي اجراي دقيق نسا

 تكاليف ديني

 %30 %65 %5 جوان

 %15 %40 %45 بدرگسا 

 

معنا كه  گيري متفاوت افراد جوان بدرگسا  دارد. به اي نتايج حاصا از اي  بررسي مقدماتي، حكايت از موضع

بار  100 "دانند كه دقيقاپس از انجام يك غيبت، خود را ملدم مي"بدرگسالان كه به فرض بسياري از برخ ف 

گيرانه با دي ، از سويي با ا اره به پاكي نيت يا صافي دلنان و از ، جوانان در برخوردي آسان"استغفرالله بگويند

سوي ديگر با استناد به رحلات و اطوفت حضرت باريتعالي، از قصور خويش در انجام االاا  ابادينان، به 
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گيرانه جوانان در انجام ابادات و تكاليف دينينان ااي زير،  واادي از برخورد سهاگذرند. نلاونهسادگي مي

 ت:اس

كنم اگر تكاليف اصلي رو به جا آورم و فكر ميم  خودم حدود نيلاي از تكاليف ديني خودم رو به جا مي"     

 ."بيارم، ديگه لدومي نداره كه به جدئيات بپردازم

آرامش دادن به انسانها است، م  ام  ،اس م خيلي وارد جدئيات  ده است، به نظر م  ادف اصلي دي "     

دام كه به آرامش برسم، بنابراي  دليلي ندارد كه م  به اجراي مو به مو تكاليف ديني خودم را تا جايي انجام مي

بپردازم. به نظر م ، اگر كسي بتوااد با خدا ارتبا  دا ته با د، لازم نيست اي  قدر  ،و دقيق تكاليف ديني

 ."قانوني الاا كند

 بسكافي است و الاي  قدر كه نيت آدم پاك با د،  ،به صورت كلي دستورااي دينيبه اقيده م ، اجراي "     

 اممسأله  دام و از اي است. م  خودم اگر نيت پاكي دا ته با م، تكاليف ديني خودم را در حد كلي انجام مي

 ."ابراز رضايت دارم

 وم و الاي  كه م  احساس كنم، د  خودم راضي  ده است، راضي مي با اجراي كلي تكاليف ديني،م  "     

 ."براي م  كافي استمسأله  اي 

جدئيات، اي  قدر جدئي بينتر نيست و مسأله  اي  يكخونم و به نظرم م  خودم با ناخ  لاك زده نلااز مي"     

 ."مهم نيستند كه فكرمان را منغو  آنها كنيم

با توسا به توجيه  " د تا به تبيي  مستد  ااتقاداتنان بپردازند، آنان غالباميوقتي از جوانان اخير، درخواست      

از پاسخ اي  افراد در تبيي  پرايد آنان از مسايا به اصط ح جدئي اايي دادند، نلاونهپاسخ ميمسأله  كردن، به اي 

 دادند(، به قرار زير است:ديني )كه جوانان آنها را مورد توجه قرار نلاي

كنم پرداخت  به جدئيات ديني، لدومي به نظر م  مهم اينه كه آدم خدا رو قبو  دا ته با ه، ديگه فكر نلاي"     

 ."دا ته با ه

را از اي   نم كه يك لاك زدن ساده، بتواند م توانم باور كم  نلايو نلااز اتصا  به سرچنلاه استي است، "     

 ."اتصا  اظيم باز دارد

گويم كه م  در مسير تكاملي دارم و به خودم مياايي كوتاايم ا  در اجراي احكام دينياز وقتها مبعضي "     

 "ااتقادي به حجا  ندا تم و آن را دقيقا "اص  م  در دوران راانلاايي، "دام. مث كاراايم، آنها را انجام مي

 ."كنمكردم، اما الآن آن را اجرا مياجرا نلاي

 ود آدم از ادف اصلي ابادت خودش دور  ود و به نظر م  اجراي مو به مو و دقيق احكام، سبب مي"     

 ود، برايم كافي ابادتم به طور كلي مورد قبو  واقع مي ،الاي  كه احساس كنم ،م  ر  ود.دچار وسواس خاط

 ."رومو جدئي آن نلاياي حا يه دستورااياست و دنبا  انجام 
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 طلبينفع  0803

نياز به نوع ديگري از نيايش دارم، ولي  ،كنمخوانم، اون ام زماني كه احساس ميم  چند خط در ميان نلااز مي"

، در مورد چادري بودن دختر و در خواستگارتأثير نيست، زيرا اولي  سوا  ماالبته مردم ام در نلااز خوندن م  بي

دختر ) " ود كه نلااز بتوانمم  تحلايا ميام از جامعه به ، اجباري مسأله خون بودن اون است، براي الاي نلااز

 .(ساله 32داننجوي 

كه دي  چيدي متالف با ايد برخي از جوانان در پاسخ به اي  سوا  كه تصور كنيد در موقعيتي قرار گرفته     

؟ به ارايه كنيد، كدام يك را انتتا  مييا اقا دستور دي اقلتان را به  لاا حكم كند،  لاا از دو مورد 

 پاستهايي به  رح زير دست زدند:

 ."كنمم  ار كدام را كه به نفعم با د، الاان را انتتا  مي"     

وع دارد، اگر انتتا  حكم ديني به نفعم با د يا آسيب كلاي به منافعم تگي به ميدان نفع و ضرر آن موضبس"     

حكم اقلم  م دي  به منافعم ضرر وارد كند، بهكنم، ولي اگر الاا به حكوارد كند، م  به حكم دي  الاا مي

 ."كنمالاا مي

 "بتنه!ميم  رو اي  يكي ا كالي نداره، خدا  ،گويمكنم و به خودم ميم  به نفع خودم انتتا  مي"     

در موارد منابهي، وقتي مواردي مانند چگونگي رفتار در يك اروسي )كه فرد بي  لذت و گناه برخي از      

 "، بعضاود مي ود( يا رجوع به مرجع ديني و الاا كردن طبق فتواي وي، براي جوانان مطرح ير مياالاا ، مت

و يا  "ستت نگرفتام بايد تا حد ملاك  از م  كودك تبعيت كرد و خيلي "جوانان با استدلا  اي  كه 

، به سوا  "اددمي ود كه آدم را در محدوديت قرار مراجعه به مراجع ديني به صدور حكم د واري منجر مي"

 اند.مطرح  ده پاسخ داده

اند، به تي آنان ارايه گرديدهاز اظهارنظر جوانان در توصيف ديدگاه دينينان كه برمبناي نفع پرساايي نلاونه     

  رح زيرند:

دام، گويم، با نامحرم دست ميخوانم، گااي دروغ ميبه اس م ااتقاد دارم، اما الاينه نلااز نلاي "م  كام "     

كنم و به الاي  ترتيب ليستي از كاراايي كه مورد قبو  دي  نيست را انجام حجابم را به  كا كاما راايت نلاي

 م  مسللاان نيستم؟ دام. اما آيامي

ديني نيست، بلكه الت آن اي  است كه وقت ندارم يا خوانم، اما الت آن بينلااز نلاي درست است كه م      

بايد آرايش صورتم را پاك كنم، يا درست است كه موااي م  بيرون است، اما دليا  ،براي وضو گرفت  "مث 

 ."را دوست دارمزنم و او آن اي  است كه دوست دارم زيبا با م، اما م  ار  ب قبا از خوا  با خدا حرف مي

توان وضو گرفت، خواه ناخواه تلاايلم نسبت به نلااز خوندن كلاتر  نوم كه با آرايش نلايخود م  وقتي مي"     

صورت خودم  و بايد با كلي آ  و صابون به جون سر ،بينم كه ار بار به خاطر يك نلااز خوندنمينه، چون مي

 ."و اي  كار خيلي ستتي است بيافتم
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تر ا، خو گتا مو و بيرون بريده، خو  م  دوست دارمتونه چهارني است كه آدم توش نلايدي اي  چه"     

 ."گذارمبا م، براي الاي  مواام رو بيرون مي

 ه با استدلا  اقلي نفي كرد، مثا ااتقاد به وجود خدا، اما بعضي از اقايد بعضي از اقايد ديني رو نلاي"     

 ."مثا نلااز نتوندن با ناخنهاي لاك زدهديني ديگه رو مينه كنار گذا ت، 

كنم يا مانتويي  وم. م  خودم  م، دو راه را براي م  انتتا  كرد كه يا چادر سرمادر م  قبا از س  تكليف"     

 ."پسندنددانستم تلاام خواستگاراني كه استند، دختر چادري را ميچادر را انتتا  كردم، زيرا مي

اواملي مانند: ضعفهاي انساني، د واريهاي  ،طلبانه جوانانارايه نقطه نظرااي منفعت در بررسي دلايا     

  وند.م حظه مي ،اجتلاااي و توجيه مسايا

اند كه آنها گااي در برابر اواي برخي از جوانان به صراحت با بيان ضعفهاي  تصيتي خويش، بيان دا ته     

 گردد:مي ،طلبانه آنانتاذ مواضع نفعتموجب امسأله  آورند و الاي نفسنان كم مي

 ود و دنبا  تفري  و تنوع ادار  ب نلايكه يك  ب  ،گويماگر م  در يك اروسي با م، به خودم مي"     

 ."كنمميكاما روم و از  رايط پيش آمده، استفاده خودم مي

ان را در برگرفته در موارد ديگري جوانان به محيط اجتلااع ا اره كرده، از د وارتر  دن  رايطي كه آن     

 اند:است، ياد كرده

الاه آنها را واقعيت اي  است كه اي  قبيا موارد را راايت كنم، اما  ، ح   و حرام  وكنمم  سعي مي"     

موارد را قبو  كنم، بايد فقط سرم را پايي  بياندازم و بدون نگاه توانم راايت كنم، چون اگر بتواام الاه نلاي

 ."كردن به اي  طرف و آن طرف بروم و بيايم

 اند:توجيه مسايا، فراز بارز ديگري است كه برخي از جوانان از آن ياد كرده     

مثا  م  از دي ، اي    و اگيري ماست، البته دليا اصلي كنارهاي به نظر م  دي  اس م، دي  تحريف  ده"     

م خوايم، از طرف ديگه الاا به اس و مير طلبي استيم و فقط راحتي خودمونمهاي راحتداست كه ما آ

،  ونه خالي كنيم زنيم تا از زير بار تكاليف دينيچسب تحريف به اون ميخيلي ستت است، براي الاي  ما بر

 ."در بريم و

 ."رسيمبه حسا  و كتا  تكاليف ديني خودمان ام مي "يادي داريم، بعداما جوان استيم و انوز فرصت ز"     

 

 تسليم  دن در برابر فنار انجاري گروه 0804

كنند، مي خوانيم، داننجويان ام اتاقي ما،  روع به مستره كردن مامي وقتي كه م  و دوستم در خوابگاه نلااز"

گويد، بيا خودم بهت آدرس حوريها رو مي كنيد، ديگريمي خودي وقتتان را تلفبي گويد، چرامي يكي "مث 

 ."ايد!گويد چرا باسنتان را رو به ... گرفتهمي ميدم و سومي
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گروه پژواش در يك بررسي مقدماتي كه در سط  جلاعي از جوانان انجام داد، از آنان به پرسش اي  سوا       

بگذارد. تأثير  تواند بر ااتقادات و باورااي ديني  لاامي مبادرت ورزيد كه نگرش و برخورد اطرافيان تا چه حد

 %25رنگ و بسته به  رايط و اثرپذيري خود را از دوستاننان كم %15اخير را بسيار زياد، تأثير  از جوانان 60%

تأثير  مانده، بيان دا تند كه آنان نظر خود ان را مبنا قرار داده به ايچ وجه حاضر نيستند كه تحتباقي

 افياننان قرار بگيرند.اطر

بعضي از افراد مورد بررسي، در تنري  نقطه نظرااي دينينان، با ا اره به الدامها و فنارااي وارده بر آنان از      

كه آنان در برابر فنار اخير كه به صورت زدن برچسبهاي اند سوي محيط، دوستان و اطرافيان، خاطرننان ساخته

، "اهد حجَري"،"مونگا"، "اقب مانده"، "دااتي"، "فرانگبي"، "ديلايق" "اُما"تلاسترآميدي مانند: 

متجلي  ده، در سطحي  ،"كف  سياه پوش )چادري("، "ك غ سياه" ،"بچه بسيجي" ،"بچه مثبت"، "متحجر"

فرار كنند و از سر ناچاري براي مي گردد، احساس ضعف و ناتوانيمي فراتر به قطع ارتبا  اطرافيان با فرد منجر

كنند. اظهارنظرااي مي رنگ جلااات  دن را پينه خويشاز تلاستر و استهداي دوستان و اطرافيان، به نواي ام

 پردازند:مي زير، به توصيف فنار انجاري اخير

واقعيت اي  است كه دوره زمونه ما، دوره زمونه خيلي ستتي  ده و آدمهاي مذابي در اون، غريب واقع "     

 خوريم و با تبعيت از دستورااي ديني، به انوان فردمي تقيد به دي ، برچسب اُما بودن را ما با اند. ده

آيد. آدم ام در مي ك س بودن به حسا بي دار بودن، نواي افت ودي  "كنند و اص مي فرانگ به ما نگاهبي

 ."داند چطور بايد رفتار كندنلاي اي  فضا

گويند: بچه مي كنند و به م مي خوانم، آنها م  را مسترهمي ابگاه نلاازم  وقتي پيش دوستانم در خو"     

مثبت، بچه مسجدي، اُما و نظاير آن. خ صه، الآن اگر كسي بتوااد دنبا  مسايا مذابي برود، بايد پيه مستره 

 ." دن و دست انداخته  دن توسط ديگران را به تنش بلاالد

يابند مي ا مااواره و اينترنت، مداا و رفتارااي متتلف در جامعه گسترشامروزه به دليا اواما متعددي مث"     

تونه براي خودش زندگي كنه، و اگر آدم مطابق نلاي و به سبب چنم و ام چنلاي موجود در جامعه، آدم ديگه

ار روز ام زندگي و رفتار نكنه، انگار خيلي قديلاي است. اي  مسايا به م  به انوان يك آدم مذابي، خيلي فن

 "مياره

م  اگر در مجلسي ببينم كه منرو  و اي  چيداا ام است، براي اي  كه به م  دااتي، اُما و ك س پايي   "     

 رنگ اونها، مينم. اما بعدش از خدا طلب افو و بتنشكنم و اممي و اقب افتاده نگند، م  ام از جلاع تبعيت

 ."كنممي

اگر به  اند،تور سكسي گذا ته "داند و مث مي اگر م  در جلاع دوستانم ببينم كه اونها كار خ في را انجام"     

 ."كنم و  ايد از آنها ام پيروي كنمنلاي دليا متالفتم، احتلاا  طرد  دن م  با د، با آنها متالفتي
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لفت ضلاني افراد مذابي از انجام االاا   ايد از الاي  روست كه برخي از مسوولان، با  گفتي از متا     

كنند مي گذاري ياددينينان ياد كرده، از ادم استقبا  آنان به مساجد و حتي پرايد ط   الوم ديني از الاامه

 (.1383)منطقي، 

ساختند كه آنان مايا به استنكاف از مي در فراز ديگري، برخي از دختران و پسران مصاحبه  ده، خاطرننان     

  اجتلاااي مرسوم نبوده، در صورت تضاد آدا  اجتلاااي با ارز هاي دينينان، ملاك  است از ارز هاي آدا

 ديني خود ان، ادو  كنند:

م  زماني كه به داننگاه آمدم، خيلي مقيد بودم، اما با گذ ت زمان، احساس كردم كه به دنياي ديگري "     

داري م  اينجا مطرح نيست، بنابراي  ميدان تقيد و دي بود،  ام و خيلي از چيداايي كه براي م  مطرحوارد  ده

 ."محيط اطرافم، كم و كلاتر  دتأثير  تحت

 ."آورند، خ ف اد  اجتلاااي است كه ما منرو  نتوريممي وقتي ما در مجلسي استيم و منرو "     

 ."كنممي م  اگر در  رايطي با م كه بايد  را  بتورم، اي  كار را"     

آورد، م  ملاك  مي بعضي از وقتها، در روابط اجتلاااي وقتي مردي دستش را براي دست دادن با م  جلو"     

 ."است توي رودربايستي بلاانم و با او دست بدام

اگر فردي از آ نايان ما با د، مثا پسر الاو و پسردايي، يا س  او از م  كلاتر با د و مايا به دست دادن با "     

 ." ودمي تواي  به او  لاردهمسأله  دام، زيرا اگر به او دست ندام، اي مي ا او دستم  با د، م  ب

 رايط ملدم به انجام رفتاري خ ف  رع و تأثير  كردند، اگر آنان تحتتأكيد مي بعضي از پاسخ داندگان،     

 وند، اما مي رنگ جلاااتام  "زنند و ظاارامي ارز هاي خود ان  وند، با پينه كردن تقيه، به اي  الاا دست

 كنند به ارز هاي خود ان پايبند با ند.مي پذيرند و سعينلاي رامسأله  در قلبنان اي 

 

 گراييكيفيت 0805

اا مذاب جدء چيداايي است كه كهنه  ده و ااتقادات كهنه رو بايد اوض كرد. به نظر م  اينطور كه مذابي"

كه الاه از دي  زده بنند. توي جامعه امروز، جايي براي خرافات و  براكس بااث مينه اند،مذاب را جا انداخته

كسي وقت و حوصله رسيدن به اي  مسايا رو ام  "كاريهايي كه دي  مطرح كرده، وجود نداره، اص ريده

لازم  "نداره. به نظر م  ار كس اگر آدم خوبي با ه و ك ه سر كسي نگذاره، خدا اون رو دوستش داره و حتلاا

 ."كه آدم ااا نلااز و روزه و قرآن خواندن با هنيست 

گرايي، فراز ديگري است كه در نظرسنجي در مورد ديدگاه ديني گرايي به جاي كلايتاستقبا  از كيفيت     

برآن كه در انجام االاا  ديني، بينتر از آن كه به كلايت الاا مورد تأكيد  گردد. اي  افراد بامي جوانان، م حظه

د، كيفيت آن از االايت برخوردار است، تلاركد خويش را به جاي كلايت تكاليف ديني به سلات نظر، توجه  و

 اند:كيفيت آنها معطوف كرده
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اي  كه م  دينب نلااز نتوندم و به جاش منرو  خوردم، به كسي ربطي نداره، اي  كه م  آدم صادق و "     

 ."كاري در جامعه استم و بازداي لازم را دارم، مهم استدرست

به ا وه، م  دنبا  معنا  ده،بي حجا  به اون  كلي كه اس م گفته، براي م مسأله  در دوره مدرن امروز،"     

كاراايي مانند روزه گرفت  و نذر كردن براي امامان و نظاير اونها ام نيستم، اما به جاي الاه اينها، م  در 

 كنم.مي نجا كلاك وم و به افراد نيازمند آمي خيريه حاضرااي مؤسسه

 ."قابا فهم و قابا قبو  است "ديدن دي ، كار م  كام تر به نظر م  با منعطف     

 23، 21، 19روز روزه گرفت ، خيلي زياد است، براي الاي  م  فقط روزااي  30كنم كه مي م  فكر"     

آورم مي كنم، صله رحم به جانلاي غيبت گويم،نلاي تونم، دروغمي گيرم، اما در اوض م  تامي رمضان را روزه

 ."كنممي و به الانواانم كلاك

 گرايي، به  رح زير است:در دفاع از كيفيتگفته، پيش از استدلا  جواناناايي نلاونه     

ام و ديدم نسبت كنم به بلوغ فكري رسيدهمي كند، ولي م  فكرمي روي ظواار ديني توجه "جامعه ما فع "     

 تر  ده است، به الاي  دليا به جاي توجه به مسايا ظااري مورد نظر دي ، به مسايا كيفي دينيبه مسايا وسيع

 ."پردازممي

 ."م  معتقدم كه ار وقت حسش بود، بايد يك نلااز خو  و مَنتي براي خدا خوند"     

اثر نيست، اما م  بي م  دوست دارم كه با خدا رابطه ااطفي دا ته با م و در اي  ميان، اگرچه نلااز ام"     

 ."زنممي اام، الاينطوري بدون اي  كه دنبا  آدا  و ترتيبي با م، با خدا حرفموقع دلتنگي

 كنم به نلااز احتياجي دا ته با م و يه جور ديگه با خدا حا نلاي كه با خدا دارم، فكراي م  در رابطه"     

 ."كنممي

 

 گراييالاا 0806

بينيم كه آدمها به سادگي مي پسندي، براي ديگران ام بپسند، ولي مامي خودتاس م ميگه، آنچه را براي "

كنند، دنبا  مي كنند، غيبتمي زنند، رياكارانه با ديگران برخوردمي گيرند، تهلاتمي خورند، ندو مي ر وه

 ااد آدمهايي  ناموس مردمند، بعد ام ميگند ما مسللاونيم، كجا اس م قبو  كرده، آدم در ناز و نعلات با ه و

 با ه كه گرسنه استند و از گرسنگي، دلنون درد گرفته.

 ."ما اس م رو اوضي فهلايديم يا خودمونو به نفهلايدن زديم      

كردند تأكيد مي جلاعي از دختران و پسران مورد بررسي، در جريان اظهارنظر در مورد نگرش ديني خود ان،     

دار بايد رفتار و الاا صال  را به انوان اي  است كه افراد دي  اند،ريافتهكه آنچه آنان به انوان جواره دي  د

دار جدء مكلاا و حتلاي ااتقاد و باور قلبي خود ان، در مجلاواه رفتارينان، ننان بداد و قضاوت روي دي 



101 

 

لاااي بودن يا نبودن آدمها، به ميدان زيادي منو  به بروز و تجلي رفتارااي اخ قي در زندگي فردي و اجت

 آنهاست:

 ."به نظر م  در يك كللاه، اس م يعني آدم بودن"     

 ."داري به انسان بودنهدي "     

 ."دار بودن به اي  است كه آدم درست با ه، پاك با ه، راه درست بره و حق كسي رو نتورهدي "     

زه، حجا  و نظاير اونها خيلي توجه م  از ابتدا اصو  ااتقادي محكلاي ندا تم و به مسايلي مانند نلااز، رو"     

 "احترامي نكردن به مردم و متصوصابي ندا تم، ولي الاينه م  كلاك به ديگران، نتوردن حق مردم،

كردم و با گذ ت زمان، ااتقاد م  به صحت الالكرد خودم، بينتر و بينتر  ده مي بدرگتراا را پينه خودم

 ."است

نيك انجام بداد، تا اي  كه ادار ركعت نلااز بتواند، به الاي  ترتيب م   به نظر م  آدم بهتر است يك كار"     

 ."كنممي به جاي دادن خلاس، به آدمهاي محتاج، كلاك

 

 تفسيرااي جديد ديني 09

داري مرسوم در جامعه، نقدي است كه آنان بر نگرش ديني يكي از ابعاد  اخص ديدگاه جوانان معترض به دي 

اما در بسياري از اي  موارد، ضرورت دارد كه د، اگر نه الاه دستورااي ديني، معلاو  دا ته، معتقد استن

 دستاوردااي ديني از افقي جديد نگريسته  ده، دست به بازتفسير و بازتعريف آنها زده  ود.

ااتقاد به تحولات "محور فراي:  5در اي  قسلات، تفاسير جديد ديني مورد نظر اقناري از جوانان، ذيا      

طرح ضرورتهاي "، "اثر  رايط اجتلاااي"، "تأكيد در ضرورت به روز  دن برخي از احكام"، "تيتاري

 ، مورد بررسي قرار خوااند گرفت."و تفسير به رأي "اجتلاااي

پرداخته است  كه اس م در بدو پديدآيي خود، به مسأله  ، به طرح اي "ااتقاد به تحولات تاريتي"محور      

پذيرفته است، بنابراي ، طبيعي تأثير  گذارده وتأثير  اجتلاااي اطرافشااي اجتلاااي، در پديدهانوان يك پديده 

قرن پيش اربستان، ناز   ده است(، رد پاي اثرات اجتلاااي جامعه  14است كه در بررسي اس م )كه در  رايط 

گيري فرانگ و تلادن جديد، به اارا  بدوي و جااا را در اس م، انتظار دا ت. در نتيجه با گذر زمان و  كا

 نلاايد.مي روز  دن قوااد و قواني  اس م، ضروري

در ضرورت به روز تأكيد  ضلا  ،"ضرورت به روز  دن احكام"اقناري از جوانان مصاحبه  ده، با بيان      

حجا ، رابطه   دن اس م براي باز نلااندن از تحولات اجتلاااي، ايجاد تحو  در بسياري از احكام روزمره، مانند

صيغه،  ط ق، قضاوت زنان، حضانت فرزند، ارث، ديات، نلااز، روزه و نظاير  با نامحرم، آرايش، چند الاسري،

 اند.قرار دادهتأييد  آن را مورد
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آنان، مورد بحث قرار گرفته است. ااي ، تفسير برخي از جوانان در تتطي"اثر  رايط اجتلاااي"در محور      

ح  رايط د وار جامعه حاضر، مانند افدايش س  ازدواج، محدوديت جنسي جوانان در اي  اي  افراد با طر

افدايش ميدان تحريك كنندگي جامعه، فضاي جهاني  ده، فقدان  ادي و ننا  و تفري  و تنوع مطلو  طبع 

 ده است كه  رايط مدبور سبب اند جوانان در جامعه و منك ت روزافدون اقتصادي جامعه، خاطرننان ساخته

قرار گيرند كه الاي  تنگنا، ااما مساادي در جهت ارتكا  برخي از اي كه جوانان در بستر نامسااد اجتلاااي

 ديني جوانان، گردد.ااي گنااان و انجار كني

پردازد كه معدودي از جوانان ضلا  مي ، به بررسي  رايطي"طرح ضرورتهاي اجتلاااي"انوان فراي      

آنان به سبب بعضي از  رايط محيطينان، مجبور به تظاار به برخي از االاا   اند،ن ساختهيادآوري آن، خاطرننا

 اند.ديني مانند با حجا   دن، نلااز خواندن و مانند آن گرديده

كه جوانان در نگاه به دي  و ديانت، نگاه به اايي ، به بازنگري تفسير به رأي"تفسير به رأي"سرانجام محور      

 عيت ديني و نگاه به احكام و تكاليف ديني دارند، پرداخته است. در ادامه، به ترتيب محوراايتقليد و مرج

 مورد بررسي قرار خوااند گرفت.گفته، پيش

 

 ااتقاد به تحولات تاريتي 0901

و سط  تر الآن دغدغه م  اي  نيست كه نجاست چيه يا حكم ف ن چيد چيه؟ الآن دغدغه م  چيداايي كلي"

 است.بالاتري 

به پيغلابري نايا  د كه در اون جامعه، الاه چيد ابتدايي و زير اي به نظر م  پيامبر اس م در يك قوم فاجعه     

صفر بود. براي الاي  مسايا ساده انساني، مانند آدا  و رسوم معا رت، مسايا بهدا تي و اي  جور چيداا رو 

كه مطرح بكنه، اما حالا با پينرفت دوره زمونه، ديگه  دونستمي پيغلابر براي اون مردم بدوي و ابتدايي لازم

ده، مي اشرو گرفته و داره ادامهمسأله  مسايا قبلي نبايد در قالب دي  آورده بنه، اما متأسفانه جامعه، الآن الاي 

 ."ا تبااهمسأله  در حالي كه اي 

سا   1400بيان اي  كه اس م متعلق به  ااينان، بابعضي از افراد  ركت كننده در پژواش، در جريان مصاحبه     

پيش است و در گذر زمان، بايد اس م نيد منطبق بر زمانه تغيير كرده و به روز  ود، ضرورت بازنگري ديني را 

 دادند.مي قرارتأكيد  مورد

ه ابارت ديگر، اارا  بود. باي ناظر بر اثرپذيري اس م از  رايط قومي و قبيله "استدلا  افراد مدبور، الادتا     

چهارده قرن پيش اارا ، در الاا به اي اي  افراد با تصور اي  كه اس م به دليا اثرپذيري از  رايط قومي و قبيله

 داري، ارزش زن و نظاير آن ت  داده است، يادآورمواردي مانند: تبعيض در ارث، ديات، حجا ، ط ق، برده

 "توان با مسايا مدبور )كه الادتامي يط پيني ، در افق جديدي دند كه با گذ ت زمان و از بي  رفت   رامي
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با د(، برخورد و در الاا به ستيدي آن از سوي ديگر ميمعطوف به چالش  مردسالاري اس م از سويي و زن

 با ند:مي حا آنها نايا آمد. اظهارنظرااي زير مصاديقي در الاي  جهت

به انعكاس روابط  "آيد كه حداقا برخي از اي  قواني ، دقيقامي به دستمسأله  با دقت در قواني  اس م، اي "     

پردازند. به انوان نلاونه، در اربستان، مردسالاري وجود دا ت، براي الاي  قواني  مي موجود در اربستاناي قبيله

 ابر زن و مرد حرفزيرا اگر اس م در زمان جااليت، از حقوق براند، ارث با اثرپذيري از الاي  ااما، ارايه  ده

 ." دمي كرد و اس م با خطر متالفت جامعه و انقراض، روبرومي زد، غوغايي در جامعه آن روز برپامي

پنهان بودند و مردان، ااما اصلي اقتصادي زندگي و گذران ااينان در گذ ته، زنان در كنج پستوي خانه"     

ينتر از زنان بود و در جراحتهاي احتلاالي، بايد به كسي كه روزي بودند، به الاي  دليا ارزش اقتصادي مردان، ب

 د، اما در زمان حا  حاضر كه ام مرد و ام زن در مي ارزش اقتصادي بينتري دا ت، ديه بينتري پرداخت

كنند، ديگر اي  كه ديه زن در برخي از موارد نصف يا يك سوم ديه مرد با د، مي جامعه حضور دارند و كار

 ."لي نيست و بايد تغيير كندچيد قابا قبو

 حجا  در صدر اس م براي اارا  آمده است، زيرا در آن زمان اربها خيلي بدمسأله  كنم،مي م  تصور"     

گنتند و اس م با مقرر كردن حجا ، مانع برانگي و فساد نا ي از آن، در جامعه اارا   د، ولي خود م  مي

كنم، ولي حجا  مو مي خودم ام كه  ده است، راايت پو ش ت  رابدحجابي را قبو  ندارم و براي  تصيت 

 ."قبو  ندارم" را اص 

داري را توانست واقعيت بردهنلاي داري به  دت جريان دا ت و اس ماس م در اصري ناز   د كه برده"     

  طبيعي است ديني كه داري، خيلي قواني  وجود دارد، خونفي كند، براي الاي  در قواني  اس م راجع به برده

كند، بايد تفاوت مرد و زن را ام قبو  كند و زن را به صورت يك مي داري را قبو برحسب  رايط زماني، برده

 ."كه در جامعه اارا  آن زمان اينطور بودموجود و جنس دست دوم، ببيند، كلاا اي 

خورد، زيرا نلاي ر بوده است و به درد زمانه مااحكام ديني، متعلق به دوره زمانه پيامب %60به نظر م  حدود "     

اند و براي امروز، كارآيي ندارند، بنابراي  لازم است اي  دست اي  احكام مطابق الم و اقا مردم آن زمان بوده

از مسايا مذابي، منطبق با  رايط و نيازااي روز، تغيير كنند تا در جهان جديد، كارآيي دا ته با ند، در غير اي  

 ."، دي  دِمدُه خوااد  دصورت

 

 در ضرورت به روز  دن برخي از احكامتأكيد  0902

كنند كه بينتر تجاوزاا، دوستانه است، و طبق معيارااي موجود در جهان، اي  رابطه، مي آماراا حكايت از آن"

از نظر اس م انحراف  اند، ود، اما روابط يك دختر و پسر كه با توافق ام، با يكديگر رابطه دا تهفساد تلقي نلاي

است و بايد به  دت با آن برخورد دا ت، تا جايي كه طبق قواني  مصو  جلاهوري اس مي، تكرار سه رابطه 

 ."نامنروع از سوي يك فرد، حكلاش اادام است
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دي  "و  "كنهمي گذ ت زمان الاچون يك پاك ك  داره دي  رو محو"اي  كه تأكيد  بعضي از جوانان با     

، از ضرورت بازنگري جدي در "سازگار نكردن خودش با مقتضيات زمانه، به ناچار نابود خوااد  د در صورت

 اند.بسياري از احكام مبت به خود ان، ست  گفته

از جوانان، در  %30از بدرگسالان و  %10در يك بررسي مقدماتي كه توسط گروه پژواش انجام پذيرفت،      

ت به روز  دن دي  وجود دارد يا خير، ضرورت تغييرات اساسي احكام ديني را پاسخ به اي  سوا  كه آيا ضرور

 قرار دادند.تأكيد  مورد

احكام حجا ، رابطه محرم و نامحرم، آرايش زنان، اقد، چند الاسري مردان، اقد موقت، زدن زنان، ط ق،      

تكليف دختران، نلااز، روزه و قضاوت زنان، سرپرستي فرزند )پس ازط ق(، ارث، ديات، موسيقي، رقص، س  

برخي از احكام ديگر، از جلاله احكامي بودند كه جوانان با رويكردي انتقادي با آنها مواجه  ده، ضرورت به 

 اند.قرار دادهتأييد  روز  دن آنها را مورد

را مورد يك بار نگارنده، از يكي از داننجويان دختر خواست تا وي ديدگاه ديني افراد بسيار بدحجا       

بررسي قرار داد. نگارنده براي ارايه تعريف الالياتي از بدحجابي، از داننجوي خود خواست تا ار كسي را كه 

 معيار زير را دارد، به انوان فرد بدحجا ، در نظر بگيرد: 5معيار از  3حداقا 

 خانلاي كه به جاي مقنعه يا روسري، روي سرش  ا  انداخته است. -

 سانت بالاتر از مچ دست وي قرار دارد. 15انتويش، حداقا خانلاي كه آستي  م -

 سانت بالاتر مچ پايش قرار دارد. 15خانلاي كه  لوارش، حداقا  -

مانتوي وي، از  دت تنگي مانتو، ملاك  است كنده ااي خانلاي كه مانتويي چسبان پو يده است و دكلاه -

  وند.

 امعه، دارد.از حد معلاو  و مرسوم جتر خانلاي كه آرايني غليظ -

پس از مدتي داننجوي مدبور ضلا  ارايه گدارش خويش از افراد بدحجابي كه با آنها مصاحبه كرده بود،      

م  مثا "كردند: مي دا ت برخي از الاي  دختران و زنان، خود را منابه فاطلاه زارا )س( دانسته، بيانمي بيان

مانند حضرت زارا )س( استم، چون در كارم غيبتي م  "يا  "گويمنلاي فاطلاه زارا )س( استم، چون دروغ

 ."وجود ندارد

برخي از جوانان مصاحبه  ده، در زمينه ضرورت به روز  دن تأكيد  ديگري ازااي موارد زير، نلاونه     

 حجا ، رابطه محرم و نامحرم و آرايش زنان، است:

و اند ي  قدر زنها رو توي محدوديت گذا تهبه نظر م  بعضي از احكام بايد اوض بنند، مثا احكامي كه ا"     

 ."كنندمي در اوض مرداا را راحت وِ 

گيري كرده است و پيننهاد روسري و چادر آن، با  رايط اس م در مورد حجا  زنان، خيلي ستت"     

 ."امروزي جامعه، سازگار نيست
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نند دست دادن با نامحرم، روبوسي كردن و كنم، نبايد براي مسايلي مامي دوره زمونه فرق كرده و م  فكر"     

 ."رقصيدن جلوي نامحرم، خيلي ستت گرفت

اي است، چنم و آرايش صورت براي وضو گرفت ، كار ستت و نندنيپاك كردن لاك ناخ ، خط"     

 ."تجديد نظر كننداا، براي الاي  بايد مراجع ديني در اي  زمينه

بررسي در زمينه اقد، چند الاسري مردان و اقد موقت، به قرار زير از ااتراض جلاعيت مورد اايي نلاونه     

 است:

الاديگر رو دوست دارند، ديگه لدومي نداره كه خطبه اربي اقد بي  اونها،  "به نظر م  وقتي دو نفر قلبا"     

 ."جاري بنه

دادن تسبي  به اونها راني ندا تند و اس م از طرفي با مردااي ار ، در زمان جااليت، كاري جد  هوت"     

زن و  هوت، قدري منحرف كنه و از طرف ديگر، آنها را مسأله  براي ذكر گفت ، خواست تا فكر اونها رو از

 ."مجاز به چند الاسري كرد، اما حالا با گذ ت زمان، بايد سنتهاي غلط اوليه اوض بنند

صيغه  "خواست، صيغه كنه، اص يعني چي كه يك مرد براي اوا و اوس خودش، ار چند تا زن كه "      

 ."كردن يك الاا غيرانساني است و نبايد وجود دا ته با ه

 اند:ط ق، اي  احكام را به چالش گرفتهمسأله  بعضي از جوانان با طرح احكام زدن زن توسط مرد و     

 "يبند بلاانند، زيرا مث توانند به آن پانلاي به نظر م  دي  اس م، دي  ستتي است كه حتي افراد چادري آن"     

وقتي يك زن چادري ازدواج كرد و به خانه  وار رفت، اگر بتوااد خانه برادرش ام برود، ملاك  است 

 وارش به او اجازه بيرون رفت  از خانه را نداد، تازه در اس م آمده است كه مرد حق دارد در صورت 

 "تك خوردن از دست  وارش است؟حاضر به ك 21نافرماني، زنش را بدند. كدام زني در قرن 

گويد، زن اگر نسبت به الاسرش تلاكي  ندا ت، مرد او  با صحبت، بعد با ترك رابطه زنا ويي مي اس م"     

سا  پيش  1400و در نهايت با كتك زدن الاسرش، او را وادار به اي  كار كند. به نظر م  اي  حرفها، متعلق به 

 ."ه فكر و ذكري به جد زن، توي سر ان نبوداست كه اس م براي اربهايي آمد ك

 ."است و  تصيت زن در اي  ميان، ناديده گرفته  ده استاي حق ط ق يكطرفه مرد، كار ظاللاانه"     

ديگري از ااتراض دختران و پسران مصاحبه  ده در ارتبا  با احكام جنسيتي اس م، مانند: ارث، ااي نلاونه     

 قضاوت زنان و حق حضانت فرزند، در زير آمده است: ديات، س  تكليف دختران،

از پسراا استند و بينتر تر دو برابر بودن ارث مردان، به ايچ وجه قابا دفاع نيست، تازه دختراا ااطفي"     

 ."اواي پدر و مادر ان را دارند

ستند و زنها نيد الاسط  آنها، در آور خانواده، تنها مردان نيحكم ديه، بايد تغيير كنه، چون ديگه امروزه نان"     

 ."نددار گذران زندگي، نقش
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ساله، بايد اروسك بازيش را بكند، نه  9در حالي كه دختر  سا  است، 9از نظر اس م، س  تكليف دختران "     

 كه در س  ر د است، در آينده او را بااي ساله 9اي  كه برود نلااز بتواند و روزه بگيرد. روزه گرفت  دختر 

 ."كندمي منك تي مانند پوكي استتوان و نظاير آن، روبرو

در صورت وقوع ط ق، چيدي اا ديد اس م در مورد ملانوايت قضاوت زنان و دا ت  حق سرپرستي بچه"     

 ."است كه خ ف آن در دنياي غر  وجود دارد

 كردند:مي جوانان ديگري از احكام موسيقي و رقص در اس م، انتقاد

دام. فلسفه م  و دوستانم اي  است كه  ُو نگاه كنيد، مي م  الاه نوع موسيقي را قبو  دارم و آنها را گوش"     

 ."بدنيد، بكوبيد، برقصيد،  اد با يد و خيلي از چيداا را تحويا نگيريد

ااما  دانم چرا اس م، رقص را ملانوع كرده است، رقص نه تنها به انوان ورزش خو  است، بلكهنلاي م "     

 ."تناسب اندام و  ادي و ننا  جوانها است

روزه و برخي از احكام از اظهارنظر تني چند از دختران و پسران مصاحبه  ده، در زمينه نلااز، اايي نلاونه     

 ديگر، به قرار زير است:

، مراجع وقت نلااز كنممي آيد، م  پيننهادمي م  موقعي كه بايد براي نلااز صب  بيدار  وم، از دينم بدم"     

 ."صب  را قدري بينتر در نظر بگيرند

م  احكام روزه اس م را موقع سفر قبو  ندارم، زيرا در گذ ته امكانات نبود و سفر كردن براي مردم با الاغ "     

ات و  تر در بيابانها، كار ستتي بود، براي الاي  افطار كردن روزه آنها كار موجهي بود، اما مني كه با نيم سا

 ."ااي خودم را بتورمروم، چه دليلي دارد كه روزهمي سواري به  هر مجاور محا زندگي خودمما ي 

دنبا  حلاايت از حقوق معنوي مالكان آثار مسأله  رايت را قبو  ندارند، در حالي كه اي مراجع قانون كپي"     

 ."گويند، به روز كنندمي فرانگي است و بايد مراجع، احكامي را كه

در به روز  دن برخي از احكام مبت به، در تأكيد  توان نتيجه گرفت، جوانان بامي بندي اجلاالي،در يك جلاع     

الاا به دنبا  ايجاد سهولت و راحتي بيش از پيش در اجراي احكام الهي، استند. دو ت  از جوانان در الاي  

 دا تند:مي رابطه بيان

كو يم رااي براي آزادي از اي  مي كه مااند خنك و دست و پاگير كردهمراجع از بس تكاليف ديني را "     

 ."كنندمي زنجيراا پيدا كنيم، بنابراي  الاينه دنبا  نقد احكامي استيم كه آنها براي ما مطرح

 رايط ستت و خنني دا تند و براي الاي  طاقت االاا  و ابادات ديني ستت را ام دا تند، اا قديلاي"     

 كه اي اند امروزيها در جهان صنعتي  ده، كار د واري بر دو نان نبوده است و به نواي ناز پرورده  دهولي 

خوااند تعلايم بداند، براي الاي  آنها ار جا كه احساس كنند، حكلاي مي را در ارتبا  با ديننان نيدمسأله 

گويد مي گويند، قرآنمي"  مث زنند، اما در توجيه كار ان،مي ستت است، به سادگي دست به حذف آن

 ."گويند، حضرت الي )ع( گفته است كه فرزند زمان خودتان با يدمي الا وسعها و يا "لايكلف الله نفسا
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 اثر  رايط اجتلاااي 0903

بينه مانتوااش تنگ و چسبان استند، بنابراي  آدم مجبور مي كه ميره،اي آدم وقتي ميره مانتو بگيره، ار مغازه"

 ."لاي  چيداايي رو كه ارضه مينند، بتره و بپو ه!مينه، ا

انوان اثر  رايط اجتلاااي، ناظر بر زير پا نهادن برخي از احكام ديني، به سبب د واريهاي اجتلاااي آنها      

 است.

د واريها و ستتيهايي كه تعدادي از جوانان در جريان نظرسنجي به الاا آمده از آنان، به طرح آنها      

مواردي مانند: فنارااي اقتصادي موجود در جامعه، افدايش س  ازدواج جوانان و حا نندن  ند،اپرداخته

منك ت جنسي جامعه، كلابود  ادي و ننا  و تفري  و تنوع مطلو  طبع جوانان، قلت الگوسازيهاي مناسب، 

 با ند.مي تغييرات ارز ي صورت پذيرفته در جامعه در فضاي جهاني  ده و نظاير آنها،

برخي از دختران و پسران مورد بررسي، با مطرح كردن  رايط د واري كه جامعه به لحاظ اقتصادي براي      

كردند كه  رايط صعب و ستت اخير، ااما مهلاي در سوق يافت  مي جوانان فراام آورده است، استدلا 

 جوانان به سوي  كست  انجاراا و ارز هاي ديني است:

ش قطع است، نسلي كه گرفتار خد ه روزگار است، نسلي كه نان فردا را ندارد بتورد نسلي كه اميد فرداي"     

 ."آيدمي دي  و مذاب به چه كارش

 ." وند كه ما خدا را فراموش كنيممي كاري و  كم گرسنه ما جوانها، سبببي منك ت اقتصادي،"     

دي  ميگه، ر وه نگير، اگر ما بتواايم به  "الآنه الاا كردن به دستورااي ديني خيلي ستت  ده است. مث "     

گوي نيازااي اوليه زندگي خودمان توانيم جوا نلاي اي  دستوراا الاا كنيم، و با حقوق كارمندي سركنيم،

 ."با يم

سويي و حا ننده ماندن منكا جنسي جامعه در  افدايش نرخ س  ازدواج در دختران و پسران جامعه از     

يابد از سوي ديگر، منكا ديگري بود كه بعضي از مي كه تحريكهاي جنسي آن روز به روز افدايشاي جامعه

 كردند:مي ديني خود ان، انوانااي جوانان از آن به انوان ااملي زمينه ساز در تتطي

ام متلاايد بودند، اما بعد از انق  ، دولت سعي كرد با زور و  اي و زن مسجدي ازدر گذ ته زن كاوراره"     

اجبار الاه را زير پو ش اس م ببرد، براي الاي  زندگي اادي آدمها بهم خورد و متأسفانه در جامعه محدود 

زيري  زندگي آدمها، ااي كه بعد از انق   دا تيم، اگرچه سكس در ايان وجود ندا ت، اما در لايهاي  ده

 ."كنندمي رسوخ كرد و حالا كار به جايي رسيده است كه پدر و برادر، به دختر و خواار تجاوزسكس 

 وند، چه مي  وند و به انحراف كنيدهمي در جامعه امروز كه ما استيم، حتي پدر و مادراا ام تحريك"     

 ."برسد به ما
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تا بچه دا تند در حالي كه  4-5سالگي،  20  متأسفانه مراجع ديني ما ياد ان رفته است كه خود ان در س"     

 ."ساله ام در آرزوي ازدواج مانده است 30الآن جوان 

 ود، خودت اي  طرف و آن طرف دنبا  مي مادر م  خودش به م  گفته است كه چون  وار كم پيدا"     

 ." وار باش و  وار گير بيار

گيريهاي ه و خ ء پديد آمده در اي  زمينه به سبب ستتنقد كلابود  ادي و ننا  و تفري  و تنوع در جامع     

 داد:مي فراز ديگري از انتقاد جوانان را تنكيا ( بدون دليا،"ديني )غالبا

 ايد اگر تفريحات ساللاي بود، اي  قدر جوانها دنبا  جنس متالف، قرص، منرو  و مانند آنها نبودند، اما "     

 ."ي نگذا ته استمتأسفانه رژيم اس مي، تفريحي باق

ااتقادات جوانها در حا  حاضر خيلي كم رنگ  ده است، چرا، به خاطر اي  كه رقص حرومه، موسيقي "     

خوااند، پس  ادي خود ان را در چه چيداايي پيدا مي حرومه، سيگار و منرو  ديگه بدتر، مردم  ادي

 ."كنند

-دي و تفريحي براي جوونها نگذا ته است، م  فكر ميبه نظر م  اس م دي  كاملي نيست، زيرا ايچ آزا"     

خورم، ولي محرم و نامحرم مي كنم، ايچ دليلي نداره كه منرو  خوردن رو حرومش كردند. م  منرو 

 ." ود كرد كه اوضاع و احوا  زمونه خيلي بد ريتت  ده استمي  ه، ولي چهمي حاليم

 يگري است كه جوانان بر اولياي فرانگي كنور وارد كرده، بيانقلت الگوسازيهاي مورد نياز جوانان، نقد د     

دارند، آنان در خ ء الگويي پديد آمده، ملاك  است به سلات و سوي الگوااي خارجي كه چندان ام با مي

 ديدگاه ديني ميانه و انطباقي ندارند، بروند:

ن است، مورد توجه قرار گيرند. به اي  معنا در جريان طرح الگواا، بايد نكاتي كه مورد توجه و ا قه جوانا"     

يك  هيد، تنها به  كا مذابي و خنك ننان داده ننود، به انوان نلاون ه، وقت ي ك ه از   هيد الا ت       "كه مث 

ام تكراري است و حاوي حرف  "آيد كه غالبا ود، تنها از ايلاان و  جاات وي صحبت به ميان ميصحبت مي

حاج الات چ ه كتابه ايي را دوس ت دا  ته و      "ن يك جوان، ا قه دارم ببينم، مث اي نيست. اما م  به انواتازه

 "خوانده است؟ به چه  عراايي ا قه دا ته است و چرا؟ رفت ارش ب ا پ در و م ادر و اطرافي انش و خصوص ا      مي

س ان  اي، بلكه به صورت واق ع بينان ه و ص لايلاي. مگ ر ان    دوستانش چگونه بوده است، آن ام نه به صورت كلينه

معصوم آفريده  ده است؟ درست است كه  هيدان انسانهاي جان بركف، ايث ارگر،   جاع و بس يار گرانق در و     

خ ود   هيد الا ت بارا ا در      "سازند؟ مطلائنااند، اما چرا مسوولان الاينه از آنها فقط يك بت ميپرارز ي بوده

ب دانم   "بازسازي  ود و م  جوان مث ااي زندگي  هدا، زندگي دچار  ك و ا تباه  ده است، بايد اي  صحنه

كرد، به ار صورت به جاي بت كردن  د، با آن چگونه مقابله ميحاج الات وقتي با نفس طغيانگرش مواجه مي

 ."تر وارد زندگي  هدا  د، تا بتوان از آنها بهره لازم را برد هدا، بايد كلاي جدئي و واقع بينانه
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 هيد الات فرمانده لنكر بود، نلاازا اي وي ط ولاني ب ود و     "زنند كه مث تبليغات موجود از اي  حرف مي"     

  د و م واردي از اي   قبي ا. اي        در جريان نلاازش، ايچ چيدي در اطراف او، مانع توجه الايقش ب ه نلا از نلا ي   

يدا كرده، انق را در س رات و موتورس واري و   مسايا خوبند، اما نه براي نسلي كه با اينترنت با الاه جا ارتبا  پ

آيد، ب فاصله كند.  هيد الات وقتي به خانه ميبيند و براي استراحت، موسيقي م يم گوش ميسواري ميما ي 

 "بس است ديگ ر، چق در ب ا خ دايي، كلا ي ا م ب ا م ا ب اش!         "گويد: ايستد و وقتي الاسرش به او ميبه نلااز مي

 ."كنم، بايد دو ركعت نلااز  كر به جا بياورمبينم، احساس ميميگويد: م  وقتي تو را مي

ق در ويژگيه اي مثب ت    ام، اي     هيد، آن  م  زندگي نامه  هداي زيادي را از جلاله  هيد بابايي را خوان ده "     

 به جاي امثا  مايك ا جكس ون، او را الگ وي خ ود ق رار      "دا ت كه اگر جوانهاي ما از آن با خبر  وند، مطلائنا

كردم، برخي از حرفهاي  هيد باب ايي را ب رايش نق ا ك ردم و در     بار كه م  با دختري صحبت ميداند. يكمي

قسلاتي از حرفهايم به او گفتم: يك نويسنده خارجي، اا ق دختري بود و بدون آن كه آن دختر بدان د، اك س   

اكس آن دختر را به او نن ان داده،   داد، وياو را در جيبش دا ت و اگر دختر ديگري به او پيننهاد دوستي مي

ا ا اي     گف ت: آره خ ارجي   "گفته است كه م  نامدد دارم. آن دختر بع د از   نيدن اي   حرفه ا، ف ورا     به او مي

به اي  مسايا پايبند نيستند. اما وقتي به او گفتم: اي  حرفها، حرفهاي  "حسنهاي اخ قي را دارند، اما ايرانيها اص 

برايش ب اور كردن ي نب ود و     "كرده است، اص ه در زمان تحصيا در امريكا، اي  كار را مي هيد بابايي است ك

آدمه ايي نبودن د ك ه اا  ق      "كردم  هيدان فقط دنبا  مذاب، امام و جنگ بودند و اص گفت: م  فكر ميمي

  وند.

ان د ك ه ج وان ا ادي م ا ب ا       دهااي ما از قرآن، نلااز و روزه  هدا صحبت ك ر آنقدر راديو، تلويديون و رسانه     

 ود، يك انسان خنكه مقدس و م ذابي و ح د  الله ي     نيدن نام  هيد، اولي  چيدي كه در ذانش تدااي مي

است كه الاه چيد زندگيش را در نلااز و روزه و داا، خ صه كرده است. يعني مسوولان ب ه ج اي آن ك ه روي    

كنن د  مسايا جوانان امروز سنتيت دارد، به مسايلي تكيه مي مسايلي تكيه كنند كه مربو  به زمان حا  است و با

 ."كه سنتيت چنداني با روحيات نسا جديد ندارد

 پيش روي اوست، پنت كامپيوتراي ننيند و اداران كانا  مااوارهمي امروزه نسا جوان، پاي تلويديون"     

 نسا جوان، از ميانه الاي  اط اات برگديده ود، تلاام الگوااي مطلو  براي مي ننيند و بلاباران اط ااتيمي

ننينم و محبوبيت مي  ود، اط ااتي كه تا حدودي با مفاايم ديني او در تناقض است، وقتي م  پاي مااوارهمي

 سينلاا راااي ستاره "بينم يا مث مي كنند، پو  و ثروت او رامي بينم كه اداران نفر براي او اورامي جنيفر لوپدرا

 داد؟ فاطلاه زارامي  وند، جامعه م  چه الگويي به م  ارايهمي م يا خيلي چيدااي ديگر، اينها الگوي م بينمي

تر است تا )س( يا الي)ع(، دو الگوي دست نيافتني استند، خو  براي م  الاانندسازي با ستاره سينلاا، راحت

فاطلاه )س( را الگوي خودم قرار  "ث حضرت فاطلاه )س(. ا وه براي ، م  اگر بتواام دختر خوبي با م و م
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توانم از او تبعيت كنم يا در نلاي قدر سط  انتظارات بالا و پاداش آن غيرمللاوس است كه يا م بدام، آن

 ." وممي صورت موفقيت در تبعيت از او، تازه مورد تلاستر اطرافيانم واقع

ترده ارز ي كه در جامعه پديد آمده است، موارد در موارد ديگري، بعضي از جوانان با ا اره به تغييرات گس     

 اند:خويش از احكام و تكاليف ديني، بر لاردهااي مدبور را بسترساز انحرافها و تتطي

 ." ودمي ديني، ندد جوانان، نواي ارزش تلقيبي واند در حا  حاضر ارز هاي اجتلاااي، خيلي تغيير كرده"     

اي بينم، بعضي از خانلاها، براي آن كه خود ان را آدمهاي بافرانگ و پينرفتهمي م  در اطرافيان خودم"     

 ."كنندمي داند و روبوسيمي ننان بداند، حتي با افرادي كه فاميا ندديك آنها نيستند، دست

بلكه انجام  اند،قب  خود ان را از دست دادهاا در اي  دوره زمونه، نه تنها كارااي خ ف  رع، پيش بعضي"     

 ."آيدمي اي  كاراا، نواي ك س به  لاار

دانم كه دا ت  حجا  براي م  و ديگران مفيد است، اما چه كنم كه الآن اگر آدم حجا  دا ته مي م "     

 ."كند و اي  براي م  به انوان يك دختر، آزار دانده استنلاي با د، كسي به او توجه

بينم كه در ار جايي، كار آدمهاي بدحجا  زودتر در مي ، اما وقتيحجا  را دوست دارم "م   تصا"     

 ."گيرممي افتد، از سر ناچاري ام كه  ده، رنگ بدحجابي را به خودممي ادارات و مانند آنها راه

 

 طرح ضرورتهاي اجتلاااي 0904

توجه به اقتضاي كنم، خيلي از كساني كه چادري استند، با مي م  خودم يك دختر چادري استم، اما فكر"

 ."اندمكان يا از سراجبار، چادر  سر ان كرده

بر اقتضائات و ضرورتهايي كه در اطراف و تأكيد  تني چند از دختران و پسران  ركت كننده در پژواش، با     

پردازند. مي كردند كه با وجود ادم تلاايا قلبي خويش، به راايت ظواار دينيمي اكناف خود ان دا تند، بيان

اقتضائات اخير، مواردي مانند: الارااي با الاسر، يافت  الاسر مناسب، يافت  كار، قبو   دن در گدينش و مانند 

 آنها است:

گيرم، چون  وارم روزه ميگيره و وقتي تنها مي با اي  كه روزه گرفت  براي م  ستت است، م  روزه"     

 ."سوزه!مي با ه، م  دلم براش

حجا  دا ت  و حجا  ندا ت ، برام مهم نبود، اما  "حجا  بودم و اص بي م، خيليم  وقتي مجرد بود"     

 ."الآن به خواست  وارم، حجا  كاما دارم، اما در كا م  از حجا  دا ت  راضي نيستم

كنم تا وقتي مي از وقتي كه ازدواج كردم، چون فكر "خونم، يعني دقيقام  چند سالي است كه نلااز مي"     

دار  د، ديگه بايد الي التصوص وقتي بچهرد است، فقط مسوو  خودش است، اما وقتي متأاا  ده، آدم مج

 "خيلي از چيداا رو راايت كنه!
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واقعيت جامعه اي  است كه خواستگاراا بينتر دنبا  دختراايي استند كه آفتا  و مهتا  ام اونها رو "     

 ."كنممي ان ازدواجم، چادر سرمنديده با ه، براي الاي  م  براي بالا بردن امك

گدينش آموزش و پرورش، داننجويان تربيت دبيري چادري رو توي  هرااي ندديك و خو ، و "     

ندازه، براي الاي  چادري  دن به نفع ماست.  ايد امي داننجويان بدحجا  را توي  هرااي دور و نامناسب

است كه چادر كار آدمها رو تو مسأله  به الت الاي  "اام كه اسم چادر رو پاسپورت گذا تند، دقيقاا بعضي

 ."اندازهجامعه ما راه مي
 

 تفسير به رأي 0905

مهلاي است كه در اظهارنظر بسياري از جوانان مصاحبه  ده، قابا منااده است. گستره رأي، مسأله  تفسير به

، "نگاه به دي  و كتا  ديني"دارند، از تفسير به رأيي كه جوانان در جريان ارايه ديدگااهاينان، به آن ا اره 

  ود.مي ، م حظه"نگاه به احكام"و  "نگاه به تقليد و مرجعيت "گرفته تا 

اايي كه در زمينه دي  و كتا  ديني )قرآن(، دارند؛ گاه دي  را ساخته جوانان مورد نظر، در تفسير به رأي     

ست، ترسيم كرده و گااي قرآن را تراوش ذاني رسو  دست بنر و گاه امري قدسي كه ااري از نقص و خطا ني

 ورزند كه با حذف تكاليف از دي ، دي  و ديانت افراد آسيب جديتأكيد مي خوانند ومي اكرم )ص(

ديني است و وجود الاي  باور ااي خورند، زيرا آنچه كه مقصد و مقصود دي  است، ااتقاد قلبي به آموزهنلاي

 دي  است. گوي ادف نهاييدروني، جوا 

دختران و پسران مصاحبه  ده، در زمينه نگاه كلي به دي ، رأي  اظهارنظرااي زير، مصاديقي از تفسير به     

 است:

به نظر م  دي  چيدي است كه بنر خودش آن را ساخته است تا به اي  وسيله مردم را به طور نسبي از تجاوز "     

 ."و تعدي به حقوق الاديگر، باز دارد

 ."نقص خداستبي امكان نقص در ار چيدي، از جلاله دي ، است، چيد"     

و بايد در آنها تجديد نظر لازم را انجام اند دي  نواقصي دارد كه با گذ ت زمان، خود ان را ننان داده"     

 ."داد

گردند، بلكه به مسايا به نظر م  دي  داراي برخي از ايراداا است، اما اي  ايراداا به مسايا كلي دي  برنلاي"     

 ."گردندجدئي موجود در دي  برمي

نفي معاد و بهنت و جهنلاي كه دي  واده آن را داده است، قسلات ديگري از بردا ت جديد ديني بعضي از      

 جوانان مصاحبه  ده است:

 ."سازدمي به نظر م ، اوضاع رواني آدمها، در الاي  دنيا، بهنت و جهنم آنها را"     

م  بُعد ااطفي بهنت و جهنم را قبو  دارم، اما بُعد فيديكي آنها را قبو  ندارم، يعني احساسات افراد، براي "     

 ."آيدنلاي سازند، اما ديگر آتش و درفش و قيچي، در جهنم به كارمي آنها بهنت و جهنم را
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مذا ، قبو  ندارم، به م  بهنت را به صورت درخت و نهر و حوري و جهنم را به صورت آتش و سر  "     

گيرند، يعني اگر كار خو  كرده با ند، جوا  مي نظر م  الاه انسانها در الاي  دنيا، جوا  كارااينان را

 ."گيرندمي خوبيهاينان و اگر كار بد كرده با ند، جوا  بديهاينان را

براي م  قابا قبو  نيست كه انسانها را در جايي به نام جهنم بسوزانند، براي الاي  م  ااتقادي به جهنم "     

 ."ندارم

به بهنت و جهنم ااتقادي ندارم، م  به تناسخ ااتقاد دارم و معتقدم روح م  آن قدر درگير  "م  اص "     

 ."انرژي بالاتر كه خداست، برسد  ود تا سرانجام تعالي يابد و بهمي كوچك ااي جهنم

ااي آن، ادف جوانان ديگري با ابراز ترديد در صحت كتا  ديني قرآن، ضلا  اطف توجه به جايگدي      

 اند:و الاا به دستورااي ديني را چندان ضروري ندانستهاند اساسي دي  را در تغيير باور قلبي افراد خ صه كرده

اجتلاااي خودش را به صورت كتا  درآورده است و اسم آن را قرآن ااي توصيه كنم، پيامبرمي م  فكر"     

 ."آميد نداردگذا ته است. براي الاي  به نظر م ، قرآن يك كتا  معلاولي است و جنبه تقدس

 ."ام در زندگي، راانلااي م  استمسأله  م  معتقدم كه گناه يعني الاا خ ف اخ ق و الاي "     

مسللاان با ند، يعني آنچه كه مهم است، ااتقاد قلبي آنهاست، و مهم نيست كه  "انسانها، بايد قلبابه نظر م  "     

 ."افراد به دستورااي ديني، الاا نكنند

 آدم بايد ااتقاداتش درست با د، نه اي  كه ظاار را درست كند."     

، در حالي كه اينها ربطي به اس م كنند كه اس م در ابا و الاامه و ريش گذا ت  استمي خيا اا بعضي     

 ."ندارد و اس م بايد در قلب افراد با د

 نگاه برخي از جوانان به تقليد و مرجعيت نيد از تفسير به رأي آنان بر حذر نلاانده است.     

تقليد  سوادي مردم،بي بر اي  كه  ايد در گذ ته، به دلياتأكيد  برخي از دختران و پسران مصاحبه  ده، با     

سپردن جان و "و  "كوركورانه"و  "محض"، ديگر دليلي بر تبعيت 21براي آنان رااگنا بوده است، اما در قرن 

 به  لاار "انحرافي"و  "بيهوده"، "ابث"وجود ندارد و تقليد، كاري  "ما  آدمي به دست يك مرجع ديني

از اظهارنظر اي  جوانان در زمينه اايي لاونهاند. نآيد، ديد خود به تقليد و مرجعيت را به معرض ديد نهادهمي

 تقليد، به  رح زير است:

 ."تقليد كار ميلاونه، ميلاون ام جدو حيوونه"     

دانيد كيست، تقليد كار ميلاون است و نبايد ما فقط تقليد مي به قو  الاان بسيجي سالهاي جنگ كه خود"     

 ."كوركورانه كنيم

 ."ااانت به  تصيت آدم استبه دي ، نگاه كوركورانه و تقليدي "     

جلاع ديگري از جوانان، در مورد تبعيت از مرجعيت به طرح خد ه و ايراد پرداخته و آن را به  كا نسبي      

 "ندا ت  اصلات"و  "جايد التطا بودن"بر تأكيد  اي  افراد از سويي با اند.پذيرفته يا به طور كاما رد كرده
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و  "زمان"و ننناخت   رايط  "احاطه ندا ت  آنان به مسايا اللاي روز"بر تأكيد  با توسط مراجع و از سوي ديگر

دي  برايش به "مرجعيت مسيري انحرافي يافته است، و در اي  مسير  اند،، توسط مراجع، نتيجه گرفته"مكان"

و  "هپر از تبصر"، دي  را "كارش به جاي مت ، به حا يه رسيده است"،"صورت يك ادف در آمده است

. اظهارات "اندمورد استفاده ابداري واقع  ده"و  "غبار سياست بر اباي آنان ننسته است" اند،كرده "ترستت"

 از بيانات جوانان در الاي  زمينه است:اي نلاونه زير،

 ود آدم، جان و ما  خودش را تحت فرمان كسي كه مي برد، چطورنلاي در اصري كه پسر از پدر فرمان"     

 ." ايد او را ام يك بار نديده است، بگذارد

 ."ملالكت براي پينرفت خودش احتياج به اقتصاددان دارد، نه مرجع و رابر"     

وجود دا ته با د، جامعه به سلات ديكتاتوري خوااد رفت، مثا الاي  اي مادامي كه بتوااد قدرت مطلقه"     

 ."توري اس مي  ده استالآن كه جلاهوري اس مي، با الاكاري آقايان، ديكتا

اقناري از دختران و پسران مورد بررسي را به رأي  بارزتري از تفسير بهااي ، جلوه"نگاه متفاوت به احكام"     

 گذارد.مي منصه ظهور

نگاه متفاوت به حجا ، نلااز، روزه، رابطه با جنس متالف و ديگر احكام الهي، از جلاله مسايا مورد توجه      

 اند.برخي از آنان، در ا كالي متفاوت، مورد پذيرش واقع  دهرأي  كه در جريان تفسير به جوانان است

گفته، در ارتبا  با حجا ، اي  حكم را نقض كرده يا به تفسير متفاوت آن پرداخته و تني چند از جوانان پيش     

 اند:پذيرش قرار دادهو يا آن را به  كا محدود و نسبي مورد اند حجا  را حجا  باط  دانسته

 ."از نظر م  حجا  يعني دا ت  حجب و حيا، نه پو اندن مو و اي  طور چيداا"     

 خود است و اي  كه تنها خانلاها ام ملدم به راايت حجا   وند،بي به نظر م  حجا ، يك محدوديت"     

 ."ه حجا  ظاار راادالتي است. به نظر م  آدم بايد تنها حجا  باط  را دا ته با د، نبي

گيرند، مي معاونهاي ... مدرسه ما، مدام از بيرون بودن موااي م  يا كوتااي مانتو يا آرايش كردن م  ايراد"     

 ." ودنلاي در حالي كه دي  انسان با راايت اي  مسايا، كاما

 ."مقبو  داراي قبو  ندارم، ولي حجا  بدن را تا اندازه "م  حجا  مو را اص "     

به نظر م  بيرون گذا ت  مو و برانه بودن قسلاتي از بدن، ايچ ا كالي ندارد، چون آدم  هوتي به "     

 ."كندنلاي باحجابش ام رحم

حجا  جلوي بعضي از  "به نظر م  ار چيدي در جاي خودش و در زمان خودش االايت داره، مث "     

 ."چيد واجبيه "مردااي چنم چران، واقعا

به  اند.تفسيرااي متفاوتي از آن را ارايه كرده اند،ان ديگري در اظهارنظراايي كه در مورد نلااز دا تهجوان     

برخي از اي   اند،ديده، دست به نفي آن زدهاي اي  معنا كه در كنار افرادي كه نلااز را دولا و راست  دن بيهوده

گااي به تناسب  رايط و نياز دروني حا ، پرايد كرده، گاه كه از خواندن نلاازااي بدوناند مسأله ياد كرده
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كه آنان به جاي خواندن اند خوانند. ا وه براي ، جلاع ديگري از پاسخ داندگان، بيان دا تهمي خود ان، نلااز

پردازند و در نهايت، تعداد ديگري از جوانان مي وگو با خدانلااز با آدا  و ترتيب خاص خودش، به گفت

 اند.خوانند، آدا  ظااري آن را ضروري ندانسته، اي  آدا  را كنار نهادهمي مدبور، با بيان اي  كه نلااز

گااي از بيانات زير، حاوي اظهارنظر دختران و پسران جواني است كه نلااز را لازم ندانسته و يا به صورت گاه     

 كنند:مي آن استقبا 

 ."دولا راست  دن، خو م نلايادخونم، چون از نلاي م  نلااز"     

 ."استاي نلااز خواندن و روزي چند بار خم و راست  دن، كار مستره و بيهوده"     

در او ندا ته با د، الاان بهتر كه آن نلااز اي سازندهتأثير  به نظر م ، وقتي كسي بتوااد نلاازي بتواند كه"     

 ."را نتواند

 ."آورممي آيد، رو به نلااز خواندنمي قتي منكلي برايم پيشم  بعضي از وقتها، آن ام و"     

م  به  يوه خودم و تنها براي اي  كه با خداي خودم يك راز و نياز دا ته با م، در مواقعي كه حس و "     

 ."خونممي حالش رو دا ته با م، نلااز

لااز، به صورتي متفاوت و بدون الدام به زير، مصاديقي از اظهارنظر جوانان درباره به جا آوردن نااي نلاونه     

 آدا  معلاو  نلااز است:

نلااز خواندن م ، به صورت ركوع و سجود معلاو  نيست، بلكه م   ايد روزي ده بار با خداي خودم "     

 ."كنممي كنم و از او به دليا نعلاتهايي كه به م  داده است، تنكرمي خلوت

فهلام، در نلااز به زبان بياورم، براي الاي  م  به زبان نلاي ت اربي را كهبينم كه يكسري كللاانلاي م  لازم"     

 ."ادار مرتبه  كرت 100گويم خدايا مي كنم ومي فارسي صب  تا  ب خدا را  كر

 ."كنممي خوانم، اما ار  ب انگام خوا ، از خدا تنكرنلاي م  نلااز"     

و آراينم را پاك كنم و وضو بگيرم، براي الاي  م  بدون  بينم كه لاكنلاي م  براي نلااز خواندن، لدومي"     

 ."خوانممي وضو نلااز

گويم، دليلي ندارد كه م  جلوي مي م  موقع نلااز خواندن، قسلاتي از مواا و بدنم پيداست و به خودم"     

 ."خالقي كه م  را آفريده است، خودم را بپو انم

 كنند:مي جلاع اخير در برخورد با ادايه نيد از تفاسيري منابه، استفاده     

 توانستم با خدا احساس ندديكي كنم، براي الاي  وقتي ديدم دااي معراج نياز م  را برطرفنلاي م  با نلااز"     

 ."خوانممي كند، ديگر به جاي نلااز، دااي معراج رامي

ااصا  آدم  "اي جلاعه، دااي ندبه را بتوانم، ولي خواندن اي  داا، واقعام  خيلي دوست دارم كه صبحه"     

 ."امكند، براي الاي  م  از خواندن آن منصرف  دهمي را خرا 
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 دام با زبان خودم با خدا صحبت كنم، چون آن موقع ارچه كه دلم بتوااد، به خدايممي م  ترجي "     

 ."كنمنلاي ه داا، اكتفاگويم و ديگر به كللاات از پيش تعيي   دمي

برخي از جوانان توام  ده، ازحالت مرسوم خود در ندد آنان خارج گرديده رأي  تكليف روزه نيد با تفسير به     

 است:

 ."استاي به نظر م  روزه گرفت  و گرسنگي كنيدن، كار مستره "     

سود، ضرر دارد، براي الاي  م  دنبا  روزه اش اصبي  دن آدم با د، بينتر از كه تنها فايدهاي روزه"     

 ."گرفت  نيستم

كنم كه نلاي خورم و طبق ااتقادات خودم، فكرمي  د، آ ام گيرم، ولي وقتي تننهمي م  الاينه روزه"     

 ."باطا با دام روزه

جديدي با آن  رابطه با نامحرم، حكم ديگري است كه بسياري از جوانان آن را به چالش گرفته و با تفسير     

از منظر برخي از دختران و پسران، رابطه با جنس متالف، در صورتي كه به روابط نامنروع  اند.برخورد كرده

كنيده ننود، مجاز است، به ابارت ديگر، در ذيا تصلايم اخير، مواردي مانند ارتبا  بدني، روبوسي، دست 

  وند:مي دهدادن، رقصيدن با يا بدون ام و نظاير آنها، مجاز  لار

م  حجا  را به  كا نسبي قبو  دارم، و اگر از دست دادن با نامحرم منظوري نبا د، به نظرم ا كالي "     

 ندارد، الاينطور روبوسي با ندديكان و رقصيدن در برابر نامحرم.

 ."خوانندمي دانم كه آخونداا آن رامي در ضلا  م  صيغه را يك وِرد الَكي     

 ."خواام كه وقتي كلارم گرفت، م  را منت ما  بدادمي ختر( الاينه از پسر دايي خودمم  )يك د"     

توانند با الاديگر مي ارتبا   دختر و پسر در دي  محدود  ده است، ولي به اقيده م  پسر و دختر حتي"     

 ."مداح و  وخي ام بكنند

خواست اون مي و طرف را آفريده است و اگرم  رابطه زن و مرد در اس م را قبو  ندارم، خدا خودش د"     

كنيد كه الاديگر رو نبينند، ولي اينطوري مي گند، با د، بايد يك ديوار وسط اونهامي طوري كه آخونداا

 ."ننده است

اگرچه در اس م مواردي مانند بيرون بودن موااي زن يا دا ت  دوست پسر، يك حكم غير راي است، "     

ولي براي م  اي  مسايا ارزش ندارد و برايم مهم نيست كسي مواايم را ببيند يا نبيند يا با پسري دوست  وم يا 

 ."ننوم

  ود:مي اادهتفاسيري از اي  دست، كم و بيش در ساير احكام نيد من     

را كه در اس م آمده است كه منرو  نتوريد را قبو  ندارم. به نظر م  آدم بايد در حدي مسأله  م  اي "     

منرو  نتوريد را  "منرو  بتوره كه چت ندند، يعني اختيارش از دست خودش خارج ننه، اما اي  كه اص 

 ."م  قبو  ندارم
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روز باطا است، حرف درستي نيست و  40كه منرو  خورده، نلاازش تا  گويند كسيمي اي  كه آخونداا"     

 ."م  با آن موافق نيستم

گويد بچه بايد به پدر برسد، حرف درستي نيست چون مادر نسبت به پدر مي به نظر م  اي  حرف اس م كه"     

 ."داردكند و اي  حق مادر است كه بچه را موقع ط ق، براي خودش برمي خيلي بينتر زحلات

 ."قبو  ندارم "م  خلاس و زكات دادن را اص "     

 

 نگاه جديد به دي  010

 ."آوريمآورند و ما روز به روز بينتر به مسيحيت روي ميغربيها روز به روز بينتر به اس م روي مي"

م  در برخورد تسا" ،"طرح ضرورت بازنگري انتقادي به دي "محور فراي  7ذيا انوان نگاه جديد به دي ،      

توجه به "، "داايه  ناخت اصري دي " ،"ااتراض به فرانگ اربي دي "، "التقا  اديان" ،"با اديان ديگر

 اند.، مطرح گرديده"ااتراضهاي جنسيتي"و  "چالنهاي نسلي

گري پردازد كه بازنمي انوان فراي طرح ضرورت بازنگري انتقادي به دي ، به بررسي نقطه نظرات جواناني     

 اند.قرار دادهتأكيد  اجتلاااي، اقتصادي، اقيدتي و سياسي اس م موجود در جامعه را مورد -در ابعاد فرانگي

كند. مي محور تسام  در برخورد با اديان ديگر، از تسام  برخي از جوانان در ارتبا  با ديگر اديان ياد     

گذرد، راه راه سعادت اخروي از مسير اس م مي كنند، تنهامي گفته، برخ ف كساني كه تصورجوانان پيش

 دانند.مي سعادت اخروي را از طريق پيروي از ديگر اديان الهي نيد متصور

 محور التقا  اديان، از بروز پديده جديد استفاده تركيبي از اديان متتلف، در سط  بعضي از جوانان حكايت     

انتتا  گلچيني از نظرات اس م و ساير اديان، به انوان راانلاا و  آميد، بهكند. افراد اخير با نگااي تسام مي

 اند.سرمنق زندگي خود، اقدام ورزيده

ااتراض به فرانگي اربي دي ، فراز ديگري است كه مورد توجه برخي از جوانان معترض به نگرش مرسوم      

دي ، فاصله گرفته، اي  الاا را متضلا   از اس م قرار گرفته است و طي آن، آنان از زبان اربي به انوان زبان

دانند. از اي  رو جوانان مدبور، با زير سوا  بردن خواندن مي برتري نژادپرستانه فرانگ اربي بر فرانگ ايراني،

 اند.اا ن دا ته نلااز، قرآن و ادايه به زبان اربي، تلاايا خود را به خواندن موارد اخير به زبان فارسي،

 ناخت اصري دي ، حكايت از آن دارد كه جلاعي از جوانان، براي  باورند كه  ناخت محور داايه      

بدرگسالان جامعه از اس م،  ناختي ناقص است و آنان در پرتو پينرفتهايي كه در دانش و معرفت بنري پديد 

با معطوف كردن گرا، و جاسازي ديد فردگراي پينينيان از اس م، با ديدي اجتلاااي و جلاعآمده است، با جابه

گرا و ارفاني نسا جديد، در الاا  ناخت صحي  گرا، معنويتتوجه از ديد ظااربي  نسلهاي پيش، به ديد الاق

 اند.از دي  را محقق كرده
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كند كه بي  نسلهاي قديم و جديد، صورت مي محور توجه به چالنهاي نسلي، از چالنهاي قابا تأملي ياد     

سطحي، جدئي و وابسته بر اي مسأله ريات، دلالت برآن دارند كه تفاوتهاي بي  نسلي،برخي از نظ است.پذيرفته 

 ناسي فردي افراد نيست و در صورت بروز تحولات اظيم اجتلاااي در جامعه، نسا بعدي از ارز هايي روان

را ارضه  واادي در اي  جهت  متفاوت از نسا پيني  برخوردار خوااند  د. محور توجه به چالنهاي نسلي،

 ساخته است.

پردازد كه دختران و زنان نسا جديد، با به چالش مي سرانجام محور ااتراضهاي جنسيتي، به بيان اي  اندينه     

پذيرند و در الاي  نلاي گرفت  احكام جنسيتي اس م، اي  احكام را زير سوا  برده، جنس دوم ديده  دن زنان را

 اند.ن و مرد  دهراستا، خواستار برابر حقوق دو جنس ز

 در ادامه، به ترتيب محورااي پيش گفته مورد بحث قرار خوااند گرفت.     

 

 طرح ضرورت بازنگري انتقادي دي  01001

و كاري به مسايا اجتلاااي ندارند، اما جوانها، الآن اند به نلااز و روزه و حجا  چسبيدهاش بدرگترااي ما الاه"

كنند، بايد به اخ ق و رفتار اجتلاااي خود ان االايت مي بدرگترااينان، فكربه جاي پرداخت  به الاان كار 

 ."بينتري بداند

ديدند، بر مي بعضي از جوانان مصاحبه  ده، با استناد به برخي از ا كالهايي كه در نگرش مرسوم از اس م     

 -بايد در الاه ابعاد فرانگي ورزيدند. از نظر آنان بازنگري اخيرتأكيد مي ضرورت بازنگري انتقادي دي ،

 اجتلاااي، اقتصادي، اقيدتي و سياسي نگرش ديني معلاو ، صورت پذيرد.

دختران و پسران پاسخ  %65در يك بررسي مقدماتي كه در سط  جلاعيت مورد پژواش انجام پذيرفت،      

 اسب با زمانه، تغيير كند.گوي نيازااي روز جامعه نيست و بايد متنساختند كه اس م جوا مي دانده، خاطرننان

ايجاد  ده از اس م و مسللااني، به اي  صورت كه اس م ديني خن  بوده، بدون توجه  ايكلينهتغيير ديدااي      

دارد، يكي از ابعاد مهم مي به زيبايي و لطافت طبع، زندگي و روابطي خنك و غيرمنعطف را به جامعه ارضه

 در الاي  راستا به  لااراايي جوانان واقع  ده بود. بيانات زير، نلاونه اجتلاااي بود كه مورد توجه -فرانگي

 روند:مي

دار است، بايد نامنظم، ژوليده و كثيف با د، در حالي كه در جامعه ما جا افتاده است كه ار كسي كه دي "     

ايش رظاار  ود. حتي آبايد با زيبايي لازم در جامعه  ،خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد و انسان مسللاان

مستحب است، بنابراي  نبايد زيبايي بد معني  ود و نبايد فكر كرد كه دي  زيبايي را نفي  ،موقع نلااز خواندن

زيبايي به نظر م ، نفي كرده است.  ،لف جلوه كردن را چه براي زن و چه براي مردكرده است، بلكه دي  جِ

 ."بردمي خنكي دي  را از بي 
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ما را از اصا دي  دور كرده است.  ، ود كه خيلي از مسايا پيش و پا افتادهمي اگر دقت كنيم، م حظه"     

ر و تركلا ، با الاان پو ش خود ان در جامعه ظاار ردي و يك زن لُبا پو ش كُ ،رداگر يك زن كُ "مث 

اصط ح اس مي و مقنعه و چادر در جامعه با تيپ به  "ايچ ا كالي ندارد، آنها ديگر نبايد حتلاابه نظر م   وند، 

دنيا را با تفاوت آفريده است و در آن  ،ظاار بنوند، مگر نه اي  كه خداي بدرگ و اديد، با اي  الاه اظلات

و سنتها و اقايد متفاوت وجود دارند، حالا اي  چه اصراري است كه الاه آدمها را يك اا اقوام متتلف با لهجه

 ."ي را براي پذيرش اي  و آن، در جامعه قرار بدايمم و معيار واحدنيدست ك

 است: ،اجتلاااي معلاو  -بردا تهاي ا تباه، از ديگر نقدااي وارده بر رويكرد فرانگي     

در اس م رنگ سياه مكروه است، اما مسوولان جامعه اصرار دارند كه چادر و مانتو مقنعه زنان، الاگي "     

پنت سر ان روي پله و  ،م  الايلاان، اما چادر زنهاي چادري النظافته رنگ سياه با د، در اس م آمده است كه

 ." ود، مثا اي  كه الاه چيد براكس  ده استمي پياده رو كنيده

ديگر در " :انديادآور  ده كرده،تأكيد  ،بعضي از جوانان، روي تغيير رويكرد اقتصادي نگرش ديني مرسوم     

 ."، نبايد زكات را خ صه در جو و گندم و خرما و كنلاش و چند چيد ديگر ديد21قرن 

الايت بينتري از مردم امردم ديگر كنوراا، "جوانان ديگري رويكرد سياسي مسوولان جامعه را كه در آن      

 ود، بينتر از كلاكهايي است كه به مي كلاكهايي كه به آدمهاي لبناني، كوموري و مانند آنها"و  "ايران دارند

را  "بي  حرف و الاا مسوولان آن وجود داردكه تفاوت بارزي "و  " ودمي مددجويان بهديستي و كلايته امداد

 اند:خواستار گرديدهزير سوا  برده، تجديدنظر در اي  موارد را 

زمي  تا آسلاون فاصله داريم، اس م يعني تعاد ، نه اي  كه در  ، ازما اسلالاون اس مي است، اما با اس م"     

ميره، مي غرق پو  و رفاه است و يكي نون  ب نداره و از بدبتتي ،بالااا ناس مي، يكي  او "جامعه ظاارا

ترسي دارند، اما آدمهاي فقير دستنون به ايچي بند نيست. راسته كه پولدارااي جامعه به بهتري  امكانات دس

سنگه، پيش پاي لنگه. آدمهاي بدبتت ايچي ندارند، نه كار، نه خونه، نه امكانات حتي آبرو  ي كهميگند، ار چ

 ام ندارند.

كه ميدنه، يه آدم آدم ار كانا  تلويديوني  م  كه خودم دنبا  فرار كردن از اي  كنور مصيبت زده استم،     

 چقدر به حرفهاي قننگي كه ، كم گنده ننسته و از خدا و اس م حرف ميدنه، ولي خود ون معلوم نيست

 كنند، يا نه !مي زنند، ااتقاد دارند و الاامي

يكي مياد با واده و وايد ريئس جلاهور مينه، بعد ام كه خرش از پا گذ ت، به جاي اي  كه واده و      

 ريده.مي ش رو انجام بده، بدتر اوضاع و احوا  مردم جامعه رو بهمايدااي خودو

 دونم كه در دوره  اه، اوضاع بهتر از الآن بوده.مي م  زمان  اه نبودم، اما با چيداايي كه از دوره  اه  نيدم،     

تهلات ندنه،  داري به اي  است كه آدم حق كسي رو نتوره، زير آ  كسي رو ندنه، دروغ نگه،خ صه دي      

اما مسوولان  آمد، براي ديگران يه كاري بكنه، حريص نبا ه و فقط به فكر خودش نبا ه،اگه از دستش برمي
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كاري كردند كه الآن زير آ  زدن، دروغ گفت ، تهلات زدن و مانند اونها، كار الاده كساني  ده كه تازه 

 ."دونندمي خود ونو خيلي ام مسللاون

 ."ا جلاهوري اس مي  ده، اس م  ده ظاار و بساز وقتي كنور م"     

نقد برخي از ديدگااهاي اقيدتي موجود در جامعه، مانند برخورد احساسي و خرافي با مسايا متتلف، از      

 است: ،مصاحبه  ده نديگر انتقادات گرواي از جوانا

گ حسينم و براي امام حسي ، كنند كه بگويند م  سمي اي  چه ديني است كه مداحانش آدمها را داوت"     

 ."كنندمي وواُاُ

 كه ترتيباايي اما مسوولان در برنامه اس م نياز به منطق دارد و ما بايد اس م را با منطق مطرح كنيم،"     

اس م را  ،كنندمي ا احساسات صرف سعيبداند، بينتر از آن كه دنبا  اق نيت و منطق در بحثهاينان با ند، مي

 ."، نتيجه بدادهاكنم اي  رو نلاي ندازند و پيش ببرند كه م  فكرجا بيا

 

 تسام  در برخورد با ديگر اديان 01002

به نظر م  مهم اي  است كه خدا را در تلاام ذرات وجودت حس كني، فارغ از اي  كه چه دي  و مسلكي "

 ."داري

 ود، تسام  آنان در برخورد با اديان مي يكي از ويژگيهاي بارزي كه در نگاه ديني جديد جوانان م حظه     

 ديگر است.

انجام داد، از آنان به پرسش  ،در يك بررسي مقدماتي كه گروه پژواش در سط  دو نسا جوان و بدرگسا      

اي  سوا  مبادرت ورزيد كه آيا تنها اس م ضام  سعادت اخروي آدمي است يا الاه اديان الهي از چني  

اديان  هاي  گدينه پرداخته بودند كه تقيد به الاتأييد  از جوانان كه به %75ند. در برابر وضعيتي برخوردار است

است. اما نتايج  بنركرده بودند كه تنها اس م ضام  سعادت اخروي تأكيد  %25 ضام  سعادت آنهاست، الهي،

از بدرگسالان كه  %25برابر به اي  معنا كه در  .اكس نتايج حاصا از جوانان بود "حاصا از بدرگسالان، دقيقا

آنان، به نفي اي  گدينه دست زده، سعادت  %75الاه اديان الهي را راانلااي سعادت بنري تلقي كرده بودند، 

 اخروي افراد را الابسته با آيي  اس م دانسته بودند.

بايد با نگااي تسام  آميد به ديگر اديان الهي نگريست و اي   ،از پاسخ جواناني كه معتقد بودنداايي نلاونه     

 اديان نيد آدمي را به سر مند  مقصود خوااد رساند، به  رح زير است:

داند، بنابراي  مي نبايد الاه افراد از راه يكساني به خدا برسند، اديان متتلف ام الاه راه خدا را ننان "الداما"     

، مسيحيت و نظاير آنها را به دليا تفاوت نسبي كه در راانان وجود يتمثا يهود چه لدومي دارد كه ادياني

 "دارد، نفي كنيم؟
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د و ا ته با م دي  حق دتوانند فرد را به سعادت برسانند، مهم اي  است كه آدمي اديان مسيحي و يهودي ام"     

 "تا آخرش به احكام ديني خودش مقيد و در انجام آنها، ثابت قدم با د

ت. داوند اساتقاد به خاالبته منظورم  ،كنانداا ميبه نظر م  دي  فرد را به يك سري اخ قيات و پايبندي"     

 ."ته با ندپذيرف يفارغ از قبو  ار دينخدا را ام، صلايلاي "، متصوصامبنابراي  براي م  مهم است كه دوستان

 وااد ديدهخكه مي بير ار دي  و قيد و بند و چارچوم  فقط به وجود معبود و خالق معتقد استم، حالا د"     

 ." ود

گر نيد ديان دياجوااي خويش، دست به مطالعه وبيان اي  كه آنان در جريان جستبعضي از جوانان با      

 ورزيدند:مي تأكيد كم و بيش از برتري نسبي ديگر اديان الهي نيد ست  گفته، بر حقانيت آنها اند،زده

قتي خودم اما وام، س م  نيدهم، تنها از اخود و در فضاي ايران و كتابهاي درسي ام،م  در ايران به دنيا آمده"     

اي خوبي ديدم كه اي  دينها ام دينه در مورد احكام و اصو  دي  مسيحيت و يهوديت قدري مطالعه كردم،

 ."استند و نقا  امتياز قابا توجهي دارند

توان مي ت كنيم،روي زنده بودن و كاربردي بودن يك دي  بتواايم قضاو بناي پيروان اديان،اگر برم"     

 ."رودمي رمسيحيت كه بينتري  طرفدار و پيرو را در سط  جهان دارد، بهتري  دي  جهان به  لاا ،گفت

. ددارآن وجود ن زرتنتي بوده است و نيازي به جايگدي   دن اس م به جاي ،دي  مردم ايران باستان"     

 ."پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك، حاوي خ صه الاه اديان استندااي آموزه

 

 التقا  اديان 01003

ند نيهوديت و ما مسيحيت، م  پيش از دي ، اخ ق را قبو  دارم و براي الاي ، با توجه به تلاامي اديان اس م،"

 ."گيرممي و در زندگي خودم آنها را به كاركنم مياخ قي آنها را گلچي  ااي آنها، بهتري  توصيه

نهادند. برخي مي جوانان مصاحبه  ده، رو هاي برخورد متتلفي را در ارتبا  با دي ، از خود به معرض ديد     

اي  كه آنان تأكيد  زدند، گروه ديگري از اي  افراد، بامي از اي  افراد، به صراحت دست به نفي ار نوع ديني

. اما جلاع ديگري از اي  1گفتندمي از گرايش خويش به ديگر اديان، ست  اند،ود را كنار نهادهاس ميت خ

درصدد استند با انتتا  گلچيني از  دا تند كه آنان با تسام  با ديگر اديان برخورد كرده،مي جوانان، بيان

 ند.مناسب و به روز اديان متتلف، به ديدگاه ديني خود  كا ببتن احكام خو ،

 گفته، به  رح زير است:از نظريات افراد پيشاايي نلاونه     

                                                 
در اي   اند،بررسي قرار گرفته است كه نسبت به نگرش مرسوم از اس م ااتراض دا تهاز آنجا كه در اي  اثر، نگرش ديني جواناني مورد  - 1

 ستيددي ، در اثري ديگري از نگارنده كه به بررسي متتصات فكري افراد دي بي قسلات، از دو گروه اخير ياد ننده است. اما از افراد

 .پردازد، ياد گرديده استمي
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 ده  در اس م ختنه زن و مرد را نداريم، اي  سنت متعلق به دي  يهود است و از آن دي ، به اس م وارد"     

خودم، رق اس مي را براي زندگي خوبي الاه اديان و حتي فِ ،كنممي اا، م  سعياست. با توجه به اي  الاپو ي

مذاب  ،در س  مجازاتم  س  مجازات در مذاب حنفي، بينتر از مذاب  افعي است، بنابراي ،  "بردارم. مث 

 ."داممي حنفي را مورد توجه خودم قرار

به نظر م  با توجه به سه اصا ااورمددايي پندار نيك، كردار نيك، گفتار نيك، مسايلي مثا  را  خوردن "     

 ."زند، ا كالي نداردنلاي  ود و به ديگران آسيبيمي كه فقط به خود فرد مربو 

 :و  اخ قي ماننددرصد از اس م را قبو  دارم، يعني جااايي كه اس م قواني  جهان  لا 10-20م  حدود "     

اما بعضي از قسلاتهاي ديگر اس م را  .دروغ نگوييد، غيبت نكنيد، دزدي نكنيد و نظاير آنها را بيان كرده است

 ام.قبو  ندارم و به جاي آن با دي  زرتنت بينتر انس گرفته

تحريف  ده است يك دي   كنند كه دي  زرتنت،مي اكثريت مردم جامعه ما فكر ،متأسفانه در حا  حاضر     

را به سوي ايلاان به خدا،  مردم ،و پيروان آن آتش پرست استند، در حالي كه چني  نيست و زرتنت پيامبر

مستلاسك برخي از افراد مغرض مسأله  كرده است، اما آتش در دي  آنها مظهر پاكي است، ولي الاي مي داوت

 .”اندرا آتش پرست معرفي كردهاا ه است و زرتنتيقرار گرفت

 ود  عار زرتنت مبني بر پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك مي از نظر م  اس م دي  برتر نيست، مگر"     

 ."رساندمي آ اا، جامعه را به جامعه ايدهرا ناديده گرفت. الاي   عار

حجا ( را  دن منرو  و ندا ت روي بينتري )مانند خم  دي  مسيحيت را بينتر دوست دارم، زيرا آزاديها"     

 ."به پيروانش داده است

برخي از دختران و پسران مصاحبه  ده، در جريان اظهارنظرااينان، گرايش بينتري به اديان زرتنتي و      

 دادند كه دليا الاده اي  ارجحيت موارد زير بودند:مي مسيحي از خود ان ننان

 ايراني بودن دي  زرتنت، -

 با مسللاانان، تقيد ديني بينتر زرتنتيان در مقايسه -

 وجود  ادي و ننا  بينتر در دي  زرتنت، -

 تر بودن تكاليف ديني كه در آيي  زرتنت وجود دارد،ساده -

 گيري كلاتري كه دي  زرتنت نسبت به پيروانش دارد،ستت -

 توجه بينتر آيي  زرتنت به اقتضائات زماني و مكاني، -

 خوش منظرتر بودن دي  مسيحيت در سط  جهان،  -

 نتر افراد مسيحي كه االاا  آنان با نظام ااتقادينان الاتواني بينتري دارد.تقيد ديني بي -

 راحت بودن جوانان در دي  مسيحيت، -

 سهلتر بودن انجام تكاليف ديني كه مسيحيت از پيروانش انتظار دارد، -
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 گيري كلاتر آيي  مسي ، اليه الس م، در مقايسه با دي  اس م،ستت -

اي پيروان خودش در نظر گرفته در زمينه حجا  و مصرف مسكرات بردي  مسي  آزاديهاي بينتري را  -

 است.

دي  مورد مقايسه قرار گيرد، به نظر در صورتي كه متتصات فكري جوانان معترض به دي  با جوانان بي     

 ،دينيداري نسبي به سلات بياز دي  ،واسطي براي رسيدن جوانان، پذيرش التقا  اديان، به صورت حدرسدمي

 كند.الاا مي

 

 ااتراض به فرانگ اربي دي  01004

معدودي از دختران و پسران  ركت كننده در پژواش، با ااتراض به زبان رسلاي اس م كه زبان اربي است، 

در واقع پذيرش سلطه اربيت  قرآن، ادايه و نظاير آن به اربي، ساختند كه پذيرش خواندن نلااز،خاطرننان مي

خواندند، بلكه در است، از اي  رو به مقابله با اي  امر برآمده، نه تنها نلااز ان را به فارسي ميبر فرانگ ايراني 

 كردند.اكتفا مي ،قرائت قرآن و ادايه نيد به خواندن ترجلاه فارسي آنها

دا تند، مسوولان جلاهوري اس مي با ارجحيت قايا  دن براي تر، بيان ميافراد ديگري در نقدي جدي     

و در نتيجه، با حذف اند انگ اربي در برابر فرانگ ايراني، در الاا ت  به تهاجم فرانگي اربي دادهفر

ن به آ قسلاتهاي ايراني تاريخ كنور، قسلاتهاي اربي آن را بارز ساخته و با نام تاريخ و فرانگ ايران، به ارايه

 اند.مردم پرداخته

 داد:گفته، به دست مياربي دي  را از منظر جوانان پيش گاظهارنظرااي زير،  واادي از نقد فران      

به نظر م ، به غير از منك ت رايج مانند ازدواج، مسك ، روابط اجتلاااي، كار و غيره، يك ي از من ك ت   "     

داند، ولي سايه خود را بر روابط اجتلاااي روزم ره م ا انداخت ه،    اي كه خود را به صورت واض  ننان نلايالاده

خ است. تاريخ پاستي به پرسش زندگي است. تاريخ ما نه يك تاريخ كاما، بلكه يك تاريخ ناقص است و تاري

ايراني آن است و آنچه كه باقي مانده، تاريخ جامعه و فرانگ ار   "بتش حذف  ده آن، بتش كام  "اتفاقا

 ."است و اي  يعني يك تهاجم اظيم فرانگي كه از پدر به فرزند منتقا  ده است

پرستي آ كار و زبان خودم حرف ندنم، اي  يك نژادلدومي ندارد م  با خدا اربي حرف بدنم، چرا با "     

 گسترش فرانگ اربي در ديگر كنورااي جهان است.

 "پردازند؟ند و با او به صحبت مي وآيا انسانها در اديان ديگر ام با زبان اربي  به خدا ندديك مي     

  ستيدي دارم، براي الاي  به اس م كه از اربستان آمده است، ا قه خاصي ننان م  يك روحيه ار"     

 ."دامنلاي

اربي خواندن مسايا ديني، يك نوع  قبو قرآن و داااا را به زبان اربي خواند، زيرا  به نظر م  نبايد نلااز،"     

 ."ي م  ستت استله برامسأ ست كه قبو  اي ا پذيرش برتري نژادي اربها در برابر ايرانيها
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فهلام، دليلي ندارد كه م  م  قبو  ندارم كه نلاازم را به زبان اربي بتوانم، وقتي م  زبان اربي را نلاي"     

گويم، براي الاي  م  نلاازم را فارسي دانم چه ميخودم و خدايم را گو  بدنم و حرفهايي را به او بدنم كه نلاي

 ."خوانممي

 

 ناخت اصري دي داايه   01005

 ان را دارند، به مراتب بهتر از پيران دو آتينه مذابي الاا داري كه دغدغه جامعهبه نظر م  جوانان دي "

 ."كنند كه كار چنداني به جامعه ندارندمي

اي  باورند كه بدرگسالان جامعه،  ناخت درستي از ابعاد و وجوه متتلف اس م ندارند و  برخي از جوانان بر     

و از الاي  رو داايه اند به فهم دي  نايا آمده ،يدگااهاي نو و به روزي كه دارند، بهتر از اولياينانآنان در پرتو د

 سازند. ناخت اصري دي  را مطرح مي

ز باطني دي  واااي ظااري و غيراز سويي جنبهدارند، آنان اظهار مي ،جوانان در نقد نگرش ديني بدرگسالان     

حا  آن كه جوانان در پرتو  اند،اجتلاااي دي  اس م را مورد توجه قرار دادهو غير ااي فرديسوي ديگر، جنبه

با  ناخت ارفان نهفته در بط  دي ، تلاركد خود را به جاي ظواار  "اولا نگرش الايقتري كه به دي  اس م دارند،

اي دي  )يعني ابعاد سياسي، با  ناخت االايت ابعاد اجتلاا "و ثانيااند ديني به الاق و باط  دي  معطوف كرده

 ،گراي دي دي ، به سلات ابعاد اجتلاااي و جلاعاقتصادي و اقيدتي(، تلاركد خود را به جاي ابعاد فردگراي 

 اند.معطوف دا ته

اايي از اظهارنظر جوانان در ارتبا  با اس م است كه در پرتو داايه  ناخت اصري دي ، مصاديق زير، نلاونه     

 اند:اختهبه طرح آن پرد

بيانگر اس م ديني اجتلاااي است و براي اجتلااايات برنامه دارد، ولي نگااي به مسللاانان و رابران اس مي،"     

 "ورزند. مث غفلت مي ،كنند و از توجه به ابعاد جلاعي دي آن است كه آنها فقط به ابعاد فردي دي  توجه مي

بندند تا ننينند و راه مردم را ميآيند و در خيابان زير آفتا  تابستان ميمسللاانان براي خواندن دااي ارفه مي

دانند كه با بست  از كار خود ان ام خيلي خو نان بيايد، ولي نلايدر آخر داا،  ،داا بتوانند،  ايد اي  افراد

 .”اندآسيب زدهبه آنها اا را به تأخير انداخته يا ر خيليكا "خيابان و راه مردم، الا 

ند، ديددر حد يك معصيت ميافرادي محدود و كوته انديش بودند و روابط دختر و پسر را  ،نسا بدرگسا "     

 ،اما نسا جوان به مسايا روز آگااند و روابط دختر و پسر را به انوان رااي در مسير اجتلاااي  دن خود ان

 ."كنندد ميقللادا

كنند، در حالي كه م  زكات را منطبق با اط اات سا  پيش تفسير مي 1400مراجع، زكات را طبق "     

بايد سهم زكات  ،سسات تجاريگويم، الاه نهادااي اقتصادي، و مؤكنم و ميتفسير مي 21اقتصادي قرن 

 ."خود ان را بداند
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 توجه به چالنهاي بي  نسلي 01006

دادند، ولي حداقا نلاي در گذ ته ام گااي افراد پايبندي چنداني از خود ان به دي  ننان درست است كه"

 ،كه حتي پسر م اند جوانان در برابر اوليا و بدرگترااينان،  رم دا تند، اما امروزه جوانان آن قدر گستاخ  ده

 ."روندمي گريآورد و جلوي م ، دو نفري به اتاق ديمي گيرد و به خانهمي دست يك دختر را

 بروز تحولهايحكايت از  در زمينه تحولات بي  نسلي، آراي متفاوتي ارايه  ده است. برخي از اي  آرا،     

جواني   ناختي در نسلهاي قديم و جديد دارند، طبق اي  نظريات، جوان با توجه به اقتضائات روانيجدئي روان

ا به س  نهادن وي، كند، اما با گذ ت زمان و پمي  ور رفتار و رانق بي و پر  ّ خويش، در دوران جواني خود

پردازيها، دلالت برآن دارند كه با بروز اكم خوااد  د. اما بعضي از نظريهكارانه بر وي حروحيات محافظه

 ديد گسترده در يك جامعه، مانند وقوع انق  ، جنگ و ركود فراگير در جامعه، ارز هاي نسا  تحولهاي

آيد مي پديد ،متفاوت  ده، نواي از گسست و انقطاع ارز ي بي  دو نسا ،ز هاي نسا پيني  خودشاز ار ،بعد

 (.1383)منطقي، 

خاطرننان (، در گدارش پژواني كه در زمينه مناسبات بي  نسلي در ايران انجام داده است، 1384منطقي )     

 سازد:مي

آوريه اي ارتب اطي، اا  ق    مند ب ه ف    از نسا پيني ، ا قهنسا سوم خود را نسلي ركُ، صري ، باسوادتر  "     

طل ب،  طلب، طرفدار سكس، مُ دگرا، رف اه  گرا، لذتچت كردن، متوجه جهان روز و فرايند جهاني  دن، غر 

من د ب ه موس يقي    مند به رابطه ب ا ج نس مت الف، ا ق ه    جو، داراي مطالعات گسترده ادبي و انري، ا قهايجان

توجه ب ه آدا  و  توجه به مسايا سياسي، دچار اِالاا  در انجام تكاليف ديني، بيپاپ داخلي، بيآنجلسي و لوس

ري ا، دچ ار خودنلا ايي، دَم    مند به دولت رفاه، صادق و ب ي ااتقاد به آرمان  هر مذابي، فردگرا، ا قهرسوم، بي

-رگير اندوا، افسردگي، اضطرا ، بيدبيند. از سوي ديگر، نسا سوم خود را مي غنيلاتي، خودرأيي و مانند آنها،

اي تي ره، معت رض،   ، اصيانگري، ناك امي، داراي آين ده  مسووليتي، گستاخيانگيدگي، بياويتي، سردرگلاي، بي

توجه ب ه  خاموش، داراي احساس بيهودگي، بي ، سوخته، از دست رفته، برباد رفته، اكثريتادااتلااد، بدبي ، نقّبي

اند، نسلي كه مرجعيت ارزش خ ويش  نسلي كه ارز ها در وي دروني نندهرآمد، له حرام و ح   كسب و دمسأ

توجه به پايگااه ايي مانن د   اننگاه تغيير داده است، نسا الگوپذير از دوستان، نسا بيد اندتارا از روحانيون به اس

 اند.دهانجلا  اس مي، و نسلي كه ديد تعبدي در وي كاستي گرفته است، ياد كر

گرا، مذابي، ارزش ااتقادات الايق :، واجد ارز هايي مانندجديدبر، نسا او  و دوم، از منظر نسا در برا     

آوريهاي روز، نسلي كه اط ع از ف ااي قوي، نسا بيزيست، با ارادهلاايا به امرونهي به جوانها، سادهايثارگر، مت

با دقت در صفات مطرح  ده براي نسلهاي قديم و اند. في  دهمعر ،داند و مانند آنهالكي به جوانها گير مياَ
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-تضاد و تعارض با يكديگر قرار مي ، دردو نساالاده صفات منتصه  نتيجه گرفت،توان به اجلاا  جديد، مي

 گيرند.

بن دي  آي د، در ي ك جلا ع   ز تفاوته اي مرس وم نس لي ب ه نظ ر م ي      الايقي كه فراتر ا "در تبيي  تفاوتهاي نسبتا     

 اظهار دا ت:توان ، ميخ صه

و  و دوم و من ااده فروري دي    هر و اصرار بر تحقق  عارااي اوليه انق    از س وي نس لهاي ا   طرح آرمان     

اي بي  نسلهاي جديد و قديم را رقم زده، ا دم تحق ق اي   معن ا و     از سوي نسا جديد، تفاوت الاده هر آرمان

هاي بسيار انتقادي در برابر نسلهاي پيني  ك ه ب ه   را به اتتاذ ديدگاا جديدخاصه  كست اص حات، جوان نسا 

 دارد.اند، واميسي خود دست نيافتهااداف اسا

ي با آنها ندا ته، به دليا ادم تجربه رخدادااي اظيم انق   و جنگ، ارتبا  ااطفي قو ،انق   جواننسا      

ثر واق ع آم ده، م انع پيون د ا اطفي      ر اغتناش ذاني وي در اي  رابط ه م ؤ  اي و حسا  ننده نيد دتبليغات كلينه

  ود.مي مناسب جوان با آنها

ر تفاوته اي ا ر دو نس ا ب ه     تر نسلهاي پيني  و روحيه ن وگراتر نس لهاي جدي د، از ديگ     كارانهروحيه محافظه    

 آيند.حسا  مي

ارد نسلهاي او  و موتربيت نسلهاي پيني  و نسا جديد نيد متفاوت از ام بوده است. به اي  معنا كه در غالب      

ان د و  در دوران فرزندسالاري تربيت  ده اند، اما بينتر افراد نسا جديد،اي پدرسالار تربيت  دهدوم در خانواده

خته، ق ادر ب ه برخ ورد    در مواجهه با كلاتري  مانع و معضلي، خود را با "به دليا ويژگي خاص تربيت اخير، بعضا

 له مورد نظر نيستند.مناسب با مسأ

آوريه اي  استفاده از ف   تفاوت الاده ديگر نسلهاي پيني  و نسا جديد را در ادم استقبا  نسلهاي پيني  در      

 توان دانست.اط ااتي مي

آوريهاي ارتباطي، دسترسي نسا جوان را به جري ان آزاد  ت نسلهاي گذ ته و نسا جديد از ف استقبا  متفاو     

در دس ترس  آوريهاي اخير ي بينتر از منابع اط ااتي كه ف گيرنسا جديد به سبب بهره اط ااتي، بينتر ساخته،

 تجربه خوااد كرد. ،ثير اط اات اخير، تفاوت بينتري را با نسا پينينشوي قرار مي داند، تحت تأ

صي ب ه آدا   لقه خااند، اُچو  كنور ان از آن برخوردار بودهنسا او  و دوم به دليا آموز ي كه در چار     

تي ك براين ان   و رسوم فرانگنان ننان داده، به نسلهاي بدرگتر از خود و خاصه رابراني كه از اقت داري كاريدما 

نسا جديد به الت تبديا جهان به يك داكده واحد جهاني، تنه ا در   ،داند، اما در مقابابرخوردارند، ننان مي

ان د، از اي   رو كلات ر از نس لهاي     خود ان متأثر نن ده  و تنها از آدا  و رسومچارچو  كنور ان تربيت ننده 

 لقه دارند.به آدا  و رسوم خويش اُ ،پينيننان

برمبناي آنچه گذ ت، نسا سوم برخ ف نسا او  و دوم كه رويك ردي دين ي ب ه مس ايا متتل ف سياس ي،            

داد، به ج اي ت داوم بتن يدن ب ه الا ي  رويك رد، بين تر از رويك رد         ي و اقتصادي جامعه از خودننان مياجتلااا
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با رويك رد اخي ر    ،سازي رويكرد دينيجاهدرصدد جاب "جويد و بعضااجتلاااي، انري سود مي -ي، فرانگياللا

ااتي ا م ك ه وي   گرا بوده، منابع اط وز ي موجود، تربيتي اللاي و تجربهاست، زيرا تربيت وي در نظامهاي آم

 هر نسا او  بست رسيدن آرمانسكولار برخوردار استند. مضاف براي ، با به ب  كند، از ديديتغذيه مي از آنها

عد ايراني فرانگ تاريتي مردم ايران در جلاهوري اس مي از سوي ديگر، ن بُه  دو دوم از سويي و ناديده گرفت

غر  است كه رااي غيرديني داد، راه ننان مي در الاا نيد به ظاار موفقمانده كه ( باقيآلترناتيوجايگدي  )تنها 

 . "است گرو تجربه

در يك بررسي تطبيقي مقدماتي كه بي  افراد جوان و بدرگسا  به الاا آمد، دو نسا در پاسخ به اي   س وا         

بدرگس الان ك ه انج ام     %75داري ف رد اس ت، چيس ت؟ در براب ر     كه صفت يا صفاتي كه از نظر  لاا بيانگر دي   

 %17م وارد ايلا ان، در    %35داري ف رد با  د، جوان ان در    تواند معرف دي ات را ااملي دانسته بودند كه ميواجب

موارد، دلسوزي را انتتا  ك رده   %8موارد اخ ق و در  %5/12موارد صداقت، در  %17موارد انجام واجبات، در 

 بودند.

ا اي   امك ان را دا  تيد ك ه يك ي از احك ام را       در الاي  پژواش، دو نسا در پاسخ به اي  سوا  كه اگر   لا      

بدرگسالان كه به احكام زن ان ا  اره ك رده بودن د،      %2/5اص ح كرده يا تغيير دايد، آن حكم چه بود؟ در برابر 

 به حكم حجا ، ا اره دا تند. %9/11جوانان به احكام زنان و  3/33%

-ا حكلاي است كه انجام ندادن آن، آس يبي ب ه دي     دو نسا جوان و بدرگسا ، در پاسخ به اي  سوا  كه آي     

 موارد، حكم حجا  را انتتا  كرده بودند. %5/5و  %7/11داري فرد ندند؟ به ترتيب در 

دو نسا در پاسخ به اي  سوا  كه اگر در موردي حكم مراجع ديني با مراجع اللاي متف اوت با  د،   لاا چ ه          

 دست زدند:كار خواايد كرد؟ به ارايه پاستهاي زير 

 واكنش  لاا در برابر تعارض مراجع ديني و اللاي چيست؟
رجوع به اقا  رجوع به مراجع ديني رجوع به مراجع اللاي نسا

 خودم

 %50 %2/31 %7/18 جوان

 %7/4 %3/86 %7/4 بدرگسا 

 

چ ه  پاسخ داندگان در پاسخ به اي  سوا  كه اگر كسي در حضور  لاا يكي از واجب ات را رااي ت نكن د،   لاا     

 كنيد؟ به قرار زير پاسخ دادند:مي

 واكنش  لاا در برابر ادم راايت يك حكم واجب چيست؟
بستگي به  رايط  دام.تذكر نلاي دام.تذكر مي نسا

 دارد.

 %5/23 %1/41 %2/35 جوان
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 %7/22 %6/13 %1/68 بدرگسا 

 

اص و  دي   را نادي ده گرف ت، ب ه       توان در بعضي از  رايط ، برخ ي از دو نسا در پاسخ به اي  سوا  كه آيا مي

 صورت زير پاسخ دادند:

 آيا حاضر به ناديده گرفت  يكي از اصو  دي  در  رايط خاص استيد؟
 خير بله نسا

 %2/56 %7/43 جوان

 %91 %9 بدرگسا 

 

 %31تفاوته اي الا ده   لاا و وال دينتان )فرزن دتان(، چيس ت؟ در براب ر         سرانجام در حالي كه در پاسخ به سوا ،

بدرگس الان از حض ور موس يقي در زن دگي روزم ره       %14جوانان كه از افكار قديلاي اولياينان ياد كرده بودند، 

 فرزند ان ست  گفته بودند.

و  %29در پاسخ به اي  سوا  كه نوع پو ش  لاا تابع چه امري است، به ترتيب در  دو نسا جوان و بدرگسا ،     

 رده بودند.موارد، گدينه مذاب را انتتا  ك 64%

 نتايج اخير، حكايت از نواي از گسست ارز ي بي  دو نسا )حداقا به لحاظ نگرش ديني(، دارد.     

ا جوان و ، اجتلاااي، سياسي و اقتصادي دو نساگر از تفاوتهاي نسلي موجود در زمينه قرائت فرانگي     

 در زمينه اقيدتي كنيم، منااده ،نسا بدرگسا  بگذريم و توجه خود را تنها معطوف به چالنهاي بي  نسلي دو

  ود كه ام در ابعاد محتوايي و ام در ابعاد صوري، دو نسا تفاوتهاي قابا توجهي را با يكديگر ننانمي

 داند.مي

كه با اي جوانان مصاحبه  ده در زمينه محتواي نگرش اقيدتي خويش، از سويي از اخت فهاي گسترده     

هه تحقيقي با دي ، برخورد گدينني با دي ، توجه به الاق و باط  دي  و نظاير آن دارند، اولياينان در زمينه مواج

بدرگسالان با مسايا و اي منعطف و فكر بسته بدرگتراا، برخورد كلينهو از سوي ديگر از اقايد غيراند ياد كرده

 اند:ياد كرده ،نانا تكاليف دينيورد خنك و مكانيكي پدر و مادراا ببرخ

ااتقادات م  و پدر و مادرم از زمي  تا آسلاان با الاديگر متفاوت است. به نظر م  آنها به خاطر وظيفه و "     

ترس از خدا و جهنم و براي به دست آوردن بهنت، دنبا  انجام ما يني تكاليف ديني خود ان استند، در حالي 

بايد م  دي  آرامش و سر ار بودن بداد،  كه به نظر م ، دي  چيدي فراتر از اينهاست. دي  بايد به م  احساس

 را در آغوش معبودم بياندازد، نه اي  كه مرا از او بترساند.

 ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهنت است

 ."ب  ردار ز رخ پ  رده كه منت اق ن گاري م
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ر واقع دنبا  خوااند با ما بحث كنند، دمي نسا گذ ته اقايدي ثابت و غيرقابا انعطاف دارند و وقتي"     

گيري جديدي از بحث انجام  ده با ند، آنها دنبا  نتيجه "قبولاندن افكار خود ان به ما استند، نه آن كه واقعا

 ."آوردمي حقانيت آنها به لحاظ سني، براينانكنند، بدرگتر بودن مي فكر

آنها تكاليف ديني خود ان را به  ،با ام منكا داريم، از نظر م  ،م  و پدر و مادرم در انجام تكاليف ديني"     

پردازند، در حالي كه م  اادت  دن انجام مي وار به انجام آنبينند و ما ي مي صورت نواي وظيفه اجباري

 ."پذيرم و معتقدم ار جا نياز دا تم، بايد به طرف دي  و تكاليف ديني برومنلايرا  تكاليف ديني

كنند و در اي  محيط بسته، با افراد محدودي مي زندگياي پدر و مادرااي ما، در محيط كوچك و بسته"     

خوااند حرفي در مورد دي  بدنند، مي حنر و ننر دارند، براي الاي  طرز فكر آنها بسته باقي مانده است و وقتي

 ."آيندان برميمتوسا  دن به ضر  و زور، درصدد اثبات حرفن "انابا تعصب و احي

م  با بررسي، خودم به دي   واند در اي  است كه آنها با تقليد كوركورانه به دي  رسيده ،فرق م  و والدينم"     

 ."امرسيده

دختران و پسران  ركت كننده در پژواش، در ابعاد صوري نيد از اخت فها و چالنهاي كم و بيش خود با      

در مواجهه با اقايد متفاوت اوليا، از پذيرش  اند،جوانان در بياناتنان يادآور گرديده اي  اند.اولياينان ياد كرده

ورزي با آنان و متالفت و در نهايت دم پذيرش استدلا  اوليا تا لجاجتمنطق اوليا تا ادم پذيرش آن و از ا

 اند.تسليم كردن اولياينان، رفتار كرده

به  رح  در زمينه پذيرش استدلا  اولياينان در زمينه راايت ظواار ديني،از بيانات جوانان اخير اايي نلاونه     

 زير است:

پذيرم، در غير اي  مي از سر و  وضع م  ايراد بگيرد، اگر دليلش منطقي با د، م  حرفش را اگر پدرم"     

 ."پذيرمنلاي صورت، حرفش را

اما اگر با دام، مي اكس گفته او را انجام "م  مطلائنا اگر پدرم بتوااد با زور و اجبار به م  امرونهي كند،"     

 كنم و در صورت قبو  كردن حرفش، به آن الاامي ، م  فكردرخواستي كندبيان متي  و م يلاي از م  

 ."كنممي

تا زماني كه م  در خانه پدرم استم، ناچارم كه طبق ميا و سليقه او رفتار كنم و تكاليف ديني خودم را "     

 ."كنممي اما وقتي از خانه پدرم رفتم، ديگر ار طور كه دلم خواست، الاا م بدام،انجا

 از ادم پذيرش بيانات اوليا كه با متالفت خفيف جوانان توام است، به قرار زير است:اايي نلاونه     

ار كسي كه چادر ندارد، حجابش كاما نيست، ولي م  اي  ااتقاد را  ،پدر م  در مورد حجا  اقيده دارد"     

 ."پذيرمنلاي ،ندارم و نظر او را به دليا غلط بودنش

گويم چنم، مي گويند، م  ام در برابر آنهامي و وضعم به م  پدر و مادر م  خيلي چيداا را در مورد سر"     

 ."كنممي اما بعد به ميا خودم الاا
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كنم و ار نلاي اما م  توجهي به حرفهاي او آدم نون به سگ بده، به آدم نلااز نتون نده! ،گويدمي پدر م "     

 ."دامنلاي كنم و به حرف كسي ام گوشمي طور كه دلم بتوااد، رفتار

اظهارات زير،  واادي از متالفت فرزندان با نقطه نظرات اوليا و متالفت  ديد آنان را )كه گاه به تسليم      

 گذارد:مي انجامد(، به معرض ديدمي دن اوليا 

اون ديگه بيرون بودن مواام رو و  كرده و به م  ميگه،  هر ما  مادر بيچاره م  ديگه از دستم ذِلّه  ده،"     

 "اه نپوش، وقتي رفتي تهران بپوش!كوچيكه، مانتوي كوتاه نپوش،  لوار كوت

گفت، موااتو بك  تو، آرايش مي دن م  حساس بود و اي بهممامانم خيلي نسبت به حجا  و آرايش كر"     

كنه و م  نلاي لم كرد، اما خو  مثا قديلاها با م  رفتارتوانه م  رو اوض كنه، ديگه وِنلاي نك ، اما وقتي ديد

 ."گيره!نلاي رو تحويا

آرايش م  نظر  رم و دوست ندارم كسي در مورد حجا  ونلاي پدرم فهلايده كه م  زير بار حرفهاي اون"     

م  ام با  ت!اافتاد، پدرم گفت: مقنعهمي بداد، يك بار كه ما با ام بيرون بوديم و مقنعه م  دا ت از روي سرم

 ."تندي گفتم چي؟! و پدرم گفت ايچي، يه رحم به پسر مردم بك ، گناه دارند

 

 ااتراضهاي جنسيتي 01007

نويسند! آخه تبعيض تا مي بوي خو  بده، كلي ثوا  ام براشزن نبايد اطر بدند، چون گناه داره، ولي مرد "

 چه حد؟

تونند مي پرده بكارت گذا ته كه دست از پا خطا نكنه، ولي پسراا ار غلطي كه بتوان ،خدا براي دختر     

 بكنند.

بايد چه كار  ي، مي رده بُنيست بگه، وقتي داري از خنده رو زن با صداي بلند نبايد بتنده، خو  آخه يكي     

 كني؟!

آخونداا ميگند، مرد و زن نبايد توي چنم ام ديگه نيگا كن ، زنها بايد حجا  دا ته با ند و زن بايد حرف      

 كنه!مي  وارش رو گوش كنه، اي  ديگه خيلي ااصا  م  رو خورد

ند، در حالي كه پسراا سالگي مكلف مين 15سالگي نلااز بتونه و مكلف بنه، اما پسراا از  9دختر بايد از      

سالگي انوز فينگلي استند. الآن دماغ  9خورند، اما دخترااي امروزي، تو س  مي تري دارند و بينترجثه قوي

 فهلاه!مي ساله از تكليف چي 9، دختر بند مياد ساله رو بگيري، نفسش 9يك دختر 

وقتي ز تار موااش آويدون مينه، يعني چه!فرداي قيامت ا موي دختر نبايد بيرون با د، در غير اي  صورت،     

 كنه، چرا نبايد مواا رو بيرون ريتت؟مي حجا  آدم رو ز ت

 تا زن بگيره! 4تونه مي تونه چند تا  وار دا ته با ه، ولي مرد در آن واحدنلاي زن     
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خدا گفته خودارضايي گناه داره، رابطه با جنس متالف ام خيلي گناه داره، پس آدم بايد چه كار كنه؟      

تونه ازدواج مي آخه چطوري كسي كه خونه نداره، ما ي  نداره، درسنم تلاوم ننده، بايد ازدواج كنه! "حتلاا

 كنه؟

ي دختر و پسر متفاوت خلق  دند، خو  وقتي رابطه دختر و پسر ام كه خو  نيست، اگه بده، پس واسه چ     

يه دختر و يه پسر از ام خو نون مياد، بايد چه خاكي تو سر ون بريدند؟ م  ميگم اي  كاراا ام بايد جايي 

سالگي ازدواج كنه، يعني بايد سرش رو بندازه پايي  و به بقيه  30توي زندگي دا ته با ند.  ايد كسي نتواد تا 

 ."گيري بدم ميادز اي  الاه ستتام نگاه نكنه؟ م  ا

خويش، به اي حكايت از آن دارد تا زماني كه زن در زندگي قبيله ،بررسي وضعيت زن به لحاظ تاريتي     

اما در  د، مي سالار  لارده لارده  ده، حتي محور جامعه مادرسهم ذيدر جامعه مننأ اثر بود،  ،لحاظ اقتصادي

افدايش توليد، زن به تدريج نقش توليدي خود را از دست داده، به جنسي  آوري وگذر زمان، و با پينرفت ف 

 تبديا  د. ،دست دوم

پس از تحولات اجتلاااي كه در غر  در فاصله دو جنگ جهاني و بعد از جنگ جهاني دوم رخ      

 -اد فرانگيلاه ابعگراينهاي فلاينيستي ايجاد  ده، به دنبا  احقاق حقوق زنان، برابري دو جنس را در اداد،

خواستار  دند كه انعكاس فعاليتهاي آنان، زنان ديگر كنورااي جهان را نيد  ،اقتصادي اجتلاااي، سياسي و

 خود قرار داد.تأثير  تحت

پاسخ ماندن بي طلبي زنان و مردان،  اقب بودن فقه  يعه از تحولات روز )مانند يبرابرااي مضاف بر اندينه     

 ناسي اقتصادي استند(، ادم  ناخت روانآثار ر اصر حاضر كه ار دو جنس، مننأ تفاوت ديات زن و مرد د

 ناختي دو جنس،  ناختي و روانزيستااي ، در پرتو يافتهزن و مرداخت في زن و مرد )كه برخي از تفاوتهاي 

تحولات گسترده بي  نسلي در سط  نسلهاي  انجامند(؛مي آنانقابا تبيي  بوده، به رفع  بهات تفاوتهاي حقوقي 

، در نسا جوان و بدرگسا  را در قرائتهاي فرانگي، اجتلاااي، سياسي و اقيدتينان "پس از انق   كه بعضا

ملي از دختران و زنان نسا جديد، با به كه اقنار قابا تأاند كار را به جايي رسانده برابر ام قرار داده است؛

ااي ي جنس دوم ديده  دن زن در ارصهو نقد جدّ ،جنسيتي اس م از سويي چالش گرفت  ديدگااهاي

 ند.ادهملتهبي را پديد آور "اجتلاااي از سوي ديگر، فضاي اجتلاااي نسبتا

 بعضي از جوانان مصاحبه  ده، با استناد به قرآن، تورات و انجيا، حقارت زن در اديان الهي را نتيجه     

 گرفتند:مي

از اختيار مرد در زدن الاسرش ياد كرده است، به الاي  دليا م  الاه قرآن را قبو   ز سوره نساء،ا 34آيه "     

 ."ندارم

تنهاست و خدا  ،گرديد، سپس او به خدا گفتمي او در بهنت آزاد گويد، خدا آدم را خلق كرد ومي قرآن"     

 كنتدار  لاا استند، تورات ام ،ن  لاازنا ،گويدمي از جنس او برايش الاسري آفريد يا در جاي ديگري قرآن
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آيند، حق سوا  مي گويد، زنان وقتي به كليسامي انجيا متي سايا  لاا استند و، زنان در ار حا  وگويدمي

 كردن ندارند و نبايد صداينان را بلند كنند.

 ."د كه در نگاه دي ، زن موجود حقيري بينتر نيستندلالت براي  دار هاينها الا     

 قرآن "ه است. مث م  به انوان يك دختر، از دي  بيدار استم، چون از دي  فقط محدوديتش به ما رسيد"     

چرا مرد نبايد نگااش را كنتر   متر پارچه بپيچم، 7زن بايد حجا  دا ته با د، چرا م  خودم را در  ،گويدمي

 "كند؟

حضانت، قضاوت،  اقد موقت، زدن زن،برخي از جوانها با طرح احكام حجا ، آرايش، چند الاسري،      

 .1اندارث، ديات و نظاير آنها، تحقير زنان را در اس م نتيجه گرفته

كه مردان  رتريهاييطرح ب ديني از سوي بعضي از جوانان مصاحبه  ده، اي  افراد، باااي الادمان با نقد آموزه     

 د:، بگذراننظر دي مخويش مبني بر تفاوت دو جنس از مضاافي بر داايه اند تأكيد در نگاه دي  دارند، كو يده

 مست كه مفهوو خدا زن را براي آرامش مرد فرستاده است، يعني ماايت وجودي زن زير سايه مرد ا"     

 ."گويد،  وار صاحب تو است،  ايد به الاي  خاطر ام است كه پدرم به م   مي ودمي

رد مينتر از عدادش اگر ببينم، زني كه استمي تقواست، ولي م  در الاااز نظر اس م تفاوت انسانها فقط در "     

 رد است ومق با نصف و يا كلاتر از مرداا است. حق انتتا  و ط  ،اشنبا د، كلاتر نيست،  هادت، ارث و ديه

اي خواام برمي پذيرم، م نلاي م  به انوان يك زن، فقط بايد به  وارم برسم و به او خدمت كنم. م  اي  را

 ."ستمم بايخودم آدم مستقلي با م، در جامعه حضور دا ته با م و براي خودم كار كنم و روي پاي خود

حالت  ني ام  اادزمرد در صورتي كه الاسرش را در حالت خيانت ببيند، حق دارد او را بكند، آيا اگر "     

 "تواند  وارش را بكند؟!مي منابهي بود،

د او ي كه  اياد، در حالدر اس م زن بايد از مرد تلاكي  كند، يعني مجبور است ت  به الاتوابگي با مرد بد"     

 ."نتوااد خوااد،اي كه مرد ميچني  چيدي را به اندازه

 زن د،  بياوربرد، سرزنش اگر يك مرد به الاسرش خيانت كند، به او تواي  كند، او را بدند و مانند اي  موا"     

اف، ا اي  اوصب اد.تواند او را ط ق بدمي تواند او را ط ق داد، اما الاي  كه مرد از زن خو ش نيابد،نلاي

 "ورد زن و مرد، نگااي يكسان است؟توان گفت كه نگاه دي  در ممي چگونه

زنان برتري  نسبت به ان راا، مرديندند كه دي  در اي  داي  باور بو برخي از دختران مصاحبه  ده، نه تنها بر     

 افت:يوااد كردند كه در جهان آخرت نيد حكايت برتري مردان، تداوم خمي بتنيده است، بلكه استدلالي

 "داند؟!مي داند، به زن چهمي در بهنت به مرد چند حوري"     

                                                 
انوان ضرورت به روز  دن احكام، از اظهارنظرااي منابه ياد  د، در اي  قسلات از تكرار نظريات دختران و پسران از آنجا كه پينتر، ذيا  - 1

 .گرددمي مصاحبه  ونده در موارد مدبور، خودداري
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 دي  را اا ن رساند كه يا بيداري خويش ازمي گفته، جوانان را به جايينتيجه انتقادااي جنسيتي پيش     

 توقف، احساس سرخوردگي، پوچي و نفرت از جنيسيت خويش را به معرض ديداصيان، دارند و يا مي

 گذارند.مي

 گذارد:مي نلاايشاظهارنظرااي دختران زير، مصاديقي در جهت انكار آنان نسبت به دي  را به      

تا زن  بگيرد، و چرا ارث او دو برابر زن است، اي   4تواند مي خدا ااد  است، اما چرا مرد ،گويدمي اس م"     

 ."مسايا م  را نسبت به ادالت خدا ام بدبي  كرده است

 ."م  قسلاتهايي از قرآن را كه به نفع مرداا حرف زده است، قبو  ندارم"     

كنم مي ا م  فكرگيريم، اممي گويند، چون پيامبر زياد زن گرفته است، ما ام زياد زنمي بعضي از مرداا"     

 ."ا تباه بوده و ايچ كار درستي نبوده است ،زياد زن گرفت  پيامبر

دكل  و اطر بدنه، زن نبايد بلند بتنده، زن نبايد ف ن كار و ف ن كار رو بكنه، گند زن نبايد اُمي آخونداا"     

 ."كنندمي و م  رو از دي  زدهكنند مي پس يكباره بگند زن بايد بلايره ديگه. اي  چيداا ااصا  م  رو خرا 

بعضي از دختران  ركت كننده در نظرسنجي، از احساس سركني، توقف، پوچي، سرخوردگي و احساس      

 اند:د كردهكنند، يامي نفرت از جنسيت خويش، در نتيجه تبعيضي كه بي  زن و مرد احساس

 ر را پنت سر خودم احساس كنم، برآ فتهم  وقتي فلسفه چيدي را نفهلام و يك نوع حالت اجبار و زو"     

 ."زنم، چون كه  نيدن زور با روحيه م  سازگار نيستمي  وم و دست به لجاجتمي

كه ما فقط فكرمان معطوف به حفظ نأموس و اند آن چنان ما را سرگرم مسايا نأموسي كرده ،پدر و مادراا"     

براي مسأله  فعاليتهاي اجتلاااي و فرانگي ام بيافتيم، نيستيم. اي بكارتلاان است و ديگر دنبا  اي  كه به فكر 

 ."خود م  ام اسبا  تأسف است

 اختيار به اي  نتيجهبي كنم كه خدا اي  الاه تبعيض به نفع مرد را قبو  كرده است،مي م  وقتي با خودم فكر"     

بدون  ام،هيم، براي الاي  در زندگي روز مرياتوانم با خدا كنار بنلاي رسم كه ايچ وقت م  به انوان يك زنمي

 ."زنم، چون اميدي به ايچ چيد ندارممي فكر كنم، راحت دست به گنااان متتلف "آن كه اص 

احساس پوچي وجود م  را  "كنم، اص مي احساس ناراحتي و  رمندگي ام،م  از اي  كه زن آفريده  ده"     

 ."در جامعه با مو الانواانم د  ااد اي  الاه تحقير در مورد خودم فراگرفته است كه چرا م  زن استم و باي
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 مؤخره

 آنچه در اي  اثر از آن ياد  د، پژواني  تابدده در مورد نگرش جوانان معترض بر قرائت موجود از اس م بود.

س پژوانگر براي انجام با توجه به فقدان پينينه تحقيق در اي  زمينه و با انايت به كلابود امكانات در دستر     

پژواني با استانداردااي اللاي لازم، بالطبع نگارنده اي  اثر را در حد متني كه به طرح برخي از فرضيات در 

كند مي پردازد، ديده، پيننهادمي مورد چگونگي نگرش ديني جوانان معترض بر قرائت ديني موجود از اس م،

اند(، ستيدي رسيدهفكري جواناني كه به دي ااي بررسي مؤلفه منابه )نظيرااي در اي  زمينه و در زمينه

گذاري صورت پذيرفته، نتايج حاصا از پژواش در سياست ،پژوانهاي گسترده و فراگيرتري، با امكانات لازم

 مسوولان ذيربط، مورد توجه قرار گيرد.

 والس م.                                                                                                                               
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 مآخذ: برخي از

. تهران : سازمان  20(. صحيفه نور )مجلاواه رانلاودااي امام خلايني، قدس سره(. ج 1369خلايني، روح الله )

 مدارك فرانگي انق   اس مي .

. تهران: سازمان 21(. صحيفه نور )مجلاواه رانلاودااي امام خلايني، قدس سره(. ج 1369خلايني، روح الله )

 مدارك فرانگي انق   اس مي.

اي از نتايج پژواش ملي در وضعيت و نگرش و مسايا جوانان ايران جوانان (. گديده1381زمان ملي جوانان )سا

 ساله مراكد استانهاي كنور(. تهران: سازمان ملي جوانان. 29-14

 . تهران: اميركبير.5(. چ1369) ي جامعه  ناسي، ترجلاه باقر پراام.(. مبان1968گوروپچ، ژرژ ) مندراس، اانري؛

(. اواما مؤثر در تحولات  تصيتي جوانان انق   اس مي. سلاينار تهاجم فرانگي 1372منطقي، مرتضي )

 وزارت ار اد. 

 (. نقش اسوه اا در حفظ فرانگ جبهه اا. الاايش بنياد حفظ آثاردفاع مقدس. 1372منطقي، مرتضي )

 نگي. وزارت ار اد اس مي. (. كنتر  سياسي و كنتر  دروني. سلاينار توسعه فرا1374منطقي، مرتضي )

(. بررسي الگوااي برخورد با خرده فرانگ جوانان. سلاينار نقش و جايگاه دولت در 1378منطقي، مرتضي )

 برنامه و بودجه.  سازمانتوسعه فرانگي. 

اي به روند جامعه پذيري جوان انق   اس مي. الاايش بررسي الا و نگاه دوباره(. 1379منطقي، مرتضي )

 اواما تقدم مصال  جلاعي بر منافع فردي. اداره كا فرانگ ار اد اس مي تهران. 

(. ب  بست آرمان گرايي. الاايش ملي مهندسي اص حات در آموزش و پرورش. وزارت 1381منطقي، مرتضي )

 .1381خرداد ماه  21و20آموزش و پرورش. 

جامعه پذيري. مجلاواه مقالات الاايش آسيب  ناسي تربيت ديني.  (. جامعه پذيري ضد1381ِمنطقي، مرتضي )

 تهران: محرا  قلم.

 -(. بحران اويت دختران. )گدارش تحقيق، چاپ ننده(. پژوانكده الوم انساني1382منطقي، مرتضي )

 اجتلاااي جهاد داننگااي.

جوانان و مناسبات " ناسي جوانان ايران بعد از انق  . مجلاواه مقالات روان الف(.  1383منطقي، مرتضي )

 . تهران: پژوانگاه الوم انساني و اجتلاااي جهاد داننگااي."نسلي در ايران

ااي سوم و چهارم انق  . تهران: پژوانكده الوم (. رفتار ناسي جوان در داه  1383منطقي، مرتضي )

 اجتلاااي جهاد داننگااي. -انساني

پ(. انجارآفرينيهاي جديد جوان انق   اس مي: راه پيوند يا گسست؟ الاايش ملي  1383منطقي، مرتضي )

 .1383مناسبات نسلي در ايران. پژوانگاه الوم انساني جهاد داننگااي. بهلا  
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د(. از مقاومت فرانگي تا مقاومت قهرآميد. الاايش ملي مناسبات نسلي در ايران.  1383منطقي، مرتضي )

 .1383ژوانگاه الوم انساني جهاد داننگااي. بهلا  پ

 (. فرصتها و تهديداا در جهاني  دن. الاايش ملي جهاني  دن و تعليم و تربيت.  1383منطقي، مرتضي )

 . 1383داننكده روان  ناسي و الوم تربيتي داننگاه تهران. ارديبهنت 

ض. )گدارش پژواش(. مركد مناركت امور و(. از اويت ايدئولوژيك تا اويت متعار 1383منطقي، مرتضي )

 زنان.

ي(. تفاوتهاي نسلي در گذر جهاني  دن. الاايش ملي مناسبات نسلي در ايران.  1383منطقي، مرتضي )

 .1383پژوانگاه الوم انساني جهاد داننگااي. بهلا  

 فرانگي.  (. روان  ناسي نسا سوم انق  . )گدارش پژواش(.  وراي االي انق  1384منطقي، مرتضي )

 جهادداننگااي داننگاه تهران.  چت رومهاي ايراني، جوانان و اوليا. تهران: الف(.  1388منطقي، مرتضي )

در راه پيوند نسلي. مجلاواه مقالات كند و كاو در مسايا جوانان و مناسبات نسلي.  (.  1388منطقي، مرتضي )

 تهران: پژوانگاه الوم انساني و اجتلاااي جهاد داننگااي.

تحليا محتواي كليپ گو ي تلف  الاراه داننجويان دختر داننگاه تربيت معلم. ارايه (. 1389منطقي، مرتضي )

 .1389 ده به پنجلاي  الاايش بهدا ت رواني داننجويان. داننگاه  ااد. ارديبهنت 

 

 


